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روزنه

شاید تصاویری زنده از بتکده‌ای را دیده باشی؛ در کنار مردمان بیسواد و ساده‌لوح پروفسرها و دکترها و مهندسها و مخترعان و دانشمندانی را نیز می‌یابی که دو کف بهم چسپانده جلوی روی خود گرفته از سنگ‌های سخت خارا که پتک سنگ‌تراش آنها را از کوه بی‌جان کنده و نقش و نما داده، طلب راز و نیاز می‌کنند. آن یکی از سنگ می‌خواهد تا گره کور فرمول بمب اتم را برایش بگشاید، و این دیگری می‌خواهد درمان بیماری لا علاج ایدز را بدو نشان دهد، و سومی در بحری دیگر است و چهارمی را حاجتی دیگر..

همین تصویر را نزد آتش‌پرستان و قبرپرستان و عیسی‌پرستان و موسی‌پرستان می‌یابی. مغزهای متفکر جامعه و مبتکران و اندیشمندان علوم و تکنولوژی آنهایی که در ساختن زندگی نوین و شکل‌گیری آن نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند چون به دایره آخرت ساز و هدف اساسی خلقت و زندگی پس از مرگ می‌رسند مهار خود را به دست تقلید کورکورانه جامعه فرسوده و میراث کهن پدری می‌سپارند!

متأسفانه همین تصاویر با آب و تاب خود در جوامع اسلامی نیز دیده می‌شود. اندیشمندان و سیاست‌مداران و متفکرانی که علاج درد بیمارشان، و یا گره کور کارشان، و یا حل مشکلات‌شان را نزد شیادی مذهب فروش و یا کنج قبری خموش می‌پالند!

نام: محمد. نام پدر: احمد. نام مادر: فاطمه. دیانت: اسلام...

این است دلیل و برهان مسلمانی جمع غفیری از مسلمانان..

اسلام وراثتی..
قرآن نقطه آغازین پذیرش اسلام را ایمان می‌داند. ایمان یا باور بر وحدانیت پروردگار یکتا و نبوت فرستاده و رسول او. باوری که در عمق وجود فرد ریشه می‌دواند و چون پدیده‌ای روشن در جلوی چشمانش نمودار می‌گردد. و او با ایمان و باور و یقینی ثابت که هیچ شک و تردیدی در آن نیست از ته دل بر زبان می‌راند: شهادت و گواهی می‌دهم که هیچ خالق و معبودی نیست مگر پروردگار یکتا، و شهادت و گواهی می‌دهم که محمد رسول و فرستاده اوست.

« أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله».
شهادت یعنی قسم و سوگند.. چه کسی قسم بر زبان می‌راند؟!.. تنها کسی که حقیقت را آنچنان شناخته باشد که گویا با دیدگان خود دیده است..

چون از اسلام و مسلمانیت حرفی به میان می‌آید، آمار بشری از عدد ملیارد و نیم سخن می‌گوید. آیا امکان دارد یک پنجم کره خاکی ندای محمد مصطفی ( سر دهد و چهره دنیا چنین دگرگون و پریشان باشد؟!

در جوامع اسلامی امروزی رنگ پوست، حسب و نسب، نژاد و ملیت که انسان را در کسب آن هیچ نقشی نبوده، و یا مکانت اجتماعی، پول و ثروت، و جایگاه و منصب معیارهای برتری شمرده می‌شوند! تقوا و پرهیزکاری کلمات نامأنوس و گنگی هستند که کمتر کسی معنا و مفهوم آنرا شنیده است. 

مفهوم درست اسلام و درک مفاهیم آن را شاید کمتر مسلمانی هضم کرده باشد. و کمتر مسلمانی است که از اسلام، ایمان، نبوت، عبادات، دین و شریعت، حقوق خود و خدا و بندگان و سایر مخلوقات، و دایره مسئولیت و واجبات خود اطلاع دارد.

سایه سنگین اسلام وراثتی بر شخصیت فرد مسلمان چیره گشته، در بیشتر موارد اسلام در مجموعه‌ای از آداب و رسوم و حرکات و شکل و شمایل ماهیت و اصالت و بار خویش را از دست می‌دهد..

اسلام خنثی و بی‌خاصیت و  بی‌بار همان پیرهنی است که بر تن مسلمانان شناسنامه‌ای آنرا مشاهده می‌کنی..

پایه‌ها و اساسنامه و الفبای مسلمان بودن را از لابلای صفحات این کتاب می‌توانی برچینی..

	ملتی را رفت چون آیین ز دست

	مثل خاک اجزای او از هم شکست


	هستی مسلم ز آیین است و بس

	باطن دین نبی اینست و بس


	تو همی دانی که آیین تو چیست؟

	زیر گردون سر تمکین(
) تو چیست؟


	آن کتاب زنده، قرآن حکیم

	حکمت او لایزالست و قدیم


	نوع انسان را پیام آخرین

	حامل او «رحمة للعالمین»(
)


	ارج می گیرد ازو نا ارجمند

	بنده را از سجده سازد سر بلند


	گر تو می خواهی مسلمان زیستن

	نیست ممکن جز به قرآن زیستن


	از تلاوت بر تو حق دارد کتاب

	تو از او کامی که می خواهی بیاب



نگارنده این کتاب جزئی از نهضت بیدارگرایی اسلامی را در شبه قاره هند و پاکستان رهبری نمود. مسلمانانی که علاقمند بودند در مسیر دعوت اسلامی با او همراه شوند، قبل از اینکه عهد و پیمانشان را بپذیرد از سر نو با اسلام آشنا شده آن‌را درک کرده، شهادت و گواهی به وحدانیت پروردگار و رسالت حضرت محمد مصطفی ( را بر زبان می‌راندند. یک خانه تکانی داخلی، و یک شستشو و مراجعه خود، و پاک کردن لباس از گرد و غبار و دود و خاکستر باورها و تقلید کورکورانه..

اگر بدانی در کمتر از چند سال پس از میلاد این کتاب، به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه و چاپ شد. و بدانی که از روز ولادت آن تا به امروز چاپخانه‌های دنیا از چاپ مجدد آن باز نایستاده‌اند، به اهمیت آن پی خواهی برد..

این کتاب شما را با خودتان آشنا می‌کند.. شناسنامه‌ای جدید برایتان می‌نگارد، و سرتان را بالا می‌گیرد، غم و اندوه را از چهره‌ات پاک، سعادت و شادکامی را ارمغان زندگیت می‌کند..

شخصیتی نوین از شما به جامعه معرفی می‌کند.

این کتاب نه تنها نیاز مبرم شماست، بلکه حاجت اساسی و غذای روح و وجدان سایر دوستان و عزیزان و اطرافیان شماست..

اگر چنانچه کسی را یافتی که از خواندن «مبادی اسلام» محروم مانده، کتاب را به او معرفی کن تا چون شما ولادت جدید خود را جشن گیرد..
دکتر علیرضا دلیری

فصل اول:
اسلام
چرا دين اسلام به اين اسم ناميده شده است؟ 
معناى كلمه‌ی اسلام، حقيقت اسلام، حقيقت كفر، ضررهای كفر و عواقب زشت آن.
وجه تسمیه:
چرا دين اسلام به اين اسم ناميده شده است؟
همه اديان مختلفى كه در روى زمين وجود دارند، به نام هاى مخصوص بخود ناميده شده‌اند، به اين معنى كه هريك يا به نام مرد خاص يا به ملت معينى نسبت داده شده است. 
مثلاً: دين مسيحى نامش را از مسيح ؛ گرفته و كيش بودائى به نام (بودا) مؤسس اين كيش معروف شده، دين زردشتى به اسم زردشت مؤسس و پرچمدار اين دين مشهور گرديده است.
دين يهودى نيز به مناسبت اينكه در ميان قبيله‌ی معروف به (يهودا) رواج گرفته، به نام يهوديت شهرت گرفته است و همچنان ساير اديان ...، مگر كيش اسلام كه نه به نام مرد خاصى ناميده شده و نه به نام ملت معينى، بلكه نام اسلام دلالت بر صفت خاصى دارد كه همين صفت، متضمن معنى كلمه اسلام است.
به طوريكه از ظاهر اين اسم پيداست، در ايجاد اين دين نه فردى از افراد بشر دخالت داشته و نه اين دين مخصوص است به ملتى از ملل عالم. اين دين هيچ نسبتی به فرد يا به ملك يا به ملتى ندارد بلكه هدف اين دين آنست كه همه مردم روى زمين به صفت اسلام مزين باشند. بنا بر اين هركسى چه در گذشته داراى چنين صفتى بوده و چه در حال حاضر، مسلمان شناخته مي‌شود و هر كس در آينده نيز به چنين صفتى مزين باشد، مسلمان خواهد بود.
معنى كلمه‌ی اسلام:
اگر به كتاب‌هاى لغت عربى مراجعه كنيد، خواهيد دانست كه معنى كلمه‌ی اسلام عبارتست از «تسليم و امتثال» يعنى پذيرفتن امر و نهى امركننده و نهى‌كننده بدون اعتراض. و اين دين از آن جهت «اسلام» ناميده شده است كه اطاعت امر خدا و تسليم شدن به فرمان خدا -بدون اعتراض- لازمه‌ی آنست.
حقيقت اسلام:
مسلم است كه هرچيزى در اين جهان تابع قاعده‌اى معين و قانون خاصى است، مثلاً آفتاب و ماه و ستاره‌گان همه تحت قاعده معينى هستند كه به قدر موئى از اين قانون تخطى و تجاوز نمي‌كنند.
زمين به دور محورش مي‌گردد و از آن مقدار و ميزانيكه از لحاظ زمان و حركت و سير براى آن مقرر گرديده كوچك‌ترين تغيیر و تبديلى در آن ديده نمي‌شود. آب و هوا و نور حرارت، همه و همه مطيع نظم خاصى هستند.
جمادات و نباتات و حيوانات ضابطه‌اى دارند كه رشد و نمو و افزايش و كاهش زندگى و مرگشان جز به موجب آن ضابطه صورت نمي‌گيرد! حتى انسان وقتى كه در وضع وى دقيق شويد! مي‌بينيد از هر جهت مطيع ضابطه طبيعت است؛ زيرا جز اين نيست كه او نفس بكشد مگر مطابق ضابطه طبيعتى كه براى او مقرر كرده شده است و طبق همان ضابطه او به آب و غذا و نور و حرارت احساس احتياج كند، راهى ندارد و همچنين حركت قلب انسان و جريان خونش و دستگاه تنفس وى تابع همين قانون است، و نيز همه اعضاى بدن انسان مانند مغز و معده و ريه و اعصاب و عضلات و دست و پا و زبان و چشم و بينى و گوش و ... همه و همه مطيع همان قانونی اند كه براى آن‌ها مقرر و معين است. و خلاصه‌ی گفتار اينكه وظائفى را كه همه اين اعضاء انجام مي‌دهند چيزى جز آنچه طبيعت متصور داشته، نيست و راهى ندارند مگر اينكه به دستورى كه معين شده عمل كنند.
بنا بر آنچه گفته شد، بايد دانست اين قانون همه جانبه‌ای كه در اين جهان حكومت مي‌كند و همه چيز از بزرگ‌ترین كره در آسمان، تا كوچك‌ترين ذره خاك در زمين مطيع و تابع آن هستند و از اطاعت آن سرپيچى ندارند، قانونى است كه فرمانرواى جليل و مقتدرى آن را وضع كرده و چون آنچه در آسمان و زمين و بين اين دو قرار گرفته، مطيع و تابع اين قانون است، در اين صورت بايد گفت:
همه جهان مطيع و فرمانبردار قانون و امر همان فرمانروايى هستند كه آن را وضع كرده است.
با توجه به اين معانى روشن و آشكار است كه اسلام دين سراسر جهان است؛ زيرا به طوری که قبلاً دانستيد معناى اسلام عبارتست از: تسليم امتثال، يعنى پذيرفتن امر و نهى امر كننده، بدون اعتراض.
در این صورت آفتاب و ماه و زمين «مُسلِم» يعنى مسلمانند و همچنين درخت و سنگ و چهار پايان نيز مسلمانند، بلكه انساني كه خدايش را نمي‌شناسد و منكر وجود خدا و آيات اوست و يا اينكه غير خدا را عبادت مي‌كند، يا براى خدا شريك قائل است، از لحاظ فطرتی که بر اساس آن آفريده شده، مسلمان است. به دليل اينكه جز به موجب قانونی که خدا وضع كرده، ولادت و حيات و مرگ وى صورت نمي‌گيرد. و همچنين است كليه اعضاى بدن انسان كه جز دين اسلام دينى ندارند؛ زيرا پيدايش و رشد و حركت اعضاى بدن انسان جز به موجب همين قانون الهى به وسیله ديگرى انجام نمي‌گيرد. بلكه حقيقت امر اينست زبانى را كه انسان در اظهار رأى و نظر از جهت شرك و كفر و جهالت و سفاهت به كار مي‌برد، بذاته جز دين اسلام راهى و طريقى ندارد، و همچنين سرى را كه انسان با كمال كراهت خاطر در برابر غير خدا خم مي‌كند، بر حسب انگيزه و عامل فطرتى كه به موجب آن آفريده شد جز اسلام دينى ندارد، و نيز قلبى را كه از روى نادانى و سفاهت  جايگاه محبت و احترام غير خدا قرار مي‌دهد، بر حسب فطرت نهاد اصلى، مسلمان است. بنا بر اين بايد گفت: همه چيز مطيع امر و تسليم فرمان خداوندى است.
حالا كه اين مطلب روشن شد، از وجه ديگرى به اين موضوع مي‌نگريم و می‌گوییم: انسان در زندگى دو جهت مختلف دارد.
جهت اول اينست كه او همانند ديگر مخلوقات به همه صورت مطيع قانون فطرت است و از جبلّت او مجبور است كه پابند آن قانون ماند.
جهت دوم اينست كه به انسان عقل و نيروى فهم و تأمل و قدرت ابراز و نظر داده شده است. بدين مناسبت به اختيار خود به امرى تسليم مي‌شود و به امرى ديگر منكر مي‌گردد. يك راه را دوست مي‌دارد و راه ديگر را نمى‌پسندد و براى جهات مختلف زندگى خودش قانون وضع مي‌كند، يا اينكه تابع نظام و رژيمى مي‌شود كه ديگرى وضع كرده است. از اين جهت برخلاف ساير مخلوقات اين دنيا كه تابع قانون معين و مسلمى هستند، انسان به قانون معين و مسلم اصلى؛ مقيد نيست، بلكه در راى و عمل داراى آزادى فكر و آزادى عقيده و نظر است، و هر نظرى را كه پسندید مي‌تواند انتخاب كند.
اين دو جهت مختلف، هر يك جداگانه در زندگى انسان وجود دارد. به لحاظ جهت اول او مانند ساير مخلوقات اين جهان، از جبلّت مسلمان است و مجبور است كه مسلمان باشد چنانكه قبلاً معلوم شد.
از جهت دوم او مختار است كه مسلمان باشد يا غير مسلمان و همين اختيار است كه انسان را دو نوع قرار مي‌دهد.
نوع اول انسانى است كه آفريننده‌اش را مي‌شناسد و به او ايمان دارد و او را پرورش‌دهنده و مالك و آقاى خود مي‌داند و با اختيارى كه در زندگى خودش دارد، همان‌طور كه در حيات جبرى تابع قانون طبيعى اوست از قانون شرعى او نيز به اختيار پيروى می‌کند. اين چنين كسى مسلمان كاملى است كه اسلامش را به سرحد كمال رسانيده است؛ زيرا حيات او در چنين وضعى عيناً به صورت اسلام درآمده است و چنين كسي كه قبلاً بدون احساس و شعور مطيع قانون بوده اكنون با كمال ميل و رغبت اسلام را پذيرفته، و اينك با قصد و عمد مطيع قانون خدايى شده است؛ زيرا به راستی عالم شده و دانسته است كه اين دانش و معرفت را خدایی عالم و مهربان به او بخشيده است. و بديهى است چنين كسى داراى عقل پخته و فكر محكمى گرديده است زيرا فكرش را بكار برده و سپس تصميم گرفته كه جز آن خدايى را كه موهبت فهم و رأى در امور را به او عنايت فرموده، كسى را نپرستد. و باز مسلم است كه زبان چنين كسى از روى كمال صدق و راستى به حق ناطق و گويا شده است؛ زيرا جز به خداى يگانه و متعالى كه نيروى نطق و كلام به او داده به چيز ديگرى اقرار و اعتراف ندارد ... ؛
تو گويى در سراسر حيات چنين كسى جز صدق و راستى، چيزى ديگرى وجود ندارد، زيرا با اختيار و آزادى تام و تمام و همچنين بلا اختيار در هر حالت او مطيع 
قانون خدا شده و امر او را گردن گذاشته است. در نتيجه بين او و ساير مخلوقات جهان رابطه‌ی آشنايى و انس و الفت برقرار گرديده است؛ زيرا حالا ديگر جز خداى حكيم و عليم كه همه مخلوقات تابع قانون و مطيع امر او هستند، او چيزى ديگر را نمى‌پرستد. انسان در چنين حالى " خليفه" يعنى نايب و جانشين خدا در روى زمين قرار می‌گیرد، و از آنجاييكه هرچه در دنيا است متعلق به خدا است، جانشين و نايب خدا نيز مالك همه چيز شناخته مي‌شود.
حقيقت كفر:
در برابر چنين كسى، انسان ديگرى نيز يافت می‌شود كه مسلمان به دنیا آمده و در سراسر دوران زندگی‌اش بدون اينكه خودش احساس كند و بدون اينكه توجه داشته باشد، مسلمان زيسته است، ليكن نيروى عقلى و علمی‌اش را بكار نبرده تا اينكه بداند چه كسى او را آفريده و چشم و گوش او را باز كرده است. اين چنين كسى چون در امور حياتش حق تصرف و مداخله و آزادى عمل دارد و به عبارت ديگر چون مختار است، از اطاعت خدا منكر گرديده و از پرستش خدا خود دارى كرده تكبر ورزيده، و مطيع قانون شرعى خدا نشده يا نسبت به خدا شرك ورزيده و به آیاتی که دليل بر يگانگى اوست ايمان نياورده، اين چنين كسى كافر است؛ زيرا معنى كفر عبارتست از پوشيدن و سرپوش گذاشتن و وارونه كارى كردن. و به چنان كسى كه وصفش را گفتيم از آن جهت " كافر" مي‌گويند كه فطرتش را پوشيده و سرپوشى از نادانى و سفاهت روى فطرتش گذاشته، و حال اينكه قبلاً دانستيد كه اين مرد جز بر فطرت اسلام زائيده نشده و هيچ عضوى از اعضاى بدن او جز مطابق فطرت اسلام كارى را انجام نمی‌دهد و آنچه در اطراف او می‌گذرد جز طبق سنن اسلام نمی‌گذرد. ولى از آنجاييكه عقلش را به وسیله‌ی پرده‌ای از جهل و سفاهت پوشانده فطرت دنيا و فطرت خودش از ديده‌ی بصيرت وى مكتوم مانده است او به خلاف فطرتش می‌انگارد و به خلافش راه ورزيدن را سعى می‌کند، ملاحظه می‌کنید كه چنين كسى قواى فكرى و عملى خودش را جز در راه مخالف فطرتش بكار نمى‌برد و آنچه را مي‌بيند و مى‌انديشد مخالف فطرت اوست و هيچ گامى را بر نمی‌دارد مگر اينكه فطرتش را باطل و ضايع سازد. با توجه به اين معانى می‌توانید مقدار و ميزان ضلالت و گمراهى كافر و اندازه‌ی وارونه كاري‌هاى او را بسنجيد و مقدار آن را تعين نماييد.
ضررهای كفر و عواقب زشت آن:
 كفر نادانى است، بلكه نادانى حقيقى همين كفر است و بس.   
چه نادانى بزرگ‌تر و چه مصيبتی بالاتر از جهل کسی که خدايش را نشناسد؟
 كافر به چشم خود دستگاه عظيم اين جهان را مى‌بيند كه شب و روز در حركت است و بكار خود مشغول، ولى نمی‌داند چه كسى آن‌را آفريده و چه كسى آن‌را به اين حركت مستمر واداشته است، و نيز نمی‌داند چه صانعى ذغال و آهن و اكسيژن  و سديوم و کلسیم و ساير مواد بي‌جان و بى‌عقل را بهم در آميخته و از اين تركيب چنين موجود عظيم و گران مایه‌ای بنام انسان بيرون آورده است؟ 
آيا شگفت‌آور نيست كه انسان در هر گوشه‌ای از اطراف جهان، اشياء زيادى را ببيند كه وضع و زيبايى تحسين‌آميز آن خود به خود از لحاظ هندسه و رياضيات و شيمى و ساير علوم نيازمند براعت و مهارت نادر و بی مانندی است و با این حال عقل وى او را به شناختن خداى عزيز حكيم، عليمى كه به صنع و ايجاد آن پرداخته، رهبرى نكند؟
كمى فكر كنيد آيا ممكن است، دريچه علم صحيح بروى چنين مردى كه حتى از مبدأ علم غفلت دارد و به گمراهى افتاده گشوده شود؟ 
مسلم است چنين كسى به هر اندازه در تفكر و تجسسى بكوشد و در راه بحث و تفحص تلاش كند، هیچ‌گاه به طريق مستقيمى كه او را به شعبه‌ای از شعبه‌هاى حيات رهبرى كند، راه پيدا نخواهد كرد.
زيرا اين چنين كسى از همان آغاز امر با تاريكى و نادانى روبرو شده و طبيعى است كه در پايان امر نيز وضع او چنين خواهد بود.
كفر ظلم است بلكه بزرگ‌ترین و زشت‌ترين ظلم‌ها همانا كفر است و بس... به دلیل اينكه، معنى ظلم اينست كه چيزى در محلى كه شايسته‌ی آن نيست گذاشته شود و با اجبار آن شیء در جايى بكار برده شود كه مناسب فطرت و طبيعت آن نباشد.
قبلاً دانستيد كه آنچه در زمين و آسمان وجود دارد مطيع امر و فرمانبردار حكم و دستور خداست و مفطور بر فطرت اسلام، و حتى انسان و بدن وى و تمام اعضاى بدنش جز بر اين فطرت به وجود نيامده اند.
بلى، بدون ترديد خدا مقدارى از حق تصرف در اين اعضا را به انسان داده است ولى آنچه فطرت انسان اقتضا دارد اينست كه: بدون رضاى آفريننده، هیچ‌گونه تصرفى در اعضاى بدنش ننمايد ولى آن كسى كه كفر می‌کند اين همه اعضا را خلاف فطرتشان بكار می‌برد. او قلب خود را از محبت و احترام و ترس غير از خدا پر می‌کند. در آن حالی که قانون فطرت حكم می‌کند كه انسان قلبش را با نور خدا روشن نگاه دارد و آن را جايگاه محبت به خدا و مركز اجلال و اكرام او قرار دهد و فقط از خداى بى‌نياز يگانه بترسد و بس، او تمام اعضاى بدن را و آنچه را در اين جهان در اختيارش داده شده است در طريق خلاف رضاى خدا بكار مي‌برد و با اينكه طبيعت فطری به انسان حكم می‌کند كه جز مطابق قانون خداى متعال عملى را انجام ندهد و اين اعضاء را در راه خلاف بكار نيندازد و در اين صورت شما را به خدا سوگند، بگوييد ظالم‌تر از كسي كه در سراسر حيات بر همه چيز حتى بر نفس خويش ستم روا می‌دارد كيست؟
كفر نه فقط ظلم است و بس، بلكه سركشى و تعدى و احسان ناشناسى و لجاجت و عناد و انكار نيز است.
آيا تصور می‌کنید این همه اشيايى را كه انسان در اختيار دارد، مال خود اوست؟
بايد پرسيد چه كسى عقل و مغز انسان را آفريده است؟
 آيا اين كار را انسان كرده يا خداى عزوجل؟
و باز بايد پرسيد: چه كسى قلب و زبان و چشم و گوش و دست و پا و ساير اعضاى بدن انسان را آفريده است؟
 آيا اين كار را انسان كرده يا خداى متعال؟
 همه چیزهایی كه انسان گرد و پيش خود می‌بیند، آفريننده اين همه چیزها آيا انسان خود است يا الله متعال؟ 
 چه كسى اين چيزها را به اين خوبى ساخته و پرداخته و آن را مفيد و نافع قرار داده و در دسترس انسان گذاشته تا آن‌ها را براى بهره‌مندى خويش بكار برد؟
آيا اين كارها را انسان كرده يا خداى سبحان؟
به ناچار در پاسخ به همه اين پرسش‌ها بايد و شايد كه بگویید:
همه اين اشياء از آن خداى يگانه است و او است كه اين همه اشياء را آفريده و چنين صورت‌هاى خوب به آن‌ها داده و بالآخره مالك این همه اشياء خداوند است و او است كه اين همه نعمتها را به انسان ارزانى داشته است.
اگر حقيقت امر چنين باشد و بدون ترديد امر واقعى غير از اين نيست. پس چه كسى ظالم‌تر و گمراه‌تر و متجاوزتر و متعدى‌تر از آن كسى است كه عقل خدا داد را در راه خلاف رضاى خداى متعال بكار برد؟
 و قلب خدا داد را مملو از چنان افكارى سازد كه موجب خشم و سخط خدا گردد؟ 
و زبان و چشم و دست و پايش را كه خدا به وى ارزانى فرموده آن‌ها را به کارهایی وادار می‌کند كه منافى احكام و اوامر خداوند و منافى رضاى او است؟
آرى! خدمتگزارى كه نان آقايش را بخورد و حق خدمتگزاريش را رعايت نكند، باغى و طاغى خواهيد دانست و همچنين كارمند دولتى كه برخلاف دستور دولت عمل كند و از اختيارى كه دارد سوء استفاده نمايد، را محكوم به خيانت خواهيد دانست و شخصى كه حق دوستى و محبت رفيق و دوستش را رعايت نكند، به حق ناشناسى محكوم خواهيد كرد... 
با همه اين احوال بايد توجه داشت كه حقيقت كفران انسان و طغيان و حق‌ناشناسى وى در برابر احسان ديگرى را چه نسبت با كفران احسان در مقابل پروردگار؛ زيرا بايد پرسيد: 
آن رزق را كه شخصى به ديگرى می‌رساند از كجا آمده است جز اين نيست كه آن همه از خدا است. اختیاری که دولت كارمندان خود را وديعت می‌کند از كجا است؟
 اين خدا است كه به او قوت فرمانروايى ارزانى فرموده، پس انسان چه حقى دارد كه بر ديگرى منت بگذارد؟
و چه قدرتى دارد كه به ديگرى احسان بكند؟ 
همه و همه قدرت احسان و توانايى نيكوكارى جز  اين نيست كه خدا به انسان اعطا فرموده.
بزرگ‌ترین حقى كه در اين دنيا بر عهده‌ی انسان قرار می‌گیرد، حق پدر و مادر است. ليكن بايد پرسيد: چه كسى اين مهر و محبت اولاد را در دل پدر و مادر جاى داده است؟ 
و چه كسى اين حس ترحم را به مادر داده كه بار حمل كودك را با آن همه زحمت تحمل كند و با آن همه مشقت آن را بر زمين بگذارد؟ 
چه كسى در سينه‌ی مادر  شير براى كودك ارزانى فرموده است و چه كسى در دل پدر انداخته كه آنچه را با عرق جبين بدست مى‌آورد به طيب خاطر و با كمال اطمينان در راه يك "پارچه گوشت ناچيزى" خرچ كند؟ 
و تا سرحد فداكارى وقت و جان و مالش را در طريق تعليم و تربيت او صرف كند و آسايش و آرامش را از دست بدهد؟
شما را به خدا سوگند می‌دهم به من بگویید:
آيا فضيح‌تر و رسواتر از كفر كسي كه به خدا ايمان نداشته باشد و به خداوندى و ربوبيت او اعتراف نكرده باشد و از اطاعت و امتثال امر او سرباز زند، كفرى وجود دارد؟
و آيا سركشى و طغيانى زشت و زننده‌تر از اين و غدر و مكرى شرم‌آورتر از اين و نيز عناد و لجاجتى شديد‌تر از اين وجود دارد؟
 در آنجائيكه خداى متعال مالك كشورى است عظيم كه مبداء و منتهاى آن نا پيدا است، گو اينكه انسان تا جاييكه می‌تواند كوشش كند و دوربین‌های بسيار بزرگى را براى شناختن مملكت بى‌انتهاى او بكار اندازد! 
زمين و آفتاب و مريخ و ساير كرات بی‌شماری كه آنقدر بزرگ به نظر مى‌آيند، همه از آن او و همه در كشور بى‌انتهاى او كوچك و حقيرند، گويى همانند طفلان بر اشاراتش همه وقت در گردش اند و خزينه‌هاى آسمان‌ها و زمين بدون شريك و منازع مال او هستند، و او آن خداى بخشنده‌ي بى‌نياز و كريمى است كه همه موجودات به او محتاج اند ولى او به احدى محتاج نيست. در اينصورت اگر اين مخلوق ناچيز ضعيف كافر شود، چه زيانى خواهد توانست به او برساند؟
بلى اگر ايمان بياورد به سود اوست و اگر كافر شود به زيان خود اوست.
از نتايج حتمى كفر و طغيان اينست كه زيان و عصيان براى انسان نوشته می‌شود، آنگاه ديگر به هیچ‌وجه در راه علم مستقيم و دانش صحيح وارد نخواهد شد؛ زيرا علمى كه وسيله‌ی شناختن آفريننده‌ی خود نباشد، چگونه ممكن است وسيله شود تا اينكه انسان چيزى ديگر را به طور صحيح بشناسد؟
نكته‌ی ديگر اينكه عقل كافر ناگزير است كه در هر شأنى از شئون حيات در راه كج بكار افتد؛ زيرا عقلى كه به شناختن آفریننده‌اش راه نداشته باشد چگونه می‌تواند به شناسايى چيز ديگر راه درستى پيدا كند؟
بدین طریق شخص كافر ناچار است با سرگردانى به سر برد و در هر امرى از امورش به نوميدي پس از نوميدي مبتلا گردد و در نتيجه آن اخلاق و تمدن و معاشرت و معيشت و حكومت و سياستش با فساد و تباهى مقرون شود، آنگاه چنين كسى مفسدى خواهد بود كه در روى زمين خون ريزد و با حقوق مردم بازى كند و انواع و اقسام ستمگرى و سنگدلى را به مردم بچشاند و از اين طريق با افكار فاسد و اعمال نارواى خودش صفحه‌ی حيات را تيره و تار سازد.
وضع دنياى كافر چنين خواهد بود. اما در آخرت هر چيزى؛ چه كوچك و چه بزرگ، در برابر او خواهد ايستاد و عليه او شهادت خواهد داد.
آرى در محكمه‌ی عدالت خداى متعال آن همه چیزها كه وسیله‌ی ستمگری شخص کافر بودند، نالش خواهد كرد. عقل و قلب و چشم و گوش و دست و پاى شخص كافر حتى هر موئى از بدنش بر خلاف او شكايت خواهند كرد و عرض حال خواهند داد و خواهند گفت:
بار خدايا! اين ظالم در زندگى دنيا بر تو خروج كرد و از نام تو روى برگردانيد و ما را هم با اجبار و اكراه در طريق معصيت تو بكار انداخت!
بلى، در محكمه‌ی عادلانه ايكه در آنجا نه خريدى است و نه فروشى، نه شفاعتى و نه دوستى و رفاقتى حتى آن زمين كه روى آن گام نهاده و يا سكونت نموده و در آن معصيت خداى متعال را مرتكب شده، به دشمنى او برخواهد خاست و همچنين مالهايى را كه از راه حرام كسب شده و در راه حرام خرچ كرده و اشيايى را كه به طريق غصب و عدوان تصرف كرده و ابزار و ادوات و نيروهايى را كه در ضمن اين ظلم و عدوان با اجبار بكار برده، همه و همه به دشمنى او برخاسته و از او در محكمه‌ی عدل الهى شكايت خواهند كرد و خداى متعال كه حاكمى عادلتر و بهتر از او نيست به همه اين شكايت‌ها رسيدگى خواهد كرد و در برابر اين ستمگري‌هايى كه كافر مرتكب شده قضاوت خواهد فرمود و سزاى ستمگرى و عصيان و گناهگارى وى را خواهد داد و شكنجه، عذاب، سرشكستگى و خوارى را به ستمگر خواهد چشانيد.
فوائد اسلام:
اين بود ضررهاى كفر و عواقب زشت آن، اكنون يك نظر ببينيد راه اسلام را اختيار كردن چه فوائد دارد.
از بيان سابق دانستيد كه در هر گوشه‌اى از اين جهان آيات و علامت‌هائى پخش شده كه همه دليل بر الوهيت و ربوبيت خداوند است، مثلاً اين كارخانه‌ی عظيم و اين دستگاه پر دامنهء جهان هستى را ملاحظه مي‌كنيم كه تابع نظم همه جانبه و مطيع قانون ثابتى که جارى و سارى می‌باشد، به زبان حال گواهى مي‌دهد بر اينكه: آفريننده و اداره كننده‌ی امور آن، فرمانروايى است جليل، داراى سلطه و نيروى عظيم به طوريكه هيچ چيز در آسمان و زمين خارج از حيطه‌ی نفوذ او نيست. و نيز دانستيد كه انسان نيز بر حسب فطرتى كه دارد، مانند همه‌ی موجودات جهان بايد مطيع او باشد چنانچه شب و روز بدون اينكه خود احساس كند او مطيع امر و دستور و تابع قانون او است؛ زيرا اگر انسان با قانون طبيعت مخالفت كند، محال است كه زنده بماند ولى خداى انسان را ملكه‌ی علم و نيروى فكر و فهم و قوه‌ی تميز در ميان بدى و نيكى عطا فرموده است، و اين آزادى در اصل يك گونه امتحان انسان است، امتحان براى علم او، امتحان براى دانش او و امتحان براى قوه‌ی تميز او. اين آزادى امتحان است برای اینكه آیا انسان با داشتن ملكه‌ی علم و قوه‌ی تميز و تشخيص آيا همواره مراقب اعمال و گفتار خویش می‌باشد، و اين آزادى را چگونه و در چه راهى مصرف می‌کند.
انسان مجبور نيست كه در اين جهان برنامه‌ی معينى را اجرا كند؛ زيرا اگر مجبور باشد هدف و منظور امتحان باطل خواهد شد.
اين معنى از هر جهت روشن است و فهم آن اشكالى ندارد؛ زيرا اگر در ورقه امتحانى كه جلوى شما ميگذارند سوالى نوشته شده باشد و شما مجبور شويد كه يك جواب معين را بنويسيد، چه فائده اى از اين امتحان بدست خواهد آمد؟
حقيقت اين است كه كفايت و شايستگى شما به طور صحيح معلوم و آشكار نخواهد شد مگر اينكه در جوابي كه ميخواهيد بدهيد، كاملاً مختار و آزاد باشيد. در آن صورت اگر جواب شما درست نباشد در امتحان كامياب و پيروز نخواهيد شد و در نتيجه آن راه ترقى بر شما به وجه عدم قابليت شما بسته خواهد شد. ولى اگر جواب شما درست بود موفق و كامياب خواهيد گرديد و راه ترقى آينده براى شما گشوده خواهد شد.
به همين طريق خداى متعال انسان را براى امتحانى كه در پيش دارد آزادى داده و او را مختار آفريده تا در طريق حيات، هر راهى را كه ميخواهد انتخاب كند.
مردى را در نظر بگيريد كه نه فطرت خودش را ميشناسد و نه فطرت اين جهان را و در شناختن آفريننده‌ی خود و نيز در فهميدن صفات او اشتباه می‌کند و از آزادى اراده‌اى كه به او داده شده است استفاده‌ی صحيح نكرده راه معصيت و سركشى را انتخاب می‌کند، بديهى است چنين كسى موفق نشده و در امتحان علم و عقل و قوه‌ی تميز بين خوبى و بدى و احساس وظيفه‌شناسى از كاميابى محروم مي‌ماند. چنين كسى به زبان خودش شهادت داده و ثابت كرد كه از هر جهت مردى است از «اسفل السافلين»؛ يعنى عقب مانده‌تر و نازلتر از هركس و هرچيز!
ناگفته پيداست پايان كار چنين شخصى همان طوری خواهد شد كه شما قبلاً دانستيد.
در برابر اين چنين شخصى، شخص ديگرى را در نظر بگيريد كه از هر جهت موفق و كامياب گرديده و البته او كسى است كه نيروى فكرش را به كار برده و از علم و عقلى كه خداوند به او داده، درست استفاده نموده است. به اين معنى كه آفريننده‌اش را شناخته و بدون هیچ‌گونه اكراه و اجبارى به او ايمان آورده است. و نيز در تشخيص بين بدى و نيكى و تميز بين خير و شر اشتباه نكرده و با داشتن استقلال رأى نيكى را انتخاب نموده است. در صورتيكه اگر ميخواست شر و بدى و زشتى را انتخاب كند مانعى در راه او وجود نداشت. اين چنين شخص به فطرت خودش مطلب را دريافته و خدايش را شناخته و با اختيارى كه در انتخاب بين اطاعت و معصيت خدا داشته، طاعت را انتخاب كرده است.
بايد پرسيد: چه عاملى دركار بوده كه اين مرد را در امتحان كامياب ساخته؟ و چه انگيزه و موجبى او را به هدف و منظورش رسانيده است؟
در پاسخ باید گفت كه اين مرد عقلش را به خوبى بكار برده و از چشم و گوش و مغزش استفاده كرده و از ته دل تصميم گرفته كه جز گفتار صحيح و رفتار درست از هيچ چيز پيروى نكند و از اين گذشته به دليل پيروى از گفتار صحيح و رفتار درست، دليل و برهان اقامه كرده و ثابت نموده كه حق را شناخته و ديده و دانسته تسليم به حق گرديده و عملاً از آن پيروى كرده است.
روشن و آشكار است كه اگر مردى با داشتن چنين صفاتى عالى در دنيا و آخرت موفق شود، تعجب آور نخواهد بود.
اين چنين كسى در مي‌دان علم و عمل جز راه مستقيم و درست، راهى را انتخاب نخواهد كرد؛ زيرا کسی که خدا و صفات او را شناخته در اصل مبدأ و منتهاى علم و هم معرفت را حاصل كرده است. و باز مسلّم است كه چنين كسى امكان ندارد كه در سراسر دوران حيات در راه هاى پيچيده و گمراهى سير كند. 
  زيرا اولين گامى را كه برداشته با علم و بصيرت بوده و هدفى را كه در نظر گرفته و خواسته است آن را هم به يقين شناخته، و مسیر راه هیچ‌گاه بر او پوشيده نخواهد ماند. اين چنين كسى اكنون بملكوت آسمان‌ها و زمين، يعنى به اسرار و رموز كائنات كه در درون آسمان‌ها و در داخل زمين نهفته است نگاه خواهد كرد، و از طريق فلسفى به رازهاى جهان هستى آشنا خواهد شد او مانند فلسفى كافر در تاريكي‌هاى شك و ترديد گمراه نخواهد شد بلكه علوم تجربى (SCIENCE ) را براى شناختن قوانين طبيعت بكار خواهد برد، و خزينه‌هاى جهان هستى را استخراج خواهد كرد و نيروهائى را كه خداى متعال در اين دنيا و در نفوس بشر بوديعت گذاشته، كشف خواهد كرد و بهترين وسائل و راه‌هاى استفاده از آنچه در زمين و آسمان‌ها وجود دارد، را اختراع خواهد كرد و نيروى فكرى و عملى خودش را بكار خواهد انداخت. و از آنجائيكه اين چنين مردى از نعمت تقوا بر خوردار است و مى‌ترسد كه روز قيامت در برابر خدا خواهد ايستاد، اين دو عامل تقوى و ترس به او اجازه نمي‌دهند كه در راه سوء استعمال اين علوم گامى بر دارد و هیچ‌گاه دچار وسوسه‌ی نفسانى نخواهد شد و در هيچ مرحله‌اى از مراحل سير و حركتى كه دارد، فريب نفس را نخواهد خورد و تصور نخواهد كرد كه او صاحب و مالك اين چيزهاست، و چنين انديشه‌اى بذهن او راه پيدا نخواهد كرد كه چون بر طبيعت چيره شده و پيروزى يافته او می‌تواند اين علوم را در راه نفع شخصى استخدام كند، و چنين مردى هیچ‌گاه جايز نخواهد شمرد كه به وسیله‌ی اين علوم كشورهائى را تسخير كند و بلادى را ويران كند و يا اينكه به وسیله‌ی نابود ساختن منابع كشاورزى و نابودى بشر و خونريزى، در قلوب بشر ترس و وحشت ايجاد كند. 
بدون ترديد ارتكاب اين چنين مفاسد و تبهكاري‌هايي فقط كار عالم 
(SCIENTIST) كافر است و بس! 
بالعكس: عالم مسلمان، به هر اندازه بر علوم تجربى پيروز شود و در اين زمينه مهارت پيدا كند و به رازهاى آسمان‌ها و زمين بيشتر آشنا شود، به همان نسبت بر ايمان او بخدا خواهد افزود. 
و يقين او نسبت به يگانگى خدا و سپاسگزارى او در برابر نعمتهاى او فزونى خواهدگرفت، و اعتقاد او راسخ‌تر خواهد شد به اينكه خداى متعال این همه وسائل و اسباب جهان هستى را در اختيار او نگذاشته مگر اينكه آن‌را در راه حكمت به بندگان او مصرف كند و بكوشد تا از اين راه بخود و به همه مردم خير برساند. 
اين است معنى شكر و سپاسگزارى حقيقى در برابر نعمت‌هائي‌كه خدا به انسان ارزانى فرموده است.
همچنين مرد مسلمان در تحقيق و اجتهادش در زمينه‌ی تاريخ و اقتصاد و سياست و قانون و امثال آن در ساير علوم و فنون از كافر عقب نمى‌ماند ولى نكته‌اى مهم اين است كه بين نظر مسلمان و نظر كافر در اين باره تفاوت زيادى وجود دارد؛ زيرا مسلمان هر يك از اين علوم را با نظرى صائب و براى هدفى صالح و مطلوب تحصيل می‌کند و تحقيقات او به نتيجه‌ی درست و سالمى مى‌رسد ... به اين معنى كه در تاريخ مثلاً از تجربات گذشتگان پند مى‌آموزد و علل و اسباب حقيقى ترقى و انحطاط را با نظرى دقيق مى‌نگرد و براى كسب اطلاع بر آنچه براى ملت‌هاى گذشته در تمدن و فرهنگشان مفيد و مؤثر بوده مي‌كوشد و از اوضاع و احوال رجال لايق و شايسته و افراد صالح دوره‌هاى گذشته و همچنين از گفتار و رفتار آنان استفاده می‌کند، و از آنچه باعث زوال و فناى ملت‌ها در گذشته گرديده و از اسباب و علل نامطلوب و زيان‌آورى كه ريشه‌ی آن‌ها را قطع كرده، اجتناب می‌کند. 
مرد مسلمان در علم اقتصاد، براى كسب ثروت و مصرف آن راه‌هائى را انتخاب نمي‌كند كه سود آن براى دسته‌ی معينى تضمين شود بلكه راهى را انتخاب می‌کند كه سود آن شامل همه مردم باشد. 
مرد مسلمان در سياست نيز تمام همتش صرف آن می‌شود كه مبادى امن و صلح و سلم و عدل و خير و نيكوكارى و جوانمردى، بر جهان حكومت كند، نه اينكه عده اى معينى بر گردن مردم سوار شوند يا مردم را خوار و ذليل سازند، يا اينكه فردى از افراد يا جماعتى از جماعتها ساير مردم را بنده و برده‌ی خويش قرار دهند، بلكه مسلمان مي‌كوشد تا همه معتقد شوند كه قدرت و سلطه و حكومت و آقائى و دستگاه فرمانروائى وديعه و امانتى است خدایی كه بايد در راه سعادتمند ساختن و بهبود زندگانى و رستگارى همه‌ی بندگان خدا بكار برده شود. در قلمرو قانون نيز وجهه‌نظر مسلمان اين است كه براى همه افراد بشر مقرراتى را در نظر بگيرد كه حقوق و تكاليف شان در نهايت عدل و امانت رعايت شود و بر هيچ فردى از افراد به هيچ وجه ظلم و ستمى روى ندهد. 
راستى و امانت و عفاف و پاكدامنى و ترس از خدا و پيروى از حق و حقيقت، همه و همه اجزائى هستند كه مزاج و تركيب اخلاق مسلمان از آن بوجود مى‌آيد. 
هيچ لحظه‌اى بر مسلمان نمی‌گذرد مگر اينكه مي‌داند كه خداى متعال پرورش دهنده‌ی اين جهان هستى است و مالك آنچه در آن است اوست و بس. 
و نيز مي‌داند هرچه دارد و هر چه مردم ديگر دارند همه از خدا است، و او مالك هيچ چيزى نيست. 
حتى جانى كه دارد و بدنى كه دارد مال او نيست، و همچنين مى‌داند كه آنچه دارد امانتى است از خدا و حق ندارد كه در هيچ چيز تصرف و مداخله‌اى كند مگر در مورديكه رضاى خدا در آن رعايت شده باشد، و بالاآخره مسلمان مي‌داند كه الله متعال در روزى كه در وجود آن شك و ترديدى نيست، این همه امانت‌ها را از او باز خواهد گرفت و با دقت تمام بحساب او رسيدگى خواهد كرد. 
حالا بخود آئيد و در باره‌ی اخلاق چنين مردى فكر كنيد. 
مردی اين چنين كسى است كه قلبش را از پندارها و گمانهاى باطل تطهير كرده، و ذهنش را از توجه به بدى و زشت‌كارى باز داشته و چشمانش را از بدنظرى حفاظت داشته و گوش‌هایش را از شنيدن زشت و عصيان منع كرده، اين چنين مردى كسى است كه زبانش را از سخنى كه مخالف حق باشد جلوگير شده، او ترجيح مي‌دهد كه از گرسنگى بميرد ولى شكمش را از حرام پر نكند، و دستش را به ظلم و تعدى براى سلب حق ديگرى دراز نكند، و گامى را در طريق بدى بر ندارد، و سرش را در برابر باطل كج نكند، و لو اينكه او را دار بزنند و بدنش را قطعه قطعه كنند! او هيچ آرزوئى از آرزوهايش و هيچ احتياجى از احتياجاتش را از راه نامشروع و از طريق ظلم و تعدى تأمين نخواهد كرد. او مجسمه‌ی نيكى و شرافت خواهد بود، و عزيزترين اشياء نزد او و در نظر او حق و صدق و امانت خواهد بود، و در راه انجام اين منظور و مطلوب او از هرگونه فائده‌ی خودش و از هر خواهش دلش حتى از بذل نفس و جانش مضايقه نخواهد كرد، و مبغوض‌ترين اشياء در نظر او ظلم و دروغ و خيانت خواهد بود، و بالآخره هیچ‌گاه به پيروزى باطل و ظلم راضى نخواهد شد و از ترس هيچ ضرر و زيان و به اميد هيچ سود و منفعتى، راه خدا را از دست نخواهد داد و به هيچ صورت بر حمايت ظلم و ناراستى آماده نخواهد شد.
بارى، چنين مردى به رستگارى دنيا نيز خواهد رسيد. 
آرى، در سراسر جهان مردى عزيزتر و شريف‌تر و فاضل‌تر و برتر و والاتر از او نخواهد بود، بدليل اينكه اين چنين كسى سرش جز در برابر خدا پيش هيچكس كج نخواهد شد، و دستش جز بسوى خدا بطرف هيچ مردى دراز نخواهد شد. در اينصورت هيچ عاملى از عوامل ذلت و خوارى بر او چيره نخواهد شد و نيز در سراسر جهان، مردى نيرومند‌تر و مصمم‌تر و جرى‌تر از او وجود نخواهد داشت؛ زيرا اين مرد جز از خدا از كسى نمي‌ترسد و از كسى جز خدا اميد و آرزوئى ندارد، در اينصورت چه قدرتى می‌تواند او را از راه حق منحرف كند؟
وچه ثروتى می‌تواند كالاى ايمان او را بخرد؟ 
و نيز بايد دانست كه در سراسر جهان مردى غنى‌تر و ثروتمند‌تر از او يافت نخواهد شد؛ زيرا سگ دنيا نيست كه بر اين حطام فانى حريص باشد و همچنين تابع شهوات نفسانى خودش نيست، بلكه به آنچه از راه مشروع بدست مي‌آورد قانع است و بر ثروت حرام چشم نمى‌دوزد اگرچه خروارها درهم و دينار حرام بر او عرضه شود، باكمال تحقير و استخفاف آن‌را رد خواهد كرد و نخواهد پذيرفت... 
اين است سرمايه و ثروت قناعت و اطمينان، و امكان ندارد در سراسر دنيا ثروتى ارزنده‌تر و گرانمايه‌تر از آن بدست آورد!
و باز در سراسر دنيا كسى محبوب‌تر از او در قلوب مردم و عزيزتر از او در نظر مردم، پيدا نخواهد شد؛ زيرا اين چنين مردى حقوق كامل همه‌ی افراد را بدون كم و كاست ادا می‌کند و نسبت به همه نيكى روا می‌دارد و با هيچكس بدرفتارى نمي‌كند، بلكه براى سعادت همه مي‌كوشد و از آن‌ها جزائى و پاداشى براى خود نمي‌خواهد ... اينها همه عوامل و موجباتى هستند كه قلوب مردم را جذب می‌کند، و همه را وادار مى‌كند تا چنين كسى را دوست بدارند و احترامش كنند و تجليلش نمايند. 
و بالآخره بايد گفت: در سراسر جهان مردى كه بيشتر از چنين كسى وثوق و اعتماد مردم را بخود جلب كند، پيدا نخواهد شد؛ زيرا چنين كسى در امانتهاى مردم خيانت نمي‌كند و هميشه با راستى و نيكوكارى معامله می‌کند و هر عهد و پيمانى را كه ببندد به آن وفادار مى‌ماند و در هيچ شأنى از شؤونش، هيچ چيز را جايگزين راستى و امانت قرار نمی‌دهد زيرا يقين دارد كه حتى در اوضاع و احوالى كه هيچكس او را نمي‌تواند ببيند، خدا مراقب او است، ديگر مپرس از ميزان و مقدار محبت مردم و اعتمادى كه به او نشان مي‌دهند و از مراجعاتى كه در هر امرى به او مي‌نمايند. 
وقتى اين معانى را در باره‌ی سيره و روش و اخلاق مسلمان دانستيد يقين خواهيد كرد كه محال است مسلمان در دنيا موهون و خوار و زبون گردد، يا در امرى از امور مغلوب شود، بلكه بيشتر در زندگى محبوب و سربلند خواهد زيست؛ زيرا ممكن نيست، با داشتن چنين صفاتى كه اسلام به او مكرمت كرده، هيچ قدرتى از قدرت‌هاى جهان او را مغلوب كند. 
اين است امتيازات مرد مسلمان در زندگى اين دنيا، اما در آخرت، رضوان و خرسندى خدا سراسر وجودش را فرا خواهد گرفت و او را، در باغهائى جاى خواهد داد كه نهرهاى آب از تحت آن جارى باشد، و به پاس اينكه حق امانت را ادا كرده و در امتحانى كه در دنيا داده كامياب بوده، آنچه بخواهد براى او آماده خواهد بود. اين است رستگارى روشن و آشكار و ابدى كه بنده‌ی مسلمان در دنيا و آخرت مسلسل بدست مي‌آورد و به هيچ جا سلسله اش قطع نمی‌گردد.
اين است اسلام و ديني كه فطرت انسان است. ضمناً بايد دانست كه دين اسلام مخصوص امت و ملتى معين نيست كه ديگران در آن سهم و بهره‌اى نداشته باشند و همچنين اين دين مخصوص به كشورى هم نيست بلكه در هر زمان، و ميان هر ملتى و كشورى هر آنكس كه خدا را شناخته و حق را پسنديده، دين ايشان همين دين بوده ايشان همه مسلم بودند خواه در زبان ايشان آن دين را اسلام ناميده باشند يا آن‌را نامى ديگر داده باشند.
فصل دوم:
ايمان و اطاعت
احتياج انسان به علم و يقين براى طاعت، معنى ايمان، وسيله‌ی تحصيل علم و يقين، ايمان به غيب. 
احتياج انسان به علم و يقين براى طاعت:
در فصل اول دانستيد كه اسلام عبارتست از طاعت خداى متعال و آماده بودن براى اجراى احكام و اوامر او. اينك به توضيح اين مطلب مي‌پردازيم كه:
 انسان نمى‌تواند خدا را اطاعت كند و پيرو قانون او باشد و در راه او سير كند، مگر اينكه يك رشته مطالبى را بداند و علم او در زمينه‌ی اين مطالب به حد يقين برسد. 
اولين چيزى كه در اين باره براى انسان واجب است اين است كه از ته دل بوجود خداى متعال يقين داشته باشد؛ زيرا اگر بوجود خدا يقين نداشته باشد، چگونه از او اطاعت خواهد كرد و چگونه پيرو قانون او خواهد شد؟ 
و همچنين واجب است كه صفات خداى متعال را نيز بداند؛ زيرا اگر انسان نداند كه خداى واحد و لا شريكى وجود دارد، چگونه می‌تواند از خم كردن سر در برابر غير خدا، و از دراز كردن دست بسوى غير خدا خوددارى كند؟ 
و نيز اگر نداند كه خدا به هر چيزى دانا و بينا و شنوا است، چگونه می‌تواند از معصيت و خروج بر امر او جلوى نفس خویش را بگيرد؟ 
از آنچه گفته شد، روشن و آشكار است كه: انسان ماداميكه صفات خداى متعال را نشناسد و علم صحيح و كاملى در اين باره بدست نياورد، ممكن نيست بتواند در افكار و اعمال و اخلاق خودش، صفاتى را كه لازمه‌ی سير و سلوك در راه مستقيم خدا است، بوجود آورد، و به اين علم هم محض بمقدار دانستن نمي‌توان اكتفا كرد بلكه اين علم بايد سراسر قلبش را احاطه كند تا اينكه قلبش از گمانهاى خطا و حياتش از عمل بدانچه مخالف علم او است مصئون و مامون بماند. 
سپس بر انسان واجب است كه بداند، براى بسر بردن حيات در اين دنيا مطابق رضاى خداى متعال راه صحيح چيست؟ 
و خداى متعال چه چيزى را دوست می‌دارد تا همان را انتخاب و اختيار كند و چه چيز را دشمن می‌دارد تا از آن دورى كند براى انجام اين منظور، انسان نا چار است به قانون خدا آشنا شود و يقين كند كه اين قانون از طرف خداى متعال نازل شده، و نيز بايد يقين داشته باشد كه اگر قانون خدا را بطور كامل پيروى نكند، منظور خدا را انجام نداده است. از اين گذشته اگر اصولاً قانون خدا را نشناخته باشد چگونه می‌تواند در دوران حيات از آن تبعيت كند؟
 و بالآخره اگر علم او به اين قانون به درجه‌ی يقين نرسيده باشد يا اينكه اگر احياناً نزد خودش تصور كند كه امكان دارد در دنيا قانون ديگرى از لحاظ درستى و سداد و استحكام نظير اين قانون وجود داشته باشد، چگونه ممكن است قانون الهى را با مواظبت و دقت پيروى كند و دستورات آن‌را انجام دهد؟ 
باز وظيفه‌ی انسان حكم می‌کند كه پايان كار را در نظر بگيرد و بداند كه اگر معصيت خدا را بر طاعت او ترجيح دهد و در راه مستقيم او سير نكند چه نتيجه‌اى بدست خواهد آورد؟ بالعكس اگر مطابق قانون خدایی رفتار كرده چه انعامى در فرجام كار بدست خواهد آمد؟
 و براى اين منظور نا گزير است به زندگانى آخرت و به ايستادن در برابر پروردگار در روز قيامت و به سزا و جزاى اعمال كه اگر خير باشد خير و اگر شر باشد شر يقين داشته باشد. 
ولى كسي كه به زندگانى آخرت يا به عالم بعد حيات دنيوى علم نداشته باشد طاعت و معصيت در نظر او يكسان است و فرقى بين اين دو معنى نخواهد داشت، و چنين كسى كه روي همرفته بين نتائج مختلف اين دو موضوع فرقى قائل نباشد چنين مى‌انگارد كه سر نوشت كسي كه مطيع خدا باشد با سر نوشت كسي كه معصيت خدا را مرتكب مي‌شود بعد از مرگ يكسان خواهد بود، چه هر دو خاك خواهند شد. از چنين كسى مادامى كه از ضرر و زيان ارتكاب گناه در اين دنيا ترسى ندارد و نمي‌تواند خودش را بر طاعت خدا و تحمل زحمات و مقتضيات آن صابر و پايدار نگاه دارد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه از ارتكاب گناهي كه از آن انديشه‌ی نقصان ندارد، خوددارى كند؟
 بديهى است هيچ انسانى با داشتن چنين عقيده‌اى هیچ‌گاه نخواهد توانست تابع قانون خدا باشد و همچنين كسي كه به زندگانى آخرت و ايستادن در برابر خدا در روز قيامت علم داشته باشد ولى علم او بدرجه‌ی يقين نرسيده باشد، ممكن نيست بر طاعت خدا استوار بماند و تابع قانون او باشد، بديهى است انسان نمي‌تواند با شك و ترديد در هيچ مسله‌اى پايدار باشد البته اگر در يك امر معين و معلومى براى خودش نفعى در نظر داشته باشد امكان آن است كه به آن مواظبت كند و همچنين در امرى ديگر اگر ضرر و زيان را پيش‌بينى كند، امكان آن است كه ازآن امر پرهيز نمايد. 
بهر صورت واضح است براى هر راهى كه پيش ميگيريد ناگزير نتيجه‌ی آن‌را پيش‌بينى كنيد و بدانيد پايان كار بكجا خواهد انجاميد و بايد معرفت شما بدرجه‌ی اعتماد و يقين برسد. 
معنى ايمان:
توضيحاتى را كه در باره‌ی علم و معرفت و يقين در سطور بالا داديم عبارتست از (ايمان) و معنى كلمه‌ی ايمان دانستن و پذيرفتن است، لذا در مورد این قاعده می‌گوییم: 
هر كس به يگانگى خدا پى برده باشد و صفات حقيقى و قانون خدا و سزا و جزائى را كه براى اعمال مردم در روز قيامت مقرر داشته دانسته باشد، و سپس به همه‌ی اين معانى از ته دل يقين داشته باشد، اولاً (مومن است) و از نتايج ايمان اين است كه انسان مسلمان باشد، يعنى مطيع خدا و پيرو قانون او. 
ازين معناى ايمان شايد خودتان دانسته باشيد كه ممكن نيست كسى مسلمان باشد مگر اينكه مؤمن باشد، در اين صورت، رابطه‌ی ايمان با اسلام مانند رابطه‌ی تخم يا هسته  با درخت است؛ زيرا ممكن نيست درختى برويد مگر آنكه قبلاً تخم يا هسته‌اى كاشته شده باشد، گويا اينكه ممكن است تخم يا هسته‌اى در زمين افشانده شده باشد ولى به وجه غيرمساعد بودن زمين، درختى نرويد يا اينكه درختى برويد، ولى به وجه فساد در آب و هوا، ناقص برويد. به همين گونه آنكس كه ايمان در قلب او ريشه ندوانيده باشد ممكن نيست مسلمان باشد. 
البته ممكن است مسلمانى را ببينيم كه ايمان در قلبش باشد ولى بواسطه‌ی عدم استقلال در تصميم يا نقص در تعليم و تربيت، يا بر اثر تاثير محيطى كه در آن پرورش يافته، اسلامش كامل نباشد. 
وقتى كه اين معنى را دانستيد، بايد بدانيد كه انسان به اعتبار اين دو اصل (ايمان و اسلام) به چهار درجه تقسيم مى شود بدين قرار: 
1- كسانى هستند كه به خدا ايمان دارند به نحوى كه ايمانشان آن‌ها را نسبت بخدا مطيع بار آورده واز هر جهت كاملاً تابع احكام خدا هستند و از آنچه خدا نهى كرده مى‌ترسند، همان طور كه شخص از دست زدن به آتش مى‌ترسد. اين دسته از اشخاص كسانى هستند كه در اطاعت به احكام خدا و جلب رضاى او بر يكديگر پيشى ميگيرند همان‌طور كه در كسب اموال مسابقه ميگذارند. اينها كسانى هستند كه براستى مسلمانند. 
2- كسانى هستند كه بخدا ايمان دارند ولى ايمان شان طورى نيست كه از هر جهت مطيع باشند و احكام خدا را كاملاً پيروى كنند اين چنين كسانى با اينكه ايمان شان بدرجه‌ی كمال نرسيده ولى به هر حال مسلمانند و بمقدار معصيتى كه مرتكب شده‌اند مانند مجرمين مجازات خواهند شد. ولى به منزله‌ی سركشان و تمردكنندگان شناخته نمى‌شوند؛ زيرا حكومت و فرمانروائى خدا را قبول دارند و در برابر قانون خدا خاضعند. 
3- كسانى كه بخدا ايمان ندارند ليكن بحسب ظاهر ملاحظه مى‌كنيد كه اعمالشان شبيه اعمال مسلمانان است، اين اشخاص در حقيقت مردمى هستند باغى و سركش و اعمالشان را كه ملاحظه مى‌كنيد بظاهر درست است ولى چون نه به منظور طاعت فدا كارى خوبى را انجام مى دهند، و نه براى تبعيت از قانون خدا. بديهى است چنين اعمالى اعتبار و ارزش ندارد بلكه وضع اينان مانند وضع كسى است كه در كشورى كه زندگى كند فرمانرواى آن‌را برسميت نمى‌شناسد و در برابر قانونش خاضع نيست، از اين چنين شخصى اگر احيانا پاره اى اعمال همچنان صادر شود كه مخالف قانون فرمانروای آن كشور نباشد، نمى‌توان او را نسبت به آن فرمان‌روا وفادار و مطيع قانون كشورش دانست بلكه چنين كسى عاصى و باغى است و بر قانون كشور خروج كرده است. 
4- كساني كه بخدا ايمان ندارند و كارهاى زشتى مرتكب مي‌شوند كه مخالف احكام و قانون خدا است، اينان بدترين مردمند و در عين حال باغى و خرابكار. 
با در نظر داشت این تقسیم، بديهى است كه ايمان همان معنائى است كه رستگارى و سعادت انسان در دنيا و آخرت منحصر به آن است، و اسلام چه كامل و چه ناقص، جز از بذر ايمان بوجود نخواهد آمد، و هر جا ايمان نباشد، كفر خواهد بود و كفر ضد اسلام است، يعنى خروج بر امر خداى متعال باختلاف درجات.
 وسيله‌ی حصول علم و يقين:
قبلاً دانستيد كه طاعت محصول ايمان و نتيجه قطعى آنست، حالا ممكن است بپرسید: وسيله‌ی تحصيل علم صحيح و يقين كامل در باره‌ی صفات خداى متعال و قانونى كه مورد خرسندى ذات بارى تعالى باشد و نيز درباره‌ی زندگانى چيست؟
 پيش از اين، توضيح داديم كه آثار رحمت و نشانيهاى صنع خداى متعال در هر گوشه از گوشه‌هاى جهان پراگنده و پخش شده است. و همه‌ی اين آثار و نشانيها بزبان حال شهادت مى‌دهند كه جز خداى يگانه كسى در ايجاد اين جهان عنايتى و دخالتى نداشته است و اوتعالى است كه اين جهان را مي‌گرداند و تمام كارهاى آن‌را اداره می‌کند، و همچنين هر كس در اين آثار و نشانى‌ها نگاه كند خواهد ديد كه همه‌ی صفات خداى متعال باكمال خاصی در آن جلوه‌گر است. 
بايد پرسيد: كدام يكى از صفات حكمت و علم و ابداع و ابتكار و عفو و كرم و رحمت و ربوبيت و قهر و غلبه (و امثال اين صفات خدایی) است كه دست خدا و بدايع صنع وى در آن جلوه‌گرى نداشته باشد؟ 
بلى چنين است، ليكن عقل انسان و استعداد كلى وى در مشاهدة اين آثار و ضمناً تأمل در حقيقت آن گاهى اشتباه مى‌كند و با اينكه همه‌ی اين آثار پيش چشم او روشن و آشكار است و با اينكه هميشه به يگانگى خداى متعال در جميع صفات وى گواهى مى‌دهد، يكى مي‌گويد: دو خدا در جهان وجود دارد و ديگرى مي‌گويد: سه خدا، و ديگرى خدايان بی‌شماری قائل می‌شود، و ديگرى الوهيت را ميان خدايان متعددى تقسيم می‌کند و فى المثل مي‌گويد: باران خدایی دارد و باد خدایی دارد و آتش خدایی دارد ... و بالآخره براى هر نيروئى از نيروهاى اين جهان خداى مخصوص قائل مى‌شود و سپس بالاتر از همه‌ی اين خدايان به خداى بزرگترى قائل مى‌شود كه به او پناه می‌برد و بفرمان او اقتدا مى‌كند! و همچنين عقل بشرى در ادراك ذات خداى متعال و معرفت صفات او دچار خبط و خطا می‌شود و كوركورانه در راه‌هائى مى‌رود كه اين مقام اقتضاى بحث و تفصيل آن‌را ندارد. 
همچنين مردمانى يافت مى‌شوند كه در باره‌ی حيات آخرت و جهان ديگر دچار پندارهاى خطا و گمانهاى بى‌اساس و فكرهاى كاذبى مي‌شوند، يكى مي‌گويد:
زندگانى منحصر به همين دنيا است و ما پس از مرگ برانگيخته نخواهيم شد! 
ديگرى مي‌گويد مرگ و زندگى انسان در همين عالم تكرار مى‌شود و جزاى اعمالش را فقط در همين دنيا مى‌بيند و ... . 
ليكن قانونى را كه انسان بايد بر رعايت آن مواظبت كند و زندگانيش را بطورى كه خداى متعال مى‌پسندد مطابق آن قرار دهد آن چنان قانونى است كه وضع كردن آن به عقل خودش برای انسان انتهائى مشكل است. 
بايد دانست كه عقل انسان به هر اندازه پخته و رسا و حائز بالا ترين درجه‌ی كفايت و استعداد علمى شده باشد، در اين گونه از امور نمى‌تواند نظر كلى و جامعى ابراز كند مگر بعد از سالها تجربه و آزمايشهاى مكرر و تأمل طولانى، بلكه حتى ممكن نيست بعد از طى همه‌ی اين مراحل بخود اعتماد كند و مدعى آن شود كه حق را شناخته و احاطه‌ی علمى تام و كلى به شناختن حق پيدا كرده است. 
بدون شك و ترديد راه درست براى آزمايش و امتحان عقل و علم انسان همان است كه بدون رهنمائى از طرف ما فوقش بحال خود گذاشته شود باز هر کسی که كوشش بيشترى كرده و شائستگى بهترى از خود بروز داده، حق و راستى را خودش بدست آورد رستگارى و كاميابى نصيب و بهره‌ی او شود و هر کسی که اين را نتواند زيان و نوميدى نصيب او گردد. ليكن خداى عزّ و جل از نظر لطف و رحمتى كه به بندگانش دارد آن‌ها را به چنين امتحان سخت و آزمايش مشكلى مبتلا نكرده است. 
خداوند متعال با كمال مهربانى از ميان انسانان مردانى را بر انگيخته كه در باره‌ی صفات خودش علم صحيحى به آن‌ها آموخته و راه درستى را كه انسان بايد در زندگى اين دنيا مطابق رضاى خدا طى كند به آن‌ها نشان داده است، و همچنين علم صحيح راجع به حيات آخرت به آن‌ها داده و آن‌ها را مامور كرده كه اين علم و اطلاع را به همه‌ی مردم برسانند. اين كسانيكه چنين علم و اطلاعى به آن‌ها داده شده پيغمبران خدايند، و آن طريقى كه به وسیله‌ی آن اين علم را به آن‌ها بخشيده (وحى) است و آن كتابي كه اين علم در آن درج می‌شود كتاب خدا يا كلام خدا نامند. اكنون براى امتحان و آزمايش عقل و استعداد انسان ديگر محلى باقى نمى‌ماند مگر از حيث ايمان به پيغمبر يا انكار او، آنهم پس از مطالعه در تاريخ حيات سراسر هدايت و زندگانى پاك و پاكيزه‌ی وى و نيز بعد از غور و خوض در تعليماتش، آنگاه اگر او استعداد شناختن حق و پيروى آن‌را داشته باشد با درستى و راستى و باكمال صدق و صفا، اين مرحمت و لطف خدا را تصديق خواهد كرد و به آنچه پيغمبر آورده ايمان خواهد آورد و در مي‌دان آزمايش و امتحان كامياب و رستگار خواهد شد. بالعكس، اگر او اين لطف و رحمت پروردگار را تكذيب كرده و خود را به اين رهبرى و ارشاد بى نياز دانسته جز اين نيست كه براى خودش ثابت خواهد كرد كه او اهليت و صلاحيت معرفت حق و صدق و شايستگى پذيرش اين دو معنى را از خود سلب كرده است، و اين تكذيب موجبات نوميديش را در اين دو امتحان فراهم خواهد ساخت. او از دريافت علم صحيح بخدا و قانون خدا و زندگانى جهان ديگر محروم خواهد ماند. 
ايمان به غيب:
شما وقتيكه چيزى را ندانيد در جستجوى كسى مي‌شويد كه آن‌را بداند و سپس به گفته‌ی او عمل می‌کنید و رأى و نظر او را مى‌پذيريد و مثلا ً وقتيكه بيمار مي‌شويد شخصاً خود تان‌را معالجه نمي‌كنيد، بلكه به طبیبى مراجعه می‌کنید و اگر اين طبیب در كار خودش حذاقت و مهارتى داشته باشد و داراى تصديقنامه‌ی دانشگاهى باشد، و ديده باشيد كه افراد زيادى بدست او معالجه شده‌اند، مطمئن مي‌شويد و تصدیق مى‌کنيد كه براى معالجه‌ی شما شايستگى دارد. آنگاه بنا بر اين اطمینانی که به این طبیب داريد جز همان داروئى را كه او تجويز كرده است داروى ديگرى را مصرف نخواهيد كرد، و از خوردن آنچه شما را نهى كرده خوددارى خواهيد كرد. 
همچنين در موضوع قانون به وكيل دعاوى ايمان پيدا می‌کنید و امر او را اطاعت مي‌نماييد و در باره‌ی تعليم و آموزش به استاد ايمان مى‌آوريد، و به آنچه براى شما بيان می‌کند ايمان مى‌آوريد، و نيز وقتيكه ميخواهيد بجاى معينى برويد و راه را نمى‌شناسيد به كسى كه راه را مى‌شناسد ايمان مى‌آوريد و او را رهنماى خودتان قرار مي‌دهيد و به معرفت و راه‌شناسى او ايمان مى‌آوريد و گفته‌ی او را تصديق مي‌كنيد، و در همان راهى سير می‌کنید كه او بشما نشان مي‌دهد و هكذا در هر كارى از كارهاى دنيا شما براى تحصيل علم و واقفيت به آن كار نمى‌توانيد مگر اينكه ايمان آوريد به كسى كه داننده‌ی آن كار است و به حد آن كار شما مطيع او باشيد، پس همين است كه آن‌را «ايمان به غيب» مى‌نامند. 
بنا بر آنچه گفته شد، معناى ايمان به غيب اين است كه در آنچه نمى‌دانيد به كسى رجوع كنيد كه مي‌داند و سپس گفته‌ی او را تصديق می‌کنید و مسئله‌ی شناسائى ذات و صفات خداى متعال نيز چنين است كه شما اطلاعات و معلوماتى در اين باره نداريد و نيز نمي‌دانيد كه فرشتگان خدا شؤون جهان هستى را به امر او اداره مي‌كنند و از هر طرف مردم را احاطه دارند. و همچنين كه راه صحيح براى گذراندن زندگانى مطابق رضاى خدا چيست و از آخرت يعنى زندگانى در جهان ديگر و آنچه براى بندگان خدا در آنجا بدست مى‌آيد علمى و اطلاعى نداريد، در اينصورت براى شما علم همه‌ی اين امور و امثال آن از كسى حاصل مى‌شود كه به علم و راستى و عفاف و تقواى او، در تمام شؤون زندگى وى اطمينان مى‌داريد و او را در كارهاى پاكيزه و گفته‌هاى حكيمانه‌اش آزموده ايد. آنگاه بدليل اينكه چنان كسى جز حق چيزى نمي‌گويد، و بدليل اينكه همه‌ی گفته‌هاى او در خور آن است كه بپذيريد و به آن ايمان داشته باشيد، تسليم او مي‌شويد، اين است ايمان شما به غيب.
 و اگر بخواهيد طاعت خداى متعال را بجاى آوريد و آنچه را خدا دوست می‌دارد و مى‌پسندد فرا گيريد، ضرورى است كه بايد شما ايمان به غيب بدست آوريد؛ زيرا بدون پيغمبر تحصيل علم صحيح امكان ندارد و به غير علم صحيح نمى‌توانيد كه به راه مستقيم اسلام هدايت يابيد.
فصل سوم:
نبوت
حقيقت نبوت، شناختن پيغمبر، طاعت پيغمبر، احتياج به ايمان نسبت به پيغمبران، خلاصه‌ی تاريخ نبوت، نبوت محمد صلى الله عليه وسلم، ثبوت نبوت محمد صلى الله عليه وسلم، ختم نبوت، دلائل ختم نبوت.
از فصل قبلى سه مطلب دانسته شد. 
اول اينكه: انسان براى پى بردن بذات و صفات خداى متعال و روش‌هائى كه او مى‌پسندد، و همچنين برای دانستن حساب آخرت و مجازاتهاى آن جهان و شناختن راه طاعت و پذيرش اوامر و احكام خدا محتاج به علم صحيح يعنى دانش درستى است كه بايد آن‌را كسب كند. علاوه بر اين بايستى اين علم انسان، از جهت قدرت و اتقان و استحكام بدرجه‌ی يقين و به مرحله‌ی وثوق، يعنى اعتماد كامل برسد. 
دوم اينكه: خداى متعال بندگانش را مكلف و موظف نفرموده كه اين علم را با زحمت و مشقت تحصيل كنند، بلكه از ميان توده‌ی بشر مردانى را بر گزيده كه آن‌ها پيغمبرانند و اين علم را به آن‌ها داده و آن‌ها را مامور نموده كه آن‌را به ساير بندگانش برسانند. 
سوم اينكه: مردم وظيفه‌اى ندارند جز اينكه پيغمبران راستگوى خدا را بشناسند و پس از اينكه شناختند كه او پيغمبر خدا است و براى رهنمائى مردم آمده، بايد به او ايمان بياورند و حرف او را بشنوند و گفتار او را اطاعت كنند و فرمان او را اعتراف و اجراء كنند و در همه‌ی شئون زندگى و كارهائى كه دارند از او پيروى نمايند. 
اينك به تشريح مطلب مي‌پردازيم تا اينكه حقيقت نبوت و راه شناختن پيغمبران را نشان دهيم. 
حقيقت نبوت:
خداى متعال در اين دنيا آنچه را انسان بدان نيازمند است براى او خلق كرده است. 
انسان از همان آغاز ولادت براى ديدن با دو چشم و براى شنيدن با دو گوش و براى نفس كشيدن و بوئيدن با بينى، مجهز گرديده و براى حس كردن با جلد نيز قوه‌ی لامسه به او داده شده و براى راه رفتن دو پا و براى كار دو دست و براى فكر كردن، قواى ذهنى به او اعطاء گرديده و همچنين اعضاى متعدد ديگرى براى و ظايف فرعى جسم در پيكر او آفريده شده است، و خداى متعال به منظور رفع احتياجاتى كه بشر دارد چنين سازمانى در داخل و خارج بدن او بوجود آورده است. 
باز همينكه وارد اين دنيا می‌شود و زندگى را آغاز می‌کند اسباب زندگى و مرافق حيات بى‌شمارى براى او آماده كرده است، از قبيل هوا و آب و نور و حرارت و شيرپستان مادر و محبتى كه در قلوب پدر و مادر و خويشاوندان و غيرهم ذخيره شده است، سپس كه بتدريج رشد و نمو می‌کند، اسباب رفع نيازمنديهاى وى در دنيا فزونى می‌گیرد، بطوريكه گويى آنچه از قواى متعدد در آسمان و زمين است فقط براى نشو و نماى او آفريده شده و در راه خدمت‌گزارى او آماده گرديده است! 
همينكه يك گام به جلو بر می‌دارد، مى بيند كه خداى متعال استعداد ها و لياقتها و شايستگيها و نيروهائى در اختيار او گذشته تا به كار پردازد و رفع همه‌ی احتياجاتش را بنمايد. 
هر فردى از افراد بشر، كم و بيش از نيروى بدنى عقلى و از نيروى فهم و هوش بر خوردار است. 
آرى: شان و مقام و منزلت خداى متعال را در خلقتى كه كرده، جز خودش كسى نمي‌تواند بستايد، خداى متعال در تقسيم اين موهبت‌ها و شايستگى‌ها و استعدادها همه‌ی افراد بشر را يكسان قرار نداده است. و اگر همه را در اين تقسيم مساوى و يكسان قرار مي‌داد، هر فردى از برادرش بى نياز مى شد و هيچ اعتنائى به او نمي‌كرد، بدينجهت خداى متعال مجموع اين كفايتها و استعدادهائى را كه مورد احتياج نوع بشر است به جامعه‌ی انسانى مرحمت كرده و سپس آن‌را بين افراد مختلف تقسيم نموده، به نحوي كه سهم هر فرد معين را از حيث استعداد و لياقت طورى قرار داده كه با سهم فرد ديگر فرق دارد. از اينجاست كه فى المثل مشاهده مي‌كينم كه نيروى بدنى فلان شخص معين بر ديگران برترى دارد و همچنين فرد ديگرى را مى‌بينيم كه از حيث مهارت در فن معين يا حرفه‌ی معينى امتيازاتى دارد كه ديگرى يا ديگران آن امتياز را ندارند، و همچنين شخص يا اشخاصى را مى‌بينيم كه از لحاظ هوش مندى و عقل و نيروى فهم در وضعى قرار دارند كه ديگرى يا ديگران در آن وضع قرار ندارند، يكى را مى‌بينيم كه بحكم فطرت به كارهاى نظامى ميل و علاقه‌ی خاصى دارد، ديگرى را مشاهده مي‌كنيم كه براى حكومت و فرمانروائى استعداد و لياقت مخصوصى از خود نشان مي‌دهد. همچنين شخص معينى را مى‌بينيم كه از ملكه‌ی خطابت بهره‌ی وافر يافته و ديگرى را مشاهده مى‌كنيم كه ملكه‌ی انشاء و استعداد نويسندگى خاصى دارد كه ديگرى يا ديگران واجد آن نيستند. دانش‌آموزى را مى‌بينيم كه با فكرى روشن و هوشى سرشار، استعداد رياضى دارد كه با سهولت بسيارى از مسائل رياضى مشكل را حل می‌کند در صورتيكه ديگرى از حل آن عاجز است. شخص ديگرى را مى‌بينيم كه چيزهاى عجيب و غريبى اختراع می‌کند و جهان را از اختراعاتش مبهوت می‌کند. ديگرى را مى‌بينيم كه در قانون ذهن نافذى دارد و ذهنش به نكات زيادى مي‌رسد كه ذهن ديگران پس از چندين سال به آن نكات نمي‌رسد! 
همه‌ی اين استعدادها ناشى از فضلى است كه خداى متعال به هر يك از بندگانش آنچه بخواهد مي‌دهد و هيچ‌كس نتوانسته و نمى‌تواند چنين استعدادهايى را براى خود ايجاد كند. و همچنين دستگاه تعليم و تربيت نيز نمي‌تواند اينگونه استعداد هايى را بكسى بدهد، بلكه اين موهبت‌هاى فطرى اشخاص است كه خداى متعال به هر يك از بندگانش كه بخواهد چنين امتيازاتى را مى‌بخشد، وقتيكه به اين استعدادها و موهبت‌هاى مختلف كه خداى متعال به افراد گوناگون بخشيده دقيق شويد خواهيد دانست كه خدا را در اين باب حكمت بالغه‌اى است كه اين استعدادها را به مقدار احتياج نوع بشر، به افراد مختلف داده است. 
تأمل بكنيد افرادى كثير براى كارهاى لشكرى و اشخاصى زياد براى كارهاى كشاورزى و تجارتى و آهنگرى و بافندگى و ساير حرفه‌ها و مشاغل يافت مى‌شوند ليكن شماره‌ی صاحبان قواى علمى و فكرى و كسانيكه داراى استعدادهاى سياسى و پيشوائى و رهبرى هستند، كمتر از ديگران است. و عده‌ى كسانيكه در فن مخصوصى مهارت و شايستگى دارند نسبت به ايشان مزيد كمتر است. علت كمتر بودن اين نوع افراد نسبت به افراد طبقات ديگر اين است كه اعمال اين دسته قليل، بشريت را از داشتن نظائر و امثال در اين فن و هنر مخصوص براى قرون و اعصار بى‌نياز می‌دارد. 
بايد پرسيد: آيا براى رفع احتياج بشر و زندگانى سعادت‌آميز وى، همين قدر كافى است كه در ميان مردم، اشخاص لايق و ماهر در فنون هندسه و رياضيات و شيمى و قانون و سياست و اقتصاد و فنون ديگر يافت شوند و بس؟ 
البته چنين نيست! بلكه بزرگ‌ترین احتياجات و شديدترين نيازمندي‌هاى بشر اين است كه در ميان مردم كسى پيدا شود تا دستش را بگيرد و او را براه مستقيم خداوند رهبرى كند. آرى، هر دانشمندى از دانشمندان اين فنون، بشر را به راهي كه مي‌داند رهبرى می‌کند، و بديگران مى‌آموزد كه هر يك از اين فنون را چگونه بايد آموخت و هر فنى را چگونه بايد بكار برد، ولى حاجت شديدترى كه دارد، اين است كه كسى براى او توضيح دهد و بگويد كه خود انسان براى كيست؟
 اين همه متاع را در دنيا چه كسى به او داده و رضاى آن دهنده چيست؟ 
تا به مطابق رضاى او زندگانى كرده رستگارى يقينى و دائمى بدست آورد. 
اين امر خارج از امكان عقلى و فراست است كه خداى متعال اين همه چيزهاى بزرگ و كوچك را براى انسان خلق كرده باشد تا تمام نيازمندى‌هاى مادى او را بر طرف سازد، و از احتياج معنوى انسان كه بزرگ‌ترین و شديدترين احتياجات اوست، غفلت داشته و اصلاً بدان اعتنائى نداشته باشد! 
ناگفته پيدا است كه چنين چيزى ابداً امكان ندارد، بلكه خداى متعال در ميان مردم اگر مردانى را خلق كرده است كه در هريك هنر و هر يك در علم و فن معين مهارت خاصه دارند، البته چنان مردانى هم آفريده است كه ايشان شايستگى شناختن خداوند را داشتند، به اين چنين مردان خداوند، علم دين و اخلاق و شريعت را مستقيماً عطا فرموده و آن‌ها را مكلف ساخته كه اين علم را به ساير بندگانش بياموزند. اين مردان همان كسانى هستند كه ما آن‌ها را پيغمبران خدا (صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين) ميناميم. 
شناختن پيغمبران عليهم السلام:
همان‌طور كه افراد برگزيده و ممتازى در همه علوم و فنون، باقريحه‌ی خاصى متولد مي‌شوند و داراى طبيعت غير عادى هستند و نسبت به ديگران امتيازاتى دارند، به همين طريق، انبيا يعنى پيغمبران، با قريحه‌ی خاص و طبيعت غير عادى متولد مي‌شوند و بر ديگران امتياز دارند. 
به محض اينكه شاعرى كلام منظومى بگوش شما برساند، ذوق و قريحه و شايستگى شاعر براى شما محسوس و آشكار می‌شود و تشخيص مي‌دهيد كه شاعر در شعرى كه گفته، داراى ملكه‌ی خاصى است؛ زيرا كسانى ديگر هر چه بكوشند نخواهند توانست چنان شعرى بسرايند. 
همچنين خطيب بليغ و شيرين سخنى را در نظر بگيريد، يا نويسنده‌ی با ذوق و توانا يا مخترع هنرمند و پيشواى مصلح و نيرومندى را در نظر آوريد، و كار ارزنده‌ی هر يك را ارزيابى كنيد، مى‌بينيد هر يك از اين افراد به وسیله‌ی قريحه‌ی ممتازى كه داشته، كارهائى را انجام داده است كه براى شما و همه مردم بى‌سابقه بوده است! 
وضع پيغمبر نيز چنين است؛ زيرا در قلب پيغمبر و در ذهن او معانى و افكار بكرى خطور می‌کند كه به قلب هيچ بشرى خطور نمي‌كند! در نتيجه، پيغمبر مسائل و موضوعاتى را براى مردم تشريح می‌کند كه كس ديگرى نمى‌تواند، و همچنين نظر او به امور دقيق، چنان توجه و نفوذ می‌کند كه نظر ساير مردم متوجه آن نيست و نمى‌فهمند، اگرچه سالها بكوشند و دقت كنند! 
اينجاست كه آنچه بگويد عقل سليم آن‌را مى‌پذيرد و همه‌ی دل‌ها به راستى آن گواهى مي‌دهند و نيز تجربيات دنيا و مظاهر جهان هستى هر يك از گفته‌هاى او را تصديق و تایيد مي‌كنند، و اگر كسى بخواهد از آن مطالب مطلبى را بگويد، هیچ‌گاه نخواهد توانست! 
نكته‌ی ديگرى كه مسلم است اين است كه فطرت پيغمبر پاك است و سرشت او تميز و منزه و در هيچ شأنى از شئوون زندگى راهى جز راه صدق و عفاف و شرف نمى‌پويد و هيچ گفتار و رفتارى كه مطابق حق و صواب نباشد از او صادر نمي‌شود، مردم را به ترقى و تكامل هدايت می‌کند، و در آنچه ديگران را به انجام آن امر می‌کند خودش پيشى می‌گیرد و در سراسر دوران حياتش حتى نكته‌اى كه عملش با گفتارش تطبيق نكند، ديده نمي‌شود، و قول و عمل او به هيچ غرض ذاتى آمیخته نیست. پيغمبر در راه مصالح مردم تحمل ضرر و زيان می‌کند و در راه مصلحت خودش به هيچكس ضرر و زيانى نمي‌رساند، تمام زندگانى پيغمبر نمونه‌ی راستى و امانت و شرافت و صفا و خوشرفتارى و فكر و انديشه‌ی بلند و جوانمردى و بلند نظرى و بلند همتى است و هيچ عيب و نقصى در او ديده نمي‌شود. این همه معانى و صفات، شاهد ناطقى است به اينكه چنين مردى پيغمبر راستگوى خدا است كه براى راهنمائى مردم فرستاده شده است. 
اطاعت از پيغمبران عليهم السلام: 
پس از آنكه دانستيد چنين مردى پيغمبر صادقى است از طرف خداى متعال، بايد به آنچه امر می‌کند و از آنچه نهى می‌کند، مطيع او باشيد؛ زيرا عقل كلى بشرى اجازه نمی‌دهد كه به پيغمبر بشرى تسليم شويد ولى مطيع او نباشيد. از طرف ديگر معنى ندارد كه به پيغمبرى او تسليم شويد، مگر اينكه ايمان داشته باشيد كه او روى هوى و هوس حرف نمي‌زند، و چيزى را نمي‌گويد مگر اينكه از طرف خدا باشد، و عمل و دستورى را ابلاغ نمی‌كند مگر اينكه مطابق رضاى خدا باشد، بالآخر در چنين مرحله‌اى آنچه بگویید و آنچه عمل كنيد كه بر خلاف راى پيغمبر باشد، مثل اين است كه بر خلاف امر خداى متعال باشد. و آنچه خلاف امر خداى متعال باشد هر گز حق و درست نمى‌باشد. 
با توجه به اين معانى، ايمان شما نسبت به پيغمبر مستلزم آنست كه بى‌درنگ و بدون اعتراض از هر جهت مطيع پيغمبر باشيد، و امر و نهى او را بكار بنديد، چه حكمت و فايده‌ی امر و نهى او را بفهميد و چه نفهميد، هر آنچه از طرف پيغمبر بشما برسد، بيان و تأييد آن از طرف پيغمبر، شاهد و دليل اين امر است كه آن راست و درست است و همه حكمت‌ها و فوائد را در بردارد. 
اگر احياناً حكمتى از حكمت‌ها يا فا ئده‌اى از فوا ئد احكام و اوامر را نفهميده باشيد، نبايد كه از آن بر خرا بى احكام و اوامر دليل گرفته شود بلكه حق اين است كه آن همه ناشى از فساد با قصور خود تان خواهد بود. اين نكته بديهى و آشكار است كه كسي كه در فنى از فنون ماهر نباشد نكات آن فن را نتواند درك كند و ليكن نهايت درجه نادان آنكس خواهد بود كه به صرف اينكه حكمت و فايده گفته‌ی شخص ماهر فن معين را نمى‌فهمد، يا نمى‌تواند درك كند، قول او را رد كند. البته هركارى از كارهاى دنيا محتاج بوجود شخص ماهر و حاذقى است كه در آن كار احاطه‌ی كامل داشته باشد و هر وقت مردم چنين شخصى را ببيند به او رجوع خواهند كرد و عمل او را تصديق خواهند نمود و بر او اعتماد خواهند كرد و بر آنچه بگويد هيچ گونه اعتراضى نخواهند كرد و در كارهاى او دخالتى نخواهند نمود بدليل اينكه ممكن نيست همه‌ی مردم در همه‌ی علوم و فنون ماهر باشند و بتوانند همه‌ی امور دنيارا بفهمند. 
درين صورت تنها و ظيفه اى كه بر عهده داريد اين است كه تمام قواى عقل و فهم خود تان را منحصراً در جستجوى شخص ماهرى بكار بريد تا او را بدست آوريد ولى پس از بدست آوردن چنان شخصى كه به مهارت او ايمان داريد، بايد از هر جهت به او اعتماد كنيد و معترض هيچ يك از اعمال او نشويد و در فكر و راى خودتان اصرارى نداشته باشيد و اگر احياناً به او بگویید مادامى كه علم خودتان را در موضوع اين عمل در اختيار من نگذاريد و تا اينكه از حكمت و فائده‌ی هر قول يا فعلى كه شما بگویید و بكنيد من مطلع نشوم قول و فعل شما را تصديق نخواهم كرد، سفاهت خود را به اثبات مى‌رسانيد. 
وقتى كه طرح دعوائى را در محكمه به عهده‌ی فلان وكيل دعاوى قرار مى‌دهيد، آيا تمام اختيارات تان را به او نمى‌سپاريد؟ 
و اگر در عمل وكيل دعاوى تان مداخله كرديد، آيا او شما را از دفترش خارج نمى‌كند؟ 
و همچنين اگر پزشكى كه شما را معالجه مى‌كند براى اثر هر دوائى كه دستور مى‌دهد از او دليل بخواهيد، آيا دست از معالجه‌ی شما بر نمی‌دارد؟ 
امر دين نيز عيناً چنين است؛ زيرا شما محتاج به علم خدا هستيد و براى اينكه سپرى كردن زندگانى شما مطابق رضاى خدا باشد، احتياج داريد راه صحيح زندگى را بشناسيد، ولى شخصاً براى تحصيل اين علم و شناختن اين طريق وسيله اى نداريد، در اين صورت وظيفه‌ی شما اين است كه در جستجوى پيغمبر خدا بر آئيد و هر چه مي‌توانيد در مورد شخصيت او تحقيق كنيد و در اين باره از نيروى عقل و بصيرت و فهم و هوش و فراستى كه خدا بشما داده حد اكثر استفاده را بنمائيد و بدانيد كه اگر كسى كه مدعى پيغمبرى است و در حقیقت برانگيخته و پيامبر خدا نباشد، شما را به راه‌هاى كج وارد خواهد نمود. ليكن هرگاه بعد از تحقيق و تجسس و تدقيق و امتحان يقين كرديد كه آن شخص، پيغمبر و فرستاده‌ی خدا است بايد از هر جهت به او اعتماد كنيد، كاملاً مطيع او باشيد و در هر موضوعى امر و نهى او را بپذيريد. 
احتياج انسان به ايمان نسبت به پيغمبران عليهم السلام: 
پس از آنكه دانستيد راه مستقيم اسلام همان راهى است كه پيغمبر به فرمان پروردگارش مردم را به آن هدايت و ارشاد مي‌كند، خواهيد دانست كه همه‌ی افراد بشر محتاجند كه به پيغمبر ايمان بياورند و از او پيروى كنند و امر و نهی او را بپذيرند، هر آن كس كه با پيغمبر مخالفت كند و از اطاعت او سر باز زند و شخصاً راه ديگرى را ابداع كند، بدون شك و ترديد گمراه است. 
مردم در اين زمينه به كارهاى عجيب و غريب دست ميزنند، مثلاً اشخاصى را مى‌بينيد كه پيغمبر را تصديق مي‌كنند ولى به او ايمان نمى‌آورند، امر او را اطاعت نمي‌كنند! اين چنين كسانى نه فقط كافر بلكه از نعمت عقل هم محرومند؛ زيرا معنى ندارد كسى به پيغمبر معتقد باشد و اعتراف داشته باشد كه از نزد خدا آمده و با اين حال از اطاعت امر او روى برگرداند، جز اينكه بگوييم چنين كسى ديده و دانسته باطل را بر حق و گمراهى را بر هدايت ترجيح داده است. و نا گفته پيدا است كه حماقتى رسواتر از اين حماقت نيست. 
دسته ديگرى مي‌گويند: ما محتاج به پيروى از پيغمبر نيستيم؛ زيرا خودمان عقلى داريم كه مارا به راه مستقيم هدايت می‌کند، اين مطلب نيز خطائى بزرگ و گمراهى و ضلالتى است آشكار! 
شما رياضيات خوانده ايد و مي‌دانيد كه خط مستقيم بين دو نقطه جز يكى نمي‌تواند باشد، و نيز مي‌دانيد كه اگر خط دومى بين دو نقطه امتداد داده شود يا غير مستقيم خواهد بود يا اينكه رابط بين اين دو نقطه نخواهد بود. 
راه حق كه به اصطلاح اسلام - صراط مستقيم- ناميده مي‌شود، راهى است بين بنده و پروردگارش، و به حكم همين قاعده‌ی رياضى، جز يكى نمي‌تواند باشد: در اينصورت اگر جز همين را ه، راه ديگرى در نظر گرفته شود، يا غير مستقيم خواهد بود. و يا اينكه بنده را با خدايش ارتباط نخواهدداد. 
اينك فكر و تأمل بكنيد كه:
قبلاً دانستيد راهى كه بسوى خدا باز است و انسان را بخدا مى‌رساند بيش از يك راه نيست، و پيغمبر خدا همان راه را نشان مي‌دهد. در اينصورت هر آن كس كه از اين راه منصرف شود و در جستجوى راه ديگرى خودش را به تلاش و مشقت اندازد، از دو شكل خارج نيست: 
يا اين است، او راهى كه او را بخدا برساند اصلاً پيدا نخواهد كرد يا اينكه اگر راهى پيدا كند طولانى و منحنى يعنى كج خواهد بود. 
اگر راه اول را انتخاب كند، بدون ترديد دچار هلاكت و نابودى خواهد شد و هر گاه راه دوم را در نظر بگيرد، دست كم به حماقت و گمراهى منتهى خواهد شد. 
مگر نمى‌بينيد، هر حيوان زبان بسته اى كه بخواهد به جائى برود خط سير مستقيمى را انتخاب می‌کند؟ 
چه رسد به انسان كه خدا به او عقل داده است و يكى از بندگانش را فرستاده تا اينكه انسان را بطرف خدا دعوت كند و راه خير و صلاح و ترقى و تكامل را به او نشان دهد، و با اينحال او به پيغمبر بگويد: ابداً از تو پيروى نخواهم كرد و در راهى كه تو به من نشان مي‌دهى گام بر نخواهم داشت، بلكه خودم خواهم كوشيد و در راه‌هاى تاريك و پر پيچ و خم خواهم رفت تا اينكه به هدف خودم برسم! 
هر كس كم‌ترين فكر و تأملى بنمايد اين مطلب را درك خواهد كرد، و هرگاه كمى فكر كنيد مطلب براى شماهم روشن خواهد شد كه هر كس از ايمان به پيغمبر خوددارى كند، امكان ندارد براى رسيدن به خداى متعال راهى پيدا كند چه مستقيم چه غير مستقيم؛ زيرا کسی که از قبول قول مردى صادق باز ماند فى الجمله نقص عقلى در او وجود دارد كه به سبب آن از حق سر مى‌تابد، اين چنين شخصى يا ناقص‌العقل مى‌باشد و يا اينكه ذاتاً متكبر است و يا در طبيعت او انحراف وجود دارد كه با داشتن چنين صفتى به قبول حق تن در نمی‌دهد، يا اينكه كوركورانه غرق در تقليد پدرانش بوده و حاضر نيست حرفى را بشنود كه مخالف افكار و رسوم و عادات و آدابى باشد كه از آن‌ها به ارث برده است. يا بنده‌اى است كه خداى او هوس‌هاى اوست و ميل و رغبتى به پذيرش تعليمات پيغمبر ندارد؛ زيرا مى‌انديشد كه اگر اين تعليمات را بپذيرد، ديگر براى ارتكاب گناهان و منكراتي كه در سراسر دوران زندگى به آن آلوده بوده مجالى نخواهد داشت. بديهى است هركس كه يكى از اين علل و اسباب در نهاد او وجود داشته باشدو او خود هم به ترك آن آماده نباشد، نخواهد توانست بسوى خدا هدايت شود، بالعكس اگر كسى از اين علت‌ها و سبب‌ها بر كنار باشد، محال است از طاعت پيغمبر صادق و پذيرش تعليمات او روى بر گرداند. 
نكته‌اى را كه در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت اين است كه، پيغمبر را خداى متعال فقط به اين منظور بر مى‌انگيزد كه مردم مؤمن با او باشند و تعليمات او را پيروى كنند، در اينصورت اگر كسى به پيغمبر ايمان نياورد و از اطاعت او تمرد كند، چنان است كه بر خدا خروج كرده است. 
بدليل اينكه، اگر دولتى كه شما تابع آن هستيد بر شما حاكمى بگمارد ناگزيريد از او اطاعت كنيد و اگر او را بر خود حاكم ندانيد و از اجراى حكم او خود دارى كنيد مثل اين است كه بر دولت خروج كرده‌ايد؛ چه تسليم شدن به تبعيت از دولت و سر پيچى از امر حاكمى كه بر شما گماشته بايكديگر سازگار نيستند زيرا طوريكه گفته‌اند:
 (نقيضان لا يجتمعان) يعنى دو چيز كه ضد و نقيض يكديگر باشند با هم جمع نمى‌شوند. 
اين مثل از هر جهت بر وضع بين خدا و بين پيغمبرى كه از طرف او بر انگيخته شده صدق می‌کند؛ زيرا خدا براى همه مردم پادشاه و فرمانرواى حقيقى است و هر كس را كه اين پادشاه حقيقى براى هدايت و ارشاد يعنى رهبرى و رهنمائى فرستاده باشد، و به مردم امر كرده باشد، كه از او پيروى كنند، بايد به او ايمان بياورند و اطاعت او را بر هر چيز ترجيح دهند، و کسی که از اطاعت او سر پيچى كند، كافر است، چه بخدا ايمان داشته باشد و چه نداشته باشد. 
خلاصه‌ی تاريخ نبوت: 
اينك به تشريح و توضيح اين مطلب مى‌پردازيم كه چگونه رشته‌ی بر انگيختن پيغمبران آغاز شد؟ 
و چگونه پيشرفت كرد تا اينكه منتهى به نبوت پيغمبر جليل و بزرگوارى شد كه سيد و سرور ساير پيغمبران و خاتم النبيين است. 
اين معنى بر شما پوشيده نيست كه خداى متعال در آغاز امر (نفس واحده) يعنى يك فرد معينى را خلق كرد و از همان (نفس واحده) جفتش را آفريد و سپس همه‌ی كسانى را كه در حال حاضر مى‌بينيم در نواحى مختلف جهان پراگنده شده و به ملت‌ها و امت‌هاى گوناگونى تقسيم شده‌اند، از آن دو بوجود آورده است. 
روايت‌هاى دينى و تاريخى همه‌ی ملت‌ها بطور يك‌نواخت حكايت می‌کند كه سلسله‌ی نوع بشر در آغاز امر از يك مخلوق شروع شده است و همچنين علوم تجربى ثابت نكرده است كه در مناطق مختلف كره‌ی زمين افراد گوناگونى وجود داشته و اين سلاله‌ها و ملت‌هاى متعدد كه امروز روى زمين سكونت دارند، از اين سلاله‌ها متفرع شده باشند بلكه آنچه را كه اكثر علماى اين علوم بطور قياس استنتاج مي‌كنند، اين است كه در آغاز امر يك نفر بوجود آمده و از وجود اين يك‌نفر اين سلاله‌هاى انسانى كه فعلا وجود دارند روى زمين پخش شده‌اند. 
اين همه زاد و ولدى كه در حال حاضر ديده مي‌شوند از نسل همان انسان اولى بوجود آمده اند، و آن انسان اولى در لغت (آدم) ناميده مى‌شود كلمه‌ی (آدمى) كه بمعنى انسان است از همان كلمه مشتق شده است. بنا براين، آدم عليه السلام همان كسى است كه خداى متعال آن‌را بر گزيده و او را در روى زمين اولين رسول (يعنى فرستاده و پيغمبر) قرار داد و به او امر كرد كه اسلام را به فرزندانش تعليم دهد، يعنى براى آن‌ها توضيح دهد و بگويد كه شما و ساير موجودات اين جهان جز خداى يگانه خدایی نداريد و هيچ مقامى و هيچ شخصى يا شى ئى را جز او نپرستيد و به يارى نخواهيد و جز براى او سجده نكنيد و ايام حيات‌تان را جز مطابق رضاى او - بر اساس عدالت و صفا- سپرى نكنيد، كه اگر اين كار را كرديد انعام خوب خواهيد يافت و اگر از اطاعتش خوددارى كنيد پاداش عمل شما همانا پاداش اشرار و بدكاران خواهد بود. 
نيكوكاران ذريه‌ی آدم كسانى بودند كه از پدر شان پيروى كردند و با دست زدن به حبل الهى (يعنى ريسمان محكم خداوند متعال) به صراط مستقيم او هدايت شدند ليكن ستمگاران حاضر نشدند كه پيرو پدر شان گردند بلكه پيرو هوى و هوس خودشان شدند تا اينكه انواع زشتكارى و منكرات به تدريج در ميان آن‌ها رواج گرفت، در نتيجه بعضى آفتاب و ماه و ستارگان و جمعى درخت يا سنگ يا نهر يا حيوانى را پرستيدند و جمعى ديگر تصور كردند كه آب و آتش و بيمارى و تندرستى و از اين قبيل نيروهاى طبيعت و نعمتهاى ديگر هر يك خداى مخصوص و جدا جدا دارد. به اين قاعده وظيفه‌ی خود دانستند كه همه اين خدايان را بپرستند و در راه رضاى آن‌ها بكوشند تا اينكه فضل و انعام همه‌ی اين خدايان شامل حال شان شود. بدينطريق، جهالت موجب گرديد كه اشكال مختلف شرك و بت‌پرستى درميان مردم رواج بگيرد و از شرك و بت‌پرستى ديانتهاى متعددى بوجود آيد. 
همه‌ی اين پيش‌آمدها وقتى روى داد كه ذريه‌ی آدم يعنى نسل و تبار او در اطراف و نواحى جهان پراگنده شده و به ملت‌ها و امت‌هاى مختلف تقسيم شده بودند و آنگاه هر ملت و هر امتى براى خود دين خاصى تعين كرد و رسوم و شعارهائى وضع نمود كه با ديگرى فرق داشت. 
خلاصه‌ی كلام اينكه: چون مردم، خدا را فراموش كردند عمداً دينى را كه پدرشان 
(آدم عليه السلام) آورده و آن‌ها را به وسیله‌ی آن دين هدايت كرده بود، فراموش كردند و تابع هوسهاى خود شان گرديدند، آنگاه انواع رسوم و سنت‌هاى زشت در ميان مردم نفوذ كرد و افكار باطل و عقايد و آراى جاهليت در ميان آنان رواج گرفت، و در تميز و تشخيص بين نافع و مضر و حق و باطل دچار اشتباه و خطاكارى گرديدند، بدينجهت خداى متعال فرستادگان و پيغمبرانى را در ميان هر ملتى بر انگيخت تا به تعليم و توضيح آنچه قبلا – آدم عليه السلام – آورده بود پرداخته، و آنچه را كه مردم فراموش كرده بودند به مردم ياد آور شوند. اين برانگيختگان خدا افراد ملت خود را به پرستش خداى يگانه هدايت كرده و از شرك و پرستش بت‌ها باز داشته و سنت‌هاى فاسد و رسوم باطل را ريشه‌كن ساختند و براى حيات تازه‌اى كه نزد خداوند پسنديده است، مردم را رهنمائى كرده و قوانين صحيح و نظام حيات درستى براى آن‌ها بيان كرده و مردم را به پيروى نظم و قانون وادار كردند. تا آنجا كه هيچ كشورى از كشورهاى زمين اعم از هند و چين و عراق و مصر يا افريقا يا اروپا از وجود فرستادگان و پيغمبران خدا خالى نماند. 
همه‌ی اين پيغمبران بر كيش واحدى بودند كه آن‌را فعلاً اسلام مى‌ناميم. آنچه كه درميان روش‌هاى گوناگونى كه به منظور ارشاد و قوانين حيات كه پيغمبران آورده‌اند مختصر فرق و تفاوتى ديده مي‌شود علت آن اين است كه هر پيغمبرى سعى و كوشش را در ريشه‌كن ساختن آن نوع جهالت خاصى كه درميان ملتش رايج و شايع بود و در اذهان مردم رسوخ داشته مصروف نموده و هنگاميكه اين ملت‌ها از لحاظ فرهنگ و تمدن و علم و عقل در مرحله‌ی اول بوده‌اند، پيغمبرانشان تعليمات و شرايع ساده‌اى آورده‌اند و هر چه از اين جهات جلوتر رفته اند، قلمرو تعليمات و شرايع و برنامه‌هاى ملت‌ها توسعه يافته است. ولى اين اختلاف فقط در ظاهر بوده و گرنه روحي كه در همه‌ی اين شريعتها و تعليمات سارى و جارى بوده همانا يگانگى خدا در عقيده و راستى و اخلاق در عمل و ايمان به حيات آخرت بوده است.
 از جمله سوء تعبيرهائي كه در ميان قاطبه‌ی مردم بلكه درميان بسيارى از اهل علم مى‌بينيم كه بدان دچارند اين است كه، آغاز اسلام را در نبوت محمد صلى الله عليه وسلم مي‌دانند و اين خطائى است فاحش كه بايد ذهن دانشجویان از اين خلاء مصون و مامون بماند و هر دانشجوئى بايد بداند كه از همان آغاز امر تنها دين واحد حقيقى نوع بشر اسلام بوده و هر پيغمبرى از پيغمبران خدا در هر زمان و مكانى همين دين را آورده است.  
رفتارى كه مردم با اين فرستادگان و پيغمبران داشته‌اند، شگفت‌آور است! اولاً آن‌ها را اذيت كرده و از طاعتشان سر باز زده و تكبر ورزيده‌اند! در نتيجه بعضى را كشتند و بعضى را از شهر و ديار شان اخراج كردند تا جائيكه جز چند نفر معدودى از آن‌ها به پيغمبران ايمان نياوردند! آنهم پس از آنكه اين پيامبران سراسر عمر شان را در راه دعوت و تبليغ فدا كردند، ليكن اين بندگان برگزيده‌ی خدا در راه جهاد و كوشش آن كوتاهى نكرده و از پاى ننشستند تا اينكه بالآخره بزرگ‌ترین ملت‌هاى روى زمين دعوتشان را پذيرفتند و تابع شان شدند. 
بعد از سپرى شدن اين دوره‌ی ضلالت، گمراهى براى خودش قالب تازه‌اى پيدا كرد، به اين معنى كه ملت‌ها تعليمات پيغمبران را پس از وفاتشان عوض كردند و در كتاب‌هاى پيغمبران پندارهاى دروغى از خود وارد كرده و براى عبادت روش‌هاى تازه اى را از پيش خود اختراع نمودند، و يك‌دسته از مردم هم شروع كردند به پرستش پيغمبران. جمعى گفتند:
 خدا بصورت پيغمبرش به زمين فرود آمده است، عده اى پيغمبر خدا را پسر خدا قرار دادند بعضى پيغمبر خدا را شريك الوهيت قرار دادند. بدين طريق بشر پس از در گذشت پيغمبران دردوره‌هاى مختلف تاريخ در كشورهاى گوناگون تعليمات راستين پيغمبران را تحريف كردند. براى همان كساني كه بت‌ها را در هم شكسته بودند بت‌ها و مجسمه‌هائى ساختند و آن‌ها را مقدس شمردند و پرستيدند و تعليمات و شرايع پيغمبران را مسخ كردند! و با انواع بدعتها و رسوم جاهليت و سنتهاى دروغ و افسانه‌هاى مجهول آلوده ساختند! و قوانينى كه خود بشر وضع كرده بود با شرائع پيغمبران مخلوط كردند، تا جائيكه براى انسان پس از گذشتن چند قرن وسيله‌اى نمانده بود كه بتواند هدايت پيغمبران و شريعت اصلى شان را از آنچه پيروان بعديشان ساخته و پرداخته اند تميز دهد و نيز سر گذشت پيغمبران و سيرة حقيقى شان در خلال روايات ساختگى از بين رفت تا جائيكه نزد مردم از آن مطالب چيز قابل اعتمادى باقى نماند، معذلك همه‌ی فعاليتها و كوششهاى پيغمبران از بين نرفت.
 برادران گرامی و دانش‌آموزان عزیز بدانند كه ملت‌هاى گذشته دين حقيقى شان يعنى اسلام را همين طور عوض كردند و ديانتهاى مختلفى را كه با نامهاى گوناگون امروز در جهان مى‌بينيم خود اختراع كردند، مثلاً مسيح عليه السلام دينى را كه آورد غير از دين اسلام حقيقى نبوده است، ليكن كسانيكه بعد از آن حضرت آمدند، با دين او بازى كردند و خود مسيح عليه سلام را معبود ساختند و تعليمات پاك و پاكيزه‌ی او را با اباطيلى كه خود ساختند آلوده كردند و دين جديدى را براى مردم آوردند و آن‌را (مسيحيت) ناميدند!
 اما باوجود مسخ شدن تعليمات پيغمبران و ممزوج شدن آن با خواسته‌هاى ديگران، نزد هر ملتى جزئى از صدق و حق باقى ماند، به اين معنى كه عقيده‌ به خدا و به حيات آخرت درميان همه‌ی ملت‌ها و امت‌ها به اشكال مختلف منتشر شد، و مجموعه‌اى از مبادى صلاح و صدق و اخلاص بجاى ماند. در گذشته هر پيغمبرى جدا جدا ملت خود را براى قبول حق تربيت كرده و آماده ساختند، تا جائى كه اين امكان بوجود آمد كه دين واحدى در سراسر جهان عموميت پيدا كند و بدون توجه به تفاوت و فرقى كه در ميان ملت‌هاى جهان وجود دارد، تنها دين همه‌ی انسانها شناخته شود. 
و نيز پيش از اين براى شما توضيح داديم كه براى هر امتى پيغمبران مخصوص به آن ملت يا امت فرستاده مى‌شد و دعوت اين پيغمبران منحصر به همان ملت يا امت بود. علت اين امر اين بوده كه آن روزها ملت‌ها از يكديگر دور بودند و با يكديگر مخلوط نشده بودند و هر ملتى گويا مقيد در حدود سر زمين خودش بود. در چنان شرايطى، مشكل بود كه تعليم مشترك همه‌جانبه و يك نواختى درميان همه‌ی امت‌ها و ملت‌هاى سراسر جهان منتشر شود مضافاً اينكه شرايط زندگى و اوضاع و احوال هر ملتى با ملت يا ملت‌هاى ديگر اختلاف داشت و نادانى سراسر جهان را فرا گرفته بود. بدین جهت نادانى در عقيده، و اخلاق از خلال اين مفاسد به صورت‌هاى گوناگون با توجه به اختلاف مكان و زمان بوجود مى‌آمد. با توجه به مجموع اين عوامل و انگيزه‌ها چاره اى نبود جز اينكه براى هر ملتى از ملت‌هاى آنروز پيغمبرى مخصوص براى تعليم و ارشاد به حق بر انگيخته شود و اوهام باطل آن ملت را از بين ببرد و بجاى آن بتدريج افكار صحيح و انديشه‌هاى درستى نشر دهد و مردم را از شيوه‌هاى باطل باز دارد و آن‌ها را به پيروى از قوانين عادلانه و عالى هدايت كند و افراد امتش را مانند مادرى كه كودكان كوچكش را تربيت مى‌كند، تربيت كند. ديگر كسى جز خدا نمى‌داند كه چند هزار سال بر تربيت ملت‌ها و امت‌ها بدين منوال گذشت تا اينكه دورانى براى انسانيت پيش آمد كه ايام كودكى را پشت سر گذاشت و آغاز بلوغش فرا رسيد و با پيشرفت صنعت و تجارت بين عناصر مختلف ملت‌ها روابط زيادى بر قرار شد بطورى كه مردم از سر زمين جاپان و چين با وسائل دريائى و زمينى به كشورهاى دور دست اروپا و آفريقا مسافرت مي‌كردند و خط و كتابت در ميان اكثر ملل رواج گرفت و علوم و فنون نيز در ميان مردم منتشر شد و نظريات و افكار و موضوعات علمى ميان ملت‌ها مبادله مى‌شد و سرداران و فاتحين و رجال مقتدرى پيدا شدند كه كشورهاى مجاور شان را مغلوب مي‌كردند و كشورهاى بزرگى را بوجود مى‌آوردند، بطوريكه هر كشورى داراى چندين استان (ولايت) بود و در هر كشورى چند ملت زندگى مي‌كردند و نيز چندين ملت تحت نظام سياسى معين ورژيم واحدى دور هم گرد آمدند و دورى و پراگندگى و بيگانگى و ناشناسائى به تدريج از بين مي‌رفت، و اين امكان بوجود آمد كه با تعاليم يكنواخت اسلام شريعت واحدى براى سراسر زمين اعلام شود. 
اگر به قبل از دو هزار و اندى سال از تاريخ بشر مراجعه كنيد تصديق خواهيد كرد كه وضع آنروز به زبان حال، دين كاملى را كه دين همه‌ی بشر باشد مى‌طلبيد. براى مثال بايد گفت:
 دين بودائى اگرچه دين كاملى نبود بلكه دينى بود مشتمل بر مبادى اخلاقى، معذلك از كشور هند قدم بيرون نهاده و در كشور چين وجاپان و مغولستان از طرفى و در افغانستان و بخارا از طرفى ديگر رواج گرفت، تبليغ كنندگان اين دين به كشورهاى دور دست رسيدند سپس بعد از چند قرن دين مسيحى آمد. و بدون شك و ترديد حضرت مسيح اسلام خالص را آورد، ليكن كساني كه بعد از او آمدند، اين دين را با آنچه خود مي‌خواستند ممزوج كردند تا اينكه چيزى از آن باقى نماند، مگر ديانت ناقصى كه آن‌را مسيحيت ناميدند. با اينحال همين مسيحيت در ايران و افريقا و اروپا منتشر شد، و همين انتشار دليل آنست كه دنيا در آنزمان تشنه‌ی دين جهانى كاملى بود و براى قبولش همچنان مستعد و تيار بود، و چون نمی‌توانست چنین دین را بیابد به ديانت‌هاى ناقص قناعت كرد و به آن ايمان آورد و همين ديانتها را در ملت‌هاى جهان رواج داد. 
نبوت محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم:
در اين عصر و زمانيكه وضع آن‌را بيان كرديم، براى دنيا و براى همه‌ی ملت‌ها و امت‌هاى روى زمين، يگانه پيغمبرى كه بر انگيخته شد، سرور و مولاى ما محمد صلى الله عليه وسلم بود كه در عربستان طلوع كرد و مامور شد كه براى رهبرى و هدايت همه مردم جهان، دين حق و قانون همه جانبه‌ای را به همه‌ی جهانيان ابلاغ كند. 
اگر به نقشه‌ی جغرافيائى جهان نگاه كنيد خواهيد دانست كه سرزمين عربستان براى رسالت جهانى مناسب‌ترين محل بود؛ زيرا بين آسيا و افريقا واقع شده و نزديك‌ترين كشور به اروپا است، مخصوصاً نسبت به آن زمان که ملت‌هاى متمدن در قسمت‌هاى جنوبى اروپا سكونت داشتند و فاصله‌ی آن قسمت‌ها با عربستان معادل فاصله‌ی هندوستان با اين كشور بود. 
از آن گذشته اگر آنچه را كتب تاريخ راجع به آن عصر و زمان نوشته اند بخوانيد، خواهيد دانست كه در سراسر جهان امتى و ملتى مناسب‌تر از ملت عرب براى اين رسالت جهانى يافت نمى‌شد. 
موجبات انحطاط و انحلال، ساير ملت‌هاى راقى و قدرتهاى عظيم آن روز را فرا گرفته و اوضاع جهان رو به دگرگونى گذاشته بود، در صورتيكه آن روزها ملت عرب داراى خون داغ و قلبى قوى بود. از طرف ديگر رشد تمدن و ارتقاى فرهنگ منحط و انتشار خوش‌گذرانى وعيش و نوش در ميان ساير ملت‌ها عادات و اخلاق مردم را فاسد كرده بود، ليكن ملت عرب در آن روزگار داراى تمدنى نبود كه مردم را راحت طلب و نازپرورده بار آورده باشد و با عيش و نوش خو گرفته باشند و به رذالت و پستى مايل شده باشند و اين ملت در قرن ششم ميلادى از آثاز زشت و پليدى كه در ميان ساير ملت‌ها رواج داشت بر كنار مانده بود. خلاصه‌ی كلام اينكه، كليه‌ی صفات عاليه‌ی انسانى كه امكان داشت در ميان ملتى كه از طوفان آثار تمدن آن عصر جان سالمى بدر برده باشد در اين ملت وجود داشت. عربها مردمى بودند دلير و مصمم كه براى ترس هيچ اهميتى قائل نبودند! مردمى بودند كشاده دست و درست پيمان، آزاده و آزاد فكر، آزادى و استقلال را دوست مى‌داشتند و اين دو معنى را بر همه چيز ترجيح مي‌دادند و گردنشان در برابر هيچ ملت بيگانه‌اى كج نمى‌شد و عاطفه‌ی فداكارى و از جان گذشتگى در راه دفاع از مقاصد در خونشان جريان داشت و زندگانى ساده‌اى داشتند كه، خوشگذرانى و عيش و نوش در آن راه نداشت. البته بسيارى از زشتيها و منكرات در ميان اين ملت رواج داشت، ولى حقيقت امر اين است كه آن همه زشتى و پليدى ناشى از آن بود كه از دو هزار و پنجصد سال به اينسو يعنى (زمان ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام) در بين اين ملت پيغمبرى بر انگيخته نشده بود، پيشوا و رهبرى درميان اين قوم قيام نكرده بود كه آن‌ها را تزكيه و تربيت كند و به اصلاح اخلاقشان بپردازد و مدنيت و فرهنگ به آن‌ها بياموزد، و چون قرنها در ميان صحرا زندگى كرده بودند به زندگانى آزاد خو گرفته بودند و عادات جاهليت در ميان آن‌ها رواج گرفته بود و از آنجائيكه دوران جاهليت به طول انجامي‌ده بود هيچكس توانائى آن‌را نداشت كه آن‌ها را تهذيب كند و از تاريكى‌هاى بهيميت به روشنائى انسانيت هدايت نمايد. 
با همه‌ی اين اوصاف استعداد آن‌را داشتند كه اگر يك نفر نابغه و مرد فوق‌العاده‌اى به اصلاح و تعليم و تربيت شان بپردازد دنيا را زير و رو كنند و دنباله‌ی دعوت و تعليماتش را بگيرند و رسالت شريفش را تبليغ كنند و مردم را به هدف عالى انسانيت برسانند. رسالت جهانى اسلام براى نشر كلمه و تبليغ و تعليم دعوتش در ساير اطراف و اكناف جهان به چنين جوان مردان دلير و مصمم و چنين مردان با عزمى محتاج بود. 
گذشته از اين، معنى لغت عرب را ببينيد! پس از اينكه لغت را آموختيد و با دقت آن‌را مطالعه و تحليل كرديد، بدون شك و ترديد تصديق خواهيد كرد كه براى اداى افكار بلند و تعبير از دقيق‌ترين معانى علم الهى و تاثير در قلوب ... در تمام دنيا لغتى و زبانى مناسب‌تر از آن يافت نمي‌شود؛ زيرا به وسيلة جمله‌هاى كوتاهى از اين لغت موضوعات بسيار مهمى ادا می‌شود معهذا اين موضوعات پر از چنان تاثير مي‌باشند كه مانند تير و نشتر در دل‌ها در مى‌آيند، و نيز عبارات آن‌ها به شنوندگان لذت وافر مى‌دهد، تصور مى‌شود كه اين نغمه‌ايست كه آدمى را بى‌اختيار در وجد مي‌آورد. بلى چنين زبانى براى كتابى مانند قرآن دركار بود. 
با توجه به اين معانى و سوابق، حكمت بالغه‌ی خداى متعال، رحمت كامل و شامل او به بندگانش چنين اقتضا كرد كه سرزمين عرب را براى نبوت جهانى بر ساير زمين‌ها ترجيح دهد، اينك آنچه را اين مرد بر گزيده‌ی خدا كه مثل و مانندى براى او نمى‌توان فرض كرد، براى تبليغ نبوت انجام داد براى شما توضيح مي‌دهيم. 
ثبوت نبوت محمد صلى الله عليه وسلم:
حالا اگر نگاهى به تاريخ هزار و چهار صد سال قبل جهان كنيم و ببينم كه آنروزها نه برقى بود و نه راديوئى و نه خط آهنى و نه اتومبيلى و نه چاپخانه‌اى تا روزنامه و مجله و كتاب انتشار دهد، و تسهيلاتى كه امروز براى مردم در مسافرت‌ها ايجاد شده آنروز وجود نداشت و هر آنكس كه مى‌خواست از كشورى به كشور ديگرى سفر كند بايست چندين ماه صرف وقت كند، و در آن روزگار بلاد عرب با ساير كشورهاى جهان به كلى رابطه‌اى نداشت. درست است كه كشورهاى ايران و روم و مصر در اطراف عربستان واقع شده بودند، ليكن كوه‌هاى ريگ و ريگ‌زارهاى عربستان، اين كشور را از ساير بلاد بكلى جدا ساخته بود. 
بلى بازرگانان عرب براى تجارت روى شتر مى‌نشستند و به اين كشورها مي‌رفتند و هفته‌ها و ماه‌ها صرف راه‌پيمائى مي‌كردند ليكن در اين مسافرت‌ها هدفى غير از خريد و فروش نداشتند. در سرزمين عربستان نه تمدن راقى وجود داشت و نه مدرسه‌اى و نه كتابخانه‌اى، و مردم اين كشور نيز از نعمت دانش و آموزش بى‌بهره بودند و عده‌ی كسانيكه خواندن و نوشتن مي‌دانستند از عدد انگشتان تجاوز نمي‌كرد، و نيز كسانيكه به خواندن و نوشتن آشنائى داشتند توجه و اعتنائى بعلوم و فنون خارج از كشورشان نمی‌کردند. 
عربها نه حكومتى داشتند كه به زندگانى شان سر و سامانى بدهد و نه قانونى داشتند كه به موجب آن نهى و امرى دركار باشد، هر قبيله و طايفه‌اى از خود استقلال داشتند، و با كمال آزادى، مردم را غارت مي‌كردند و در جنگ‌هاى خونين دائم و مستمر خون يكديگر را مى‌ريختند، و براى نفوس بشر قدر و قيمتى قائل نبودند، هر آنكس كه مي‌توانست و مي‌خواست ديگرى را بكشد، مى‌كشت و بر دارائى او مسلط مى‌شد و اثرى از فرهنگ نداشتند. پليدى و زشتكارى و فحشاء و شراب و قمار رواج كامل داشت، و با كمال بى‌شرمى به هر نوع پليدى و زشتى دست مي‌زدند تا جائيكه زنانشان با بدن برهنه براى طواف كعبه مي‌رفتند! آن‌ها حلال را از حرام تميز نمي‌دادند، آزادى اين مردم بجائى رسيده بود كه به هیچ قاعده و قانونى پايبند نبودند و هيچ گونه عامل اخلاقى بر آن‌ها حكومت نداشت و به حكومت هيچ حاكمى تن در نمي‌دادند. علاوه بر اين جهالت به طورى در نهادشان ريشه دوانيده بود كه بت‌ها را مى‌پرستيدند و آن‌ها را سجده مي‌كردند و هر گاه به سفرى مي‌رفتند و در منزل و ايستگاهى مى‌آمدند و يك قطعه سنگ زيبائى را مى‌ديدند آن‌را بر مي‌داشتند و آن‌را خدايشان قرار داده و در برابر آن سجده مي‌كردند، و حاجات‌شان‌را از آن مي‌خواستند. يعنى گردنهائي‌كه در برابر هيچكس خاضع نمى‌شد براى سنگها و بت‌ها خاضع مي‌شد! و تصور مي‌كردند همين سنگها حاجتهاى شان را بر آورده و آن‌ها را به آرزوى شان مي‌رسانند! 
در ميان چنين قومى و در چنين شرايطى مولودى بوجود آمد كه پدرش قبل از ولادتش مرده بوده، سپس مادر و پدر بزرگش در دوران كودكيش وفات كردند. بدين جهت در چنين محيط مغشوش ومشوشى اين كودك، بى‌سرپرست ماند و كسى را نداشت كه از او اميد پرورشى داشته باشد. همينكه مختصر رشد كرد با ساير پسران هم سن و سالش مشغول گوسفند چرانى شد، و موقعيكه دوران جوانيش فرا رسيد به شغل تجارت سر گرم شده، و مجالست و معاشرت و آميزش وى جز با همان عربهائيكه اوضاع و احوال شان را ذكر كرديم، با كس ديگرى نبود. اين مرد (اُمى) بود خواندن و نوشتن هم نمى دانست ... ليكن عادات و اخلاق و صفات و افكارش با عادات و اخلاق و افكار و خصلت‌هاى قومش بكلى اختلاف داشت. او هيچوقت دروغ نمى‌گفت و هيچكس را با زبان يا دستش اذيت نمى‌كرد، مردى بود ملايم، متواضع، و شيرين‌سخن، به طوريكه هر كس يكبار با او همنشين مى‌شد او را تا سرحد فداكارى دوست مي‌داشت. این شخصیت حتى حاضر نبود ناچيزترين اشياء را از كسى به طور نامطلوبى بگيرد. از لحاظ امانت و راستى و پاكدامنى بى‌نظير بود، به همين جهت مردم شهر مکه هر چيز گران‌بهايى را به امانت نزد وى مي‌گذاشتند، و او امانت‌هاى مردم را مانند مال و جان خودش حفاظت مي‌كرد. همه‌ی مردم به او اعتماد داشتند و اطمينانشان نسبت به او بجائى رسيد كه او را (امين) لقب دادند. شرم و حياى او به اندازه‌اى بود كه پس از رسيدن به سن بلوغ هيچكس بدن او را لخت نديد، شايستگى و نفاست طبيعتش به درجه‌اى رسيد كه با وجودی که او ميان مردمان بداخلاق و پليد زندگانى مي‌كرد ولى او خود از هر بداخلاقی و هر پليدى متنفر بود. اين مرد در تمام اعمالش پاك و پاكيزه بود، و به قدرى خوش‌نيت و پاكدل بود كه هر وقت مي‌ديد قوم او دست به كار غارتگرى و خونريزى مى‌زنند، متأثر مي‌گرديد و غصه مي‌خورد، هنگاميكه آتش جنگ و زد و خورد ميان مردم شعله‌ور مى‌شد، او دامن اصلاح به كمر مي‌زد، و جنگجويان را آشتى مي‌داد، مردى بود مهربان و رحيم و ملايم و در مصيبت‌هاى مردم شركت مي‌كرد. به يارى يتيمان و بيوه‌زنان مى‌پرداخت، به گرسنگان خوراك مي‌داد و رهروان بى‌پناه را مهمان مي‌كرد، و آن‌ها را محترم مي‌داشت و بار زحمت و زيانشان را بر دوش مي‌كشيد. به كسى از او ضرر نمى‌رسيد و البته براى ديگران او خود زحمت مى‌كشيد. با اينكه سراسر دوران حياتش را با مردم شرور واراذل بسر برده بود معذلك از شرارت و رذالت نفرت داشت. مردى بود روشندل و داراى قريحه‌اى برافرخته، و با اينكه معاشرتش با مردمانى بود كه بت‌پرستى فطرت ثانوى شان و دينى بود كه پدر بر پدر آن‌را پيروى مي‌كردند، با اينحال اين مرد از بت‌پرستى نفرت داشت و هیچ‌گاه سرش را نزد بتى كج نكرد، گوئى قلبش به او خبر داده بود كه آنچه در زمين و آسمان است ارزش پرستش را ندارد و فقط خداى يگانه كه بى‌شريك است و نمي‌توان براى او شريكى قائل شد سزاوار پرستش است و بس. وجود اين مرد در ميان چنان قوم نادانى آنچنان درخشندگى و فروغى داشت كه گوئى گوهرى گران مايه است در ميان سنگهاى معمولى يا چراغى است در تاريكى شب! 
پس از آنكه يك‌دوره زندگانى سراسر نظافت و طهارت مقرره با رفعت را تمام كرد و به سن چهل سالگى رسيد، پيمانه‌ی صبرش از ديدن چنين پرده‌ی تاريكى كه از هر طرف بر اجتماع سايه انداخته بود لبريز گرديد و تصميم گرفت خودش را از اين درياى ژرف جهل و هرج و مرج و انحطاط اخلاقى و عملى و شرك و بت‌پرستى نجات دهد؛ زيرا در اين محيط چيزى را كه مناسب فطرتش باشد نمى‌ديد، بدينجهت از شهر مكه بيرون مي‌رفت و روزهاى طولانى در عالم تنهايي و خلوت به سر مى‌برد. 
در اين ضمن، روح و قلبش را با عبادات مستمر و متوالى شبانه و با گرسنگى تزكيه مي‌كرد، و به فكر و تأمل فرو مي‌رفت و در جستجوى نورى بود كه بدان وسيله تاريكى و ظلمتى را كه بر قومش چيره شده بود از بين ببرد و جوياى چيزى بود كه به وسیله‌ی آن اين جهان پر از پليدى و فساد و هرج و مرج را از سر نو اصلاح كند. 
در اين هنگام تغیير حالى براى او روى داد و قلبش به طور ناگهانى به وسیله‌ی آن نورى كه فطرتش در جستجوى آن بود روشن گرديد، و از نيروئى كه قبلاً وجود نداشت پر شد، بدين جهت از غارى كه در آنجا خلوت گزيده بود بيرون آمد و در ميان قومش ندا داد و گفت: اين بت‌هايى را كه مى‌پرستيد نمي‌توانند شما را سودى بخشند يا زيانى برسانند، پس دست از پرستش آن‌ها برداريد، و اين زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و آنچه در آسمان‌ها و در زمين است آن‌ها را خداى يگانه آفريده است، و اوست كه شما را آفريده و به شما روزى مي‌دهد و اوست كه شما را مى‌ميراند و زنده مى‌كند، پس آن‌ها را نپرستيد و از آن‌ها يارى نخواهيد و حاجتهايى را كه داريد جز از او نخواهيد، و از دزدى و غارتگرى و فحشاء و شرابخوارى و قمار بازى و امثال اين پليديها كه به آن‌ها ارتكاب مى‌كنيد بپرهيزيد! و در گفتار و كردار تان راستگو باشید، عدالت را پيشه سازيد و هيچ ذى‌روحى را نكشيد مگر بحق! و دارائى مردم را از آن‌ها مرباييد و هيچ چيز را از كسى نستانيد! و ندهيد مگر بحق! همه شما بشريد و همه افراد بشر مساوى و يكسانند. شرف و افتخار و برترى نه به نسب است و نه به رنگ و نه به جامه و جاه و نه به ثروت بلكه شرف و برترى بسته به تقواست، يعنى پرهيزگارى و صلاح و نيكوكارى است، در اينصورت هر آنكس كه صالح باشد و از خدا بترسد و خودش را از كارهاى بد بر كنار نگاه دارد، از نظر انسانيت شريف است و كامل، و کسی که چنين نباشد داراى هیچ‌گونه شرف و برترى نخواهد بود و از حيات آخرت يعنى زندگانى جهان ديگر حظ و بهره‌اى نخواهد داشت و نيز گفت: پس از گذراندن زندگانى اين دنيا همه‌ی شما نزد پروردگارتان جمع خواهيد شد و در آن محكمه‌ی عدل خدایی نه شفاعتى دركار خواهد بود و نه دوستى و نه رشوتى، و همچنين از نسب عالى شما نيز نخواهند پرسيد، بلكه چيزى كه در آنجا براى شما سودمند خواهد بود ايمان شما است و اعمال صالح، يعنى كارهاى نيك شما، و هر يك از شما كه كار خوب انجام دهد داخل بهشت خواهد شد و هر كس كار خوبى انجام نداده باشد زيان آشكارى خواهد ديد و جهنمى خواهد شد. 
ليكن قوم او دست به اذيت و آزارش زدند فقط بدان جهت كه او عادات و رسوم جاهلى را كه از پدرانشان ارث برده بودند معيوب مى‌شمرد و در برابر آن مطالبى را كه خلاف طرز و روش پدران شان بود تعليم مى‌داد؛ به همين علت او را اذيت مى‌كردند و دشنام مى‌دادند و توهين مى‌كردند و سنگ به سوى او پرتاب مى‌كردند و كار را بر او سخت مى‌گرفتند و محرمانه تصميم گرفتند تا او را بكشند و تا جائى كه مى‌توانستند انواع سختى‌ها و اذيتها و آزارها را بر او وارد مى‌آوردند و اين همه اذيتها و آزارها تسلسل گرفت نه صرف تا يك روز و دو روز بلكه اين ممتد ماند تا سيزده سال كامل تا اينكه حضرتش صلى الله عليه وسلم بعد از سيزده سال مجبور شد از وطنش هجرت كند، با اينحال مردم دست بردارش نبودند و حتى در شهر مدينه كه به آنجا پناه برده بود پيوسته در اذيت و آزار او مي‌كوشيدند. 
بايد پرسيد: اين بنده‌ی نيكوكار چرا اين همه شدايد و مصائب را تحمل كرد و در برابر اذيت و آزارى كه از قومش مى‌ديد تا آن حد صبر مي‌كرد؟ 
پاسخ اين پرسش اين است كه:
 او مى‌خواست آن‌ها را به راه حق و مستقيم هدايت كند. به او پيشنهاد كردند كه پادشاه شان بشود يا آنچه مال و ثروت مى‌خواهد به او بدهند تا از همه‌ی مردم بالاتر و ثروتمندتر باشد، و در عوض از دعوت بسوى خدا دست بر دارد، ليكن او به شدت اين پيشنهادها را رد مي‌كرد و دعوتش را ادامه مى‌داد. 
حالاجاى اين پرسش را دارد كه بگوييم: آيا در جهان مردى صالح‌تر و فدا كار و راستگو تر از او پيدا شده و مى شود؟ 
اين مرد ثابت كرد كه اين همه رنج و مشقت و اذيت و آزار را در راه هيچ نفعى براى خودش تحمل نمى‌كرد؛ بلكه در راه اصلاح ساير بندگان خدا بود. مردم سنگ بسوى او پرتاب مي‌كردند و با زشت‌ترين كلمات او را مخاطب قرار مي‌دادند. ولى او جز دعاى خير براى آن‌ها چيزى نمي‌گفت! نه تنها انسانان بلكه فرشتگان خدا فدای چنین مردی شوند. 
حالا قدرى در باره‌ی اين وضع تازه و تغيير عظيمى كه پس از بيرون آمدن از غار براى او روى داده فكر كنيد. 
كلامى را كه بر مردم فرو ميخواند به حد اعلاى فصاحت و بلاغت مى‌رسيد، به نحويكه هيچ‌كس پيش از او اين چنين كلامى را نياورده بود و نه بعد ازایشان هيچ كس چنين كلامی آورده نمی‌تواند. 
بر شما پوشيده نيست، اعراب به شعر و خطابت و فصاحتشان افتخار مي‌كردند، بدين سبب از آن‌ها دعوت كرد كه اگر مي‌توانند يك سوره مانند آنچه او آورده، بياورند!  ولى هيچكس نتوانست و همه سر عجز فرود آوردند. (بايد توجه داشت كه كوچكترين سوره‌ی قرآن مجيد «الكوثر» است كه داراى دوازده كلمه است و كسى نتوانست مانند اين سوره نیز بياورد). 
مطلبى كه شگفت‌آور تر است اين است كه زبانى را كه در خطبه‌ها و گفتگو با مردم بكار مى‌برد، از حيث بلاغت و فصاحت با آن بيان ديگر همطراز نبود، و اگر بين آن كلام و بين بيانى كه در خطبه‌ها و گفته ها و محاوراتى كه با مردم داشت مقايسه كنيد، فرق واضح و آشكار بين اين دو نوع سخن بر شما معلوم خواهد شد. 
اين (امى) صلى الله عليه وسلم كه در صحرا رشد کرد سراسر دوره‌ی زندگيش را با همان صحرانشينان امى يعنى بى‌سواد ميگذرانيد، حكمت‌ها و موعظه‌هائى را آورده است كه هيچكس نه قبل از او توانسته چنان كلماتى را بر زبان آورد و نه بعد از او. بلكه قبل از آنكه به سن چهل سالگى برسد، مردم چنين سخنانى از خودش هم نشنيده بودند! و همچنين اين مرد (امى) صلى الله عليه وسلم، در اخلاق و اجتماع و سياست و در ساير شئون انسانيت قوانينى را وضع كرد كه حتى دانشمندان بزرگ و حكماى سترگ، با همه‌ی وسعت نظر و تجربياتى كه در زندگى آموخته اند، جز با صعوبت زياد، نمي‌توانند حكمت و اسرار آن‌را درك كنند! بلكه هر چه بر تجربيات و معلومات بشر افزوده شود، حكمت و اسرار آن قوانين و مقاصد آن در آينده بيشتر كشف خواهد شد! اين (امى) صلى الله عليه وسلم تقريبا ً چهارده قرن پيش قوانينش را وضع كرده است معذلك ما در حال حاضر، حتى در يك مورد آن نمى‌توانيم تجديد نظر كنيم يا اينكه آن‌را محتاج به تغيير بدانيم! و همچنين، يك ماده‌ی آن‌را نمى‌توانيم حذف كنيم يا از سر جاى آن بر داريم! در صورتيكه قانونهاى وضعى ديگر در دنيا چندين بار دچار تغيير و تبديل گرديده است! ديگر قانونهاى دنيوى در هر آزمائش خائب و خاسر ماندند و نشانه‌ها‌ی ترميم و تحذيف در آن‌ها آشکار است، در آنحاليكه قانونى كه اين امى صحرانشين صلى الله عليه وسلم بدون مدد انسانى وضع كرده هيچ شق و دفعه‌اى ازآن امكان و ضرورت حذف را ندارد و نه خواهد داشت. 
در مدت بيست و سه سال، بسيارى از دشمنانش را به وسیله‌ی اخلاق و شرف و فضائل و بذريعه‌ی تعليمات عاليه، دوست خود ساخت و بسيارى از مخالفان خود را تبديل به موافقان و حاميان خود نمود. با اينكه قدرتهاى جبار عظيمى در برابر ایشان قيام كردند و ليكن شكست خوردند و خوار و كوچك شدند وقتيكه بر اين دشمنان پيروز شد از هيچكدام انتقام نگرفت، بلكه همه را رهين فضل و اكرام و انعامش قرار داد. كسانيكه عمو/کاکا و برادر رضاعى او (حمزة بن عبدالمطلب) را كشته بودند و شكمش را شگافته و جگر او را مكيده بودند، بخشيد! و بر كسانيكه سنگ بر او پرتاب كرده بودند و او را از وطنش آواره ساخته بودند چون بر ايشان فتح حاصل كرد، ترحم نمود و آن‌ها را عفو كرد!
نسبت به هيچكس مكر نورزيد و با هيچكس عهد شكنى نكرد و به هيچكس حتى در جنگ، تعدى و تجاوزى ننمود. اين سوابق به طورى آشكار است كه حتى بدترين دشمنان وى جرأت نكرده‌اند كه او را به مكر و ظلم و عهد شكنى متهم سازند!
 اين معانى بود كه دل‌هاى همه‌ی اعراب را مجذوب و مسخر اراده‌ی او ساخت و آن‌ها را به وسیله‌ی تعليمات و هداياتش از تاريكي‌هاى نادانى و وحشيگرى نجات داد و از آن‌ها ملتى ساخت كه در نظم و تهذيب از همه پيشى گرفتند! و از اعرابيكه پاى‌بند هيچ قانونى نبودند، امت و ملتى بوجود آورد كه از هر جهت مقيد به نظم و قانون شدند تا جائيكه از اين لحاظ در تاريخ جهان نظيرى براى اين ملت نمي‌توان پيدا كرد!
 و همين مردميكه حاضر نبودند مطيع هيچكس بشوند و حكم ديگرى را اجرا كنند، مطيع دولت بزرگى گرديدند كه مال و جانشان را در راه آن فدا مي‌كردند وهمين كسانيكه داراى هیچ‌گونه آداب و اخلاقى نبودند، به طورى آدابشان را تزكيه و اخلاقشان را تهذيب كرد كه حتى مردم دنيا در حال حاضر وقتيكه وقايع مربوط به آنان را در كتاب‌هاى تاريخ ميخوانند از تعجب خوددارى نمي‌كنند. آن كسانيكه نازلترين و ناتوان‌ترين ملت‌هاى روى زمين بودند در سايه‌ی نفوذ اخلاقى و تاثير تربيت اين مرد و در پناه دعوت 23 سال رسالت وى داراى قدرت نفس و نيروى اراده‌اى شدند كه دولتهاى ايران و روم و مصر را تسخير كردند و براى تعليم شرف و تمدن و اخلاق و انسانيت قيام كردند تا اين معانى را به دنیا بياموزند و در آسيا و افريقا و اروپاى دور به نشر قانون اسلام پرداختند! 
اينها آثارى بود كه آن مرد امى صلى الله عليه وسلم در نفس عرب بجاى گذاشت، ولى اين تعليمات او در نفوس ساير ملت‌هاى روى زمين بيشتر از اين و شگفت‌آور تر ازين بود! زيرا انقلابى عظيم در افكار و عادات و قوانين ساير مردم روى زمين بوجود آورد. علاوه ازآن اگر به وضع كسانيكه از پيروى او روى برگرداندند و به مخالفت او قيام كردند و بجاى اينكه از او پيروى كنند و او را سر مشق قرار دهند، آشكارا دست به دشمنى زدند و مردمانى كه او را رهنماى خود پذيرفتند، توجه كنيد، ملاحظه خواهيد نمود كه هيچ‌كدام نتوانستند خود را از تحت تاثير اين مرد (امى) صلى الله عليه وسلم بر كنار نگاه دارند!
دنياى آنروز (توحيد) يعنى يگانگى خداى متعال را فراموش كرده بود كه ناگاه اين مرد (امى) صلى الله عليه وسلم آمد و درس يگانه‌پرستى را از نو به مردم ياد داد! تا جائيكه حتى ديانتهاى بت‌پرست و مشركين، فعلاً چاره اى ندارند جز اينكه مدعى يگانه پرستى خداى متعال شوند! همچنين مبادى و اصولى را كه در اخلاق و آداب به مردم تلقين كرد به اندازه‌اى قوى و نيرومند بود كه اخلاق و آداب ساير ملت‌هاى روى زمين را تحت تاثير قرار داد و هم اكنون نيز متاثر از تاثيرات آن است، و همچنين درستى و راستى و مبادى و اصولى را كه در قانون و سياست و مدنيت و اجتماع آورده بود، به اندازه‌اى معقول و دل‌پذير بود كه حتى دشمنان و منكران را وادار كرد تا از او اقتباس يا سرقت كنند و تا كنون نيز اين اقتباس و سرقت ادامه دارد. 
بطوريكه سابقاً گفتيم اين مرد در ميان ملتى كه جهل و وحشي‌گرى در نهاد شان ريشه دوانيده بود فقط بر اساس فطرت رشد كرد و به كارى جز گوسفند چرانى و بازرگانى دست نزد تا اينكه به سن چهل سالگى رسيد و هیچ‌گونه تعليم و تربيتى از كسى فرا نگرفت. در اينصورت چطور شد كه اينهمه مظاهر كمال، يكبارگى پس از رسيدن به سن چهل سالگى در او جمع شد؟ 
و اين معرفت و علم را از كجا تحصيل كرد؟
 و اين نيروى غير عادى از كجا پيدا شد؟ 
 اين مرد را ببينيد كه در آنِ واحد در ميان سرداران جنگى قائد و سردارى است بينظير! و درميان قضاة، قاضى و حاكمى است ماهر. و در ميان قانونگزاران، قانونگزارى است غير عادى! و در مجمع فيلسوفان، فيلسوفى است حاذق! و در ميان مصلحان اخلاقى و تمدن، مصلحى است مبتكر! و در صف رجال سياست، سياستمدارى است با تدبير! و در عين حال با داشتن اينهمه كارهاى زياد روزانه و در شب چندين ساعت به عبادت پروردگارش سر گرم مي‌شود! و همچنين ملاحظه می‌کنید كه با چه دقت و نظمى، حقوق زنان و فرزندان و خانواده‌اش را اداره می‌کند و به خدمتگزارى درماندگان و بينوايان مى‌پردازد و به نوازش و همدردى بيچارگان و يتيمان مشغول می‌شود! و با اينكه به حد اعلاى فرمانروائى رسيده معذلك روى حصير ميخوابد و جامه‌ی زبر و خشن مى‌پوشد، غذاى او غذائيست كه مفلسان مى‌خورند بلكه گاهى چند روز تمام بى‌خوراك مى‌ماند! 
اگر اين مردي‌كه به چنين كارهاى عظيم اخلاقى و اجتماعى دست زده است به مردم مى‌گفت:
 من مانند شما نيستم و بالاتر از نوع بشرم، هيچ فردى نمی‌توانست گفته‌ی او را تكذيب كند و ادعاى او را نپذيرد! با اينحال چنين حرفى را نگفت و ادعا نكرد كه اين موهبت‌هاى غير عادى را از خود دارد، بلكه هميشه مي‌گفت:
 هيچيك از اين موهبت‌ها مال خودم نيست بلكه هر چه دارم از خدا است و براى خدا است، و اين كلامى را كه براى شما آورده‌ام و جن و انس از آوردن كلامى مانند آن عاجز اند از خودم نيست و زائيده‌ی فكر و محصول قريحه‌ی من نيست، بلكه كلام خدا است و فضل و برترى اين كلام نيز جز به خدا به ديگرى مربوط نيست و هر كارى را كه مي‌كنم ناشى از كفايت و شايستگى خودم نيست! بلكه خداى متعال است كه مرا چنين توفيقى داده و هيچ كارى را انجام نمي‌دهم و هيچ چيزى را نمي‌گويم مگر اينكه خداى متعال آن‌را امر كرده باشد! 
باتوجه به همه‌ی اين معانى بمن بگویید: 
چرا به چنين مرد صادقى ايمان نياوريم و چرا به امر او كه فرستاده‌ی خدا است تسليم نشويم؟ 
از طرفى موهبت‌ها و امتيازات او را در نظر بگيريد و توجه داشته باشيد كه جهان انسانيت نه پيش از او و نه بعد از او مردى را نظير او پرورش نداده و از طرف ديگر راستگويى و امانت او را ببينيد كه به آنچه دارد افتخار نمي‌كند و خودش را نسبت به آنچه دارد مدح نمي‌كند و ثنا نمي‌گويد! بلكه همه چيز را به خدایی نسبت مي‌دهد كه اين نعمت‌ها را به او ارزانى داشته است، در اينصورت چرا آنچه مى‌گويد تصديق نكنيم؟ و چرا وقتيكه مي‌گويد: همه‌ی اين شايستگي‌ها و مظاهر كمال از خدا است او را تكذيب كنيم؟ 
و به او بگوييم: همه‌ی اين حرفها را خودت ساخته‌اى و از ذهن تو و افكار خودت سر در آورده است. تأمل بكنيد آنكس كه كاذب باشد شايستگى‌هاى ديگران را به خود نسبت مى‌دهد مگر اين مرد راستگوى امين، اينهمه امتيازات و محسنات را با كمال سهولت مى‌توانست بخود نسبت دهد ولى او از اين عمل امتناع دارد، در صورتيكه جز خود او كسى منبع و منشأ اين محسنات و امتيازات را نمی‌داند. بارى، بنا بر آنچه گفته شد، اگر اين مرد ادعا كند كه داراى شخصيتى است ما فوق همه‌ی افراد بشر، هيچ‌كس نمي‌تواند ادعاى او را رد كند و با اينحال چنين ادعايى نمي‌كند، پس بايد پرسيد: 
راستگوتر و منزه‌تر و امين‌تر از او كيست؟ 
همه بدانند كه اين مرد صادق، سرور و سيد و مولى و سر پرست ما، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم است و راستگويى او دليل نبوت اوست. كارهاى بزرگ و برجسته و اخلاق اعلاى او همه‌ی وقايع و رويداد هاى دوره‌ی زندگى وى، همه و همه در كتاب‌هاى تاريخ ثبت و تدوين شده. و هر آنكس كه با قلبى سليم در جستجوى حق و راستى باشد، بدون شك و ترديد، دلش گواهى خواهد داد كه او صلى الله عليه وسلم پيغمبرى است كه از طرف خداى متعال فرستاده شده و كلامى را كه بر قوم خودش عرضه داشته همين قرآن كريم است كه شما تلاوت مى‌كنيد و هر آنكس كه آن را با قلبى گشوده و باز بخواند و معناى آن‌را بفهمد، ناچار است اقرار كند كه از طرف خداى متعال نازل شده و تصديق خواهد كرد كه هيچ بشرى نمي‌تواند مانند آن‌را بياورد. 
ختم نبوت:
با توجه به اين مقدمات، بايد دانست كه براى شناخت اسلام و شناختن صراط مستقيم يعنى راه راست اسلام، جز تعليمات پيغمبر صلى الله عليه وسلم و قرآن كريم راه ديگرى وجود ندارد و محمد صلى الله عليه وسلم پيغمبرى است كه براى تمام نوع بشر فرستاده شده و سلسله‌ی وحى و نبوت و رسالت بوجود او ختم شده است و خداى متعال آنچه را از نور و هدايت كه خواسته است بواسطه‌ی او صلى الله عليه وسلم فرستاده و هر آنكس كه طالب حق و جوياى حقيقت باشد و بخواهد بنده‌اى باشد سراپا تسليم به امر خداى متعال، ناگزير است به خاتم پيغمبران صلى الله عليه وسلم ايمان بياورد و از هر جهت به هدايت، دلايل و بيناتى كه او آورده اقرار و اعتراف كند و تابع طريقه‌ی او باشد و از هر جهت او را پيروى كند. 
دلايل ختم نبوت محمد صلى الله عليه وسلم:
اگر حقيقت نبوت را درك كرده باشيد، براى شما اين نكته واضح و روشن گرديده است كه پيغمبران هر روز متولد نمى‌شوند و نيز ضرورتى ندارد كه در هر وقتى از اوقات هر ملتى پيغمبرى داشته باشد؛ زيرا زندگانى و حيات پيغمبر در حقيقت عبارت از زنده بودن هدايت و تعليمات اوست و مادامى كه هدايت او زنده باشد او زنده است. 
پيغمبران قديم همه مرده‌اند؛ زيرا مردم تعليمات‌شان را عوض كرده و با هوى و هوس خويش ممزوج كرده‌اند و امروز كتابى از كتاب‌هاى آن‌ها بصورت اصلى در دست نيست و پيروانشان نيز چنين ادعائى ندارند و همچنين مردم، سيرة آن پيغمبران را فراموش كرده‌اند و روي همرفته از حالات صحيح پيغمبران گذشته چيزى كه قابل اعتماد باشد در دست ندارند، حتى بطور قطع و جزم زمان آن‌ها و همچنين محل تولد آن‌ها و كارهائى را كه در دوران حياتشان انجام داده اند كسى نمی‌داند و خلاصه‌ی گفتار اين است كه: 
در حال حاضر، محال است كسى بداند چگونه آن پيغمبران ايام حياتشان را سپرى كرده و چه او امر و نواهى صادر كرده‌اند؟
 و همچنين تاريخ وفاتشان معلوم نيست، اما پيغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم هنوز زنده اند؛ زيرا تعليمات و هدايت و راهنمائى ایشان زنده است، و آن قرآن كريمى كه ایشان از جانب خداى متعال به ما آورده، با همان كلمات و الفاظ اصلى در دست ماست و عامل تغیير و تبديل حتى در حرفى از حروف يا نقطه و حركتى از حركات آن راه پيدا نكرده و سيرة و كارهائى دوره‌ی زندگانى و همه‌ی كارها و گفته‌هاى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم پس از گذشتن سالهاى دراز در كتاب‌ها محفوظ و مدون باقى مانده است، بطوريكه گوئى همين امروز، شخص پيغمبر صلى الله عليه وسلم را با چشم خود مى‌بينيد و كلمات او را با گوش خودتان مى‌شنويد.
 در سراسر تاريخ جهان كسى پيدا نمي‌شود كه وقايع دوره‌ی زندگانى او مانند وقايع دوران حيات پيغمبر صلى الله عليه وسلم محفوظ مانده باشد، بدين جهت براى ما امكان دارد كه در هر شأنى از شئون حيات روزانه و در هر وقتى از اوقات كه مي‌گذرانيم به او اقتداء و تأسى جوئيم يعنى رفتار و كردار او را سر مشق قرار دهيم و اين معنى دليل بر آنست كه مردم جهان در حال حاضر احتياجى ندارند كه بعد از پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرستاده‌ی ديگرى از طرف خداى متعال بيايد. 
اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه هيچ پيغمبرى بعد از پيغمبر ديگرى نمى‌آيد مگر به علتى از علتها كه در زير بيان مي‌شود: 
علت اول اين است كه تعليمات پيغمبر پيشين از بين رفته باشد و احتياجى باشد كه بار ديگر بر مردم عرضه شود. 
علت دوم اين است كه تعليمات پيغمبر پيشين كامل نباشد، در آن صورت احتياج به تكميل و اتمام آن خواهد بود. 
علت سوم اين است كه تعليمات پيغمبر پيشين منحصر به امت و ملت خاصى باشد و امت ديگر يا ساير امت‌ها محتاج به پيغمبرى مانند او باشند.
( علت چهارمى نيز ممكن است وجود داشته باشد و آن اين است كه همراه پيغمبر، پيغمبر ديگرى براى تاييد و تصديق او فرستاده شود و ما از آن جهت از ذكر اين علت خوددارى مي‌كنيم كه در قرآن كريم جز دو نمونه از اين نوع ذكر نشده است و نمي‌توان از اين دو مثال استثنائى چنين نتيجه گرفت كه خداى متعال بصورت قاعده‌ی كلى و عمومى، پيغمبران ديگرى را براى تاييد و كمك به پيغمبران مي‌فرستد). 
در حال حاضر ملاحظه مي‌كنيم كه هيچ علتى از علت‌هاى سه گانه وجود ندارد بدليل اينكه: 
1- تعليمات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم زنده است و ماداميكه اين دين هست در هر وقت و زمان به راحتی می‌توانیم از اين تعليمات بهره‌مند شويم و از هر هدايتى كه آورده و از هر طريقى كه براى زندگى نشان داده و ترويج كرده است برخوردار گرديم، و همچنين از راه هائيكه ناپسند است تا مردم را از آن بر حذر دارد، بر كنار بمانيم، پس وقتيكه هنوز هدايت او زنده و در دسترس است احتياجى به پيغمبر ديگر دركار نيست كه نبوت را تجديد كند و دوباره آن‌را بر مردم عرضه دارد.
2- با نبوت محمد صلى الله عليه وسلم تعليمات كامل اسلام به دنيا عرضه داشته شده است، بدينجهت ديگر احتياجى نيست كه چيزى بر آن افزوده شود يا چيزى از آن كاسته گردد و نيز قصورى در آن وجود ندارد كه براى جبران آن بعد از ایشان صلى الله عليه وسلم پيغمبر ديگرى بيايد، پس به اين دليل علت دوم نيز منتفى است. 
3- نبوت محمد صلى الله عليه وسلم براى سراسر جهان و براى همه‌ی جهانيان آمده و منحصر به امت متعين يا زمان معينى نبوده است، بنا بر اين هيچ امت و هيچ ملتى احتياج به پيغمبر خاصى ندارد كه از طرف خدا فرستاده شود بدين طريق ملاحظه می‌شود كه علت سوم نيز موضوع ندارد. 
با توجه به همه‌ی اين دلايل است كه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم پيغمبران ناميده شده است، يعنى بعد از او پيغمبر ديگرى نخواهد آمد. 
بنا بر آنچه گفته شد، دنياى امروز نيازى به پيغمبر ديگرى ندارد بلكه نيازمند مردانى است كه از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم پيروى كنند و مردم را نيز به پيروى ایشان صلى الله عليه وسلم دعوت و تبليغ كنند و هدايت و رهبرى ایشان را بفهمند و بفهمانند و بدان عمل كنند و در روى زمين حكومت و دولت آن قانونى را بر قرار سازند كه محمد صلى الله عليه وسلم از طرف خدا آن‌را آورده است.
فصل چهارم:
ايمان به تفصيل
ايمان به خدا، معنى لا إله إلا الله، حقيقت لا إله إلا الله، تأثير عقيده‌ی توحيد در زندگى انسان، ايمان به فرشتگان خداوند متعال، ايمان به كتاب‌هاى خداوند متعال، ايمان به پيغمبران خداوند متعال، ايمان به روز آخرت، احتياج به عقيده‌ی توحيد، راستى و درستى عقيده‌ی به آخرت، كلمه‌ی طیبه.
به دانش‌آموزيكه اين كتاب را مطالعه می‌کند توصيه مي‌كنيم قبل از اينكه گامى به جلو بردارد، كمى به عقب بر گردد و به معلوماتيكه در فصول گذشته كسب كرده، يكبار ديگر مراجعه كند و بياد داشته باشد كه:
1- بدون شك و ترديد، اسلام اگرچه عبارتست از طاعت خداى متعال و تسليم شدن به امر او، ليكن از آنجائيكه براى شناختن ذات و صفات خداى متعال و راه پرستش و سپرى كردن دوره‌ی زندگى مطابق رضاى او و چگونگى تحصيل ثواب يا عقاب اعمالى كه بجاى مى‌آوريم، جز پيغمبرى كه برانگيخته‌ی خداوند متعال باشد وسيله‌ی ديگرى نداريم.
بنابرين تعريف صحيح دين اسلام اين خواهد بود كه:
به تعليمات پيغمبر صلى الله عليه وسلم ايمان آوردن و خدا را مطابق هدايت و رهنمائى ایشان پرستش كردن، اسلام است.
هر آنكس كه از هدايت و رهبرى پيغمبر صلى الله عليه وسلم روى برگرداند و آن‌را وسيله‌ی شناختن خداى متعال و وسيله‌ی شناختن قانون اوتعالى قرار ندهد، چنين كسى مسلمان نيست؛ اگرچه ادعا كند به اينكه مطيع خداوند متعال و تسليم به قانون اوست.
2- در زمان گذشته پيغمبرانى مختلف درميان ملت‌هاى مختلف جهان آمدند و هر پيغمبرى براى ملت معينى برانگيخته شده بود، و گاهى در ميان يك ملت، چند پيغمبر يكى پس از ديگرى بر انگيخته مى‌شدند.
 در آن وقت براى هر ملت، اسلام عبارت بود ازآن دينى كه پيغمبر يا پيغمبران آن وقت مخصوص به همان ملت، به آنان مي‌آموختند.
هر چند حقيقت اسلام در هر عصر و هر زمانى يكى بود، ليكن در شرايع مختلف ملت‌ها (يعنى قوانين و راه‌هاى عبادتها) اندك اختلافى با يكديگر داشته‌اند و با اينكه مردم مأمور بودند به همه‌ی پيغمبران خداوند متعال ايمان داشته باشند، با اينحال هيچ ملتى وظيفه نداشت كه تابع پيغمبر امت ديگرى باشد.
3- همينكه محمد صلى الله عليه وسلم برانگيخته شد خداى متعال تعليمات اسلام را براى همه‌ی مردم جهان نازل فرمود تا شريعت عمومى بشر باشد، و آن را به وسيله‌ی رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تكميل فرمود.
رسالت محمد صلى الله عليه وسلم بسوى ملت خاص يا براى زمان معينى نيست بلكه پيامى است بسوى همه‌ی مردم جهان و براى هميشه، و خداى متعال با رسالت ایشان صلى الله عليه وسلم كليه شرايع اسلام را كه قبلاً پيغمبران عليهم السلام براى ملت‌هاى مختلف آورده بودند، منسوخ كرد. بنا بر اين ديگر هيچ وقت بعد از ایشان صلى الله عليه وسلم تا روز قيامت ديگر نه پيغمبرى خواهد آمد و نه شريعتى.
با توجه به آنچه گفته شد، اسلام، در حال حاضر جز پيروى از محمد صلى الله عليه وسلم و تسليم كردن پيغمبرى ایشان و ايمان آوردن به آن همه تعليماتيكه براى ما آورده و نيز اوامر ایشان را، اوامرخدا انگاشتن و تعميل به آن‌ها، معناى ديگرى ندارد. اكنون شخصى نيست كه از طرف خدا بيايد و از ما ايمان به اوخواسته شود و هر كسى كه ايمان به او ندارد كافر ناميده شود.
اينك امورى را كه پيغمبر صلى الله عليه ‌وسلم به ما امر كرده و از ما خواسته است كه بدان ايمان داشته باشيم براى شما شرح مي‌دهيم. ببينيد اين همه امور چقدر راست و درست هستند و ايمان به آن‌ها انسان را تا كدام حد رفعت و بلندى مى‌بخشد.
اولين و مهمترين امرى را كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم صادر كرده و بايد به آن مؤمن باشيم جمله‌ی (لا اله الا الله) است، اين كلمه بنياد اسلام است. 
چيزيكه مسلمان را از كافر، مشرك و ملحد جدا و متميز می‌کند، همين كلمه است. اقرار و انكار اين كلمه موجب فرق عظيم در ميان انسانها مى‌شود. آنانى كه به  اين كلمه ايمان مى‌آورند، گروهى جدا اند و آنانى كه رو‌گردان ازين كلمه باشند گروه ديگر.
كسانى كه به چنين معنايى ايمان داشته باشند به رستگارى و نيك‌بختى و كاميابى و ترقى در دنيا و آخرت سرافرازند و كسانى كه از اين معنى روى بر گردانند، در دنيا و آخرت دچار زيان و سر شكستگى هستند. ولى بايد دانست كه اين فرق عظيم بين دو نفر و يا دو گروه تنها به اينكه كسى اين جمله‌ی تركيب شده از (لام و الف و هاء - لا إله إلا الله-) را به زبان آورد و كسى يا گروهى ديگر اين جمله را بر زبان نمى‌آورد، معلوم نمي‌شود.
براى اينكه مطلب روشن شود بايد مثلى بزنيم و آن اين است كه اگر شما به بيمارى
 (مالاريا) مبتلا باشيد و بخواهيد معالجه شويد، بمحض اينكه كلمه‌ی (گنه گنه)(
) را بر زبان بياوريد شفا نخواهيد يافت، اگرچه اينكه اين كلمه را هزار بار تكرار كنيد، مگر اينكه (گنه گنه) را بگيريد و بخوريد.
گفتن كلمه‌ی (لا إله إلا الله) نيز چنين است كه اگر بدون توجه به معناى آن و بدون اقرار قلبى و توجه به مسئوليت عظيمى كه با گفتن اين كلمه بر عهده مى‌گيريد، بر زبان برانيد، براى شما سودى نخواهد داشت.
حقيقت امر اين است كه فرق حقيقى حاصل نخواهد شد مگر وقتى كه اين كلمه در عمق قلب - يعنى ته دل شما جاى گرفته و به راستى و صداقت به اين كلمه يقين داشته باشيد و دل شما خالى شود از همه اعتقاداتي كه خلاف اين اعتقاد باشند و رسوخ عقيده و يقين شما- كم‌تر از عقيده‌ی شما به سوزندگى آتش نباشد، يا مانند يقين شما بر اينكه زهر كشنده است.
مقصود اين است كه همانطورى كه ايمان شما بخاصيت سوزندگى آتش اجازه نمی‌دهد كه دست‌تان را در آتش فرو بريد، و ايمان شما بخاصيت هلاكت زهر، شما را اجازه نمی‌دهد كه آن را بخوريد، بايد عقيده‌ی شما به جمله‌ی (لا اله الا الله) نيز چنين باشد كه كوچك‌ترين عملى كه دليل شرك يا كفر يا الحاد شناخته شود از شما صادر نگردد چه در عقيده و چه در عمل.
معنى جمله‌ی: لا إله إلا الله:
حالا بايد بدانيد كه معنى (إله) چيست؟
معناى لغوى اين كلمه (مستحق عبادت) است، يعنى كسى كه از حيث بزرگى و جلالت شأن و علو مقام و منزلت شايسته‌ی آن باشد كه مردم او را بپرستند و به منظور عبادت در برابر او گردن خم كنند و سر تعظيم فرود آورند.
(معناى ديگر كلمه‌ی (اله) اين مفهوم را هم شامل می‌شود كه چنين كسى دارنده‌ی نيروى جبروتى و عظيمى است كه عقل انسان از ادراك پايان آن حيران باشد، و همچنين اين كلمه متضمن معنايى است كه چنين كسى محتاج به هيچكس نمى‌باشد و همه محتاج به او باشند و مجبور باشند كه در جميع شئون حيات از او يارى بخواهند).
و نيز اين كلمه به معناى (کسی که از مردم محجوب باشد - يعنى كسي كه نيروهاى او ديده نشود) تفسير و تعبير شده است. (مراجعه شود به كتاب (المصطلحات الأربعة فى القرآن) تأليف مؤلف، واژه‌هاى (خدا) در زبان فارسى و (ديوتا) در زبان هندى و (GOD) در زبان انگليسى همه مرادف همين كلمه‌ی (اله) هستند و همچنين در ساير لغات جهان كلماتى شبيه اين كلمه يافت می‌شود و كلمه‌ی (الله) اسم علَم براى ذات بارى تعالى است:
پس معنى (لا اله الا الله) اين است: هيچ ‌إلهِ نيست جز آن ذات بارى تعالى كه اسم او الله است. بايد گفت كه در اين جهان هيچكس شايسته‌ی آن نيست كه مردم او را بپرستند و به عنوان طاعت و عبادت نزد او سجده كنند، مگر خداى متعال.
 در اين جهان مالكى و حاكمى جز او يافت نمي‌شود و هر چيزى مجبور و ناگزير است كه از او يارى بخواهد و او در ماوراى حواس قرار گرفته است و عقل انسان در ادراك ذات او سرگشته و حيران است!
 حقيقت لا اله الا الله:
اين است معناى كه الفاظ (لا اله الا الله) در لغت دارد و اينك حقيقت اين كلمه را براى شما بيان مي‌كنيم:
آنچه از قديم‌ترين دوره‌هاى تاريخ درباره‌ی احوال انسان به ما رسيده و آنچه در اين جهان از آثار قديم و جديد ملت‌ها مشاهده گرديده، دال بر اين است كه هيچ دوره اى بر بشر نگذشته مگر اينكه براى خود الهى يا خدایی در نظر گرفته و او را پرستيده است.
در زمان موجود هم وضع فعلى همه‌ی ملت‌ها و جوامع چنين است كه هر يك - چه وحشى و چه متمدن- در سراسر جهان به الهى معتقد شده و آن‌را مى‌پرستند، و همين امر از هر جهت دليل آن است كه تصور (اله) يا خدا در نهاد همه نفوس بشر جايگزين است و ريشه دوانيده و در عمق ذهن همه‌ی افراد بشر چنين چيزى هست كه او را وادار می‌کند تا براى خودش خدایی در نظر گرفته و او را پرستش كند.
بايد پرسيد علت اين امر چيست؟ 
با اندك توجهى به حال درونى خودتان و با توجه به حال همه‌ی افراد بشر، می‌توانید اين وضع را مشاهده كنيد. 
از آنجائيكه انسان از لحاظ فطرت محتاج و ضعيف است، براى بندگى آفريده شده است. ملاحظه كنيد كه انسان براى بقاى خود چه احتياجاتى دارد! به چيزهاى زيادى نيازمند است كه در دسترس او نيست. گاهى اين چيزها را بدست مى‌آورد و گاهى از دست مي‌دهد.
 چه بسا چيزهائي كه بحال او نافع است و مي‌كوشد تا آن‌را حاصل كند ولى گاهى موفق مي‌شود و گاهى موفق نمي‌شود. همين امر دليل بر آن است كه بدست آوردن آنچه براى آن تلاش مي‌كند، در اختيار او نيست. 
چه بسا چيزهائي كه براى انسان زيان‌آور است و تمام آرزوهايش را بر باد مي‌دهد و سعى و كوشش او را بي‌هوده ميسازد و براى او مصيبت و محنت و مرض ببار مي‌آورد و انسان تلاش مي‌كند تا آن‌را دفع كند، با اينحال گاهى می‌تواند و گاهى نمي‌تواند! اينها همه دليل آنست كه وقوع حوادث يا دفاع از آن در اختيار خود شخص نيست. 
و باز چه بسا چيزهائي كه عظمت و ابهت آن انسان را مرعوب مي‌كند. مثلاً كوه‌ها و رودخانه‌ها و گزندگان مهيب و مخوفى را مى‌بيند و مى‌ترسد! و همچنين طوفان‌هاى شديد و زلزله‌ها و سيلاب‌ها او را وحشت زده مى‌كند! و منظره‌هاى رعد و برق و ابرهاى تيره و ريزش بارانهاى سخت او را مى‌ترساند و مى‌لرزاند.
 او آفتاب و ماه و ستارگان را در گردش مى‌بيند و مرعوب مى‌شود! ببينيد اين پديده‌ها در نظر انسان چقدر بزرگ و نيرومند جلوه مي‌كند و انسان در برابر آن چقدر خودش را ناچيز مى‌بيند! و عاجز مى‌انگارد! 
انسان همينكه با اين منظره‌هاى گوناگون مواجه مى‌شود و به عجز و ناتوانى خودش توجه مى‌كند، قلباً احساس مى‌كند كه بنده‌اى است ناتوان و محتاج به غير! و همينكه چنين احساسى در قلبش بوجود آمد تصور (اله) يا خدا در ذهن او بيدار مى‌شود. آنگاه قدرتی به نظر وى مى‌رسد كه همه‌ی اين چيزهاى بزرگ را در اختيار دارد. و احساس به عظمت و جلال و قدر و شأن اين دو دست نيرومند او را مجبور مى‌سازد كه سرش را در برابر اين قدرت قوى به عنوان عبادت، و طاعت خم كند. و همان احساس وادارش مى‌كند تا حاجتش را عرضه دارد و عجز و در ماندگيش را اعلام كند. و همچنين احساس به قوت و قدرت آن ذات در زيان رسانيدن به او، او را مجبور مى‌كند كه از او بترسد و خود را از غضب او بركنار دارد! بدين جهت دست نياز بلند مى‌كند و به آن پناه مى‌برد.
در پائين‌ترين درجه نادانى‌اش انسان گمان می‌کند كه اين چيزهائى كه آن‌ها را  داراى قدرت عظيمى مى‌بيند يا قسماً وجود آن‌ها را براى خود سودمند يا زيان آور مى‌انگارد، همه «خدا» هستند.
و به همين جهت و مناسبت است كه وحوش و رود خانه‌ها و كوه‌ها را عبادت مي‌كند! و در برابر آن‌ها به سجده مى‌افتد و زمين و باران و باد و ماه و آفتاب و ستارگان را عبادت مي‌كند! ولى همين كه اين نادانى اندكى از او زايل می‌شود، تابشى از علم و نور در فكر او نفوذ مي‌كند، آنگاه مى‌فهمد كه همه‌ی اين اشياء مانند خودش ناتوان و عاجز و درمانده اند.
 و مى‌بيند كه مرگ بزرگ‌ترین و قوى‌ترين حيوانات را مانند كوچكترين و ادنى‌ترين حيوانات از پا در مى‌آورد! و رودخانه‌هاى بزرگ مى‌خشكد، كوه‌ها را انسان خود مى‌شگافد و مى‌تراشد، و زمين نمي‌تواند حاصل خيز شود و از شكم خودش چيزى را بروياند بلكه محتاج به آب است تا حاصل خيز شود و گياهى بروياند و هنگاميكه آب كافى به زمين نرسد، خشك و سخت مي‌شود.
 و مى‌بيند كه آب خودش از آسمان نمى‌آيد بلكه بادى كه مى‌وزد و ابرها را به جلو ميراند باعث ريزش باران مي‌شود. و ملاحظه مي‌كند كه هوا نيز به خودى خود قادر بر وزيدن نيست و نمي‌تواند به ذات خود سودمند و يا زيان‌آور باشد، بلكه وجود همه‌ی اين پديده‌ها موقوف بر علل و اسباب ديگرى است. و بالآخره مى‌بيند كه خورشيد و ماه و ستارگان همه تابع قانون ثابتى هستند كه به قدر موئى نمى‌توانند از حكم اين قانون تجاوز كنند! 
در اين مرحله ذهنش به اين نكته متوجه مي‌شود كه عمل و تحرك اين همه اشياى ظاهرى متكى و مستند به نيروهائى است كه در عالم وجود پنهان اند و اين نيروها است كه بر همه‌ی اين اشياء و بر كليه‌ی پديده‌ها حكومت می‌کند و بر هر چيز قادرند.
عقيده‌ی انسان به خدايان متعدد نهانى، از اينجا سرچشمه مي‌گيرد و تصور مي‌كند كه نور و هوا و آب و بيمارى و تندرستى و زشتى و زيبائى، هر يك خداى مخصوصى دارند.
آنگاه براى هر يك از اين خدايان به خيال و گمان خود در ذهنش صورتى تصوير می‌کند و دور او ميگردد و سجده اش می‌کند! ولى پس از آنكه اين نور يعنى نور علم و معرفت در ذهنش فزونى گرفت، مى‌بيند كه در نظام عالم هستى قانون ثابت و نافذى وجود دارد كه براى انضباط دقيق و محكم آن مواظبتى در كار است.
 و سپس مشاهده مي‌كند كه هوا چگونه مي‌وزد و باران چگونه فرو مي‌ريزد و به چه كيفيتى سيارات در آسمان مي‌گردند و چسان فصول سال عوض می‌شود و به چه ترتيب تحت قاعده‌ی ثابت و دائمى ميوه‌ها مي‌رسند و كاشته‌ها رشد مي‌كنند و چگونه نيروهاى زياد و مختلفى با يكديگر متحد مي‌شوند و با چه نظمى با يكديگر همكارى مي‌كنند.
 و با توجه به اتفاق و استحكام اين قانون مشاهده مي‌كند كه اسباب و موجبات همكارى براى همه‌ی عوامل نهانى اين قانون بدون تخلف و تأخير فراهم مى‌شود تا هر عملى از اعمال اين عالم در موقع معين انجام بگيرد.
و همچنين هر مشركى همينكه به جهان هستى نظرى مى افگند و اين نظم دقيق محكم و مستحكم را از نظر ميگذراند، ناچار است به اين معنى تسليم شود كه اين جهان خدایی دارد كه بر همه‌ی خدايان دروغین حكومت می‌کند و رياست دارد، و حساب می‌کند كه اگر اين خدايان متفرق استقلال عمل داشته باشند، نظام هستى مختل مى‌شود و فساد و هرج و مرج همه جا را فرا مي‌گيرد.
انسان اين خداى بزرگ را «الله» يا «برمي‌شور» يا «خداى خدايگان» مي‌نامد ولى ضمن عبادت كردن اين خداى بزرگ، خدايان كوچكی را شریك او قرار مى‌دهد، و گمان می‌کند كه مقام الوهيت مانند پادشاهى اين جهان است و همان طور كه پادشاه در اين دنيا وزيران بسيارى دارد كه مورد اعتماد اوست و در امور كشوردارى با آن‌ها مشورت مي‌كند و بسيارى از منصب‌ها را به آن‌ها واگذار مي‌كند، اين خداى بزرگ نيز در اداره كردن امور اين جهان از آن خدايان كوچك يارى مى‌طلبد و تصور مي‌كند بدون جلب رضايت اين خدايان كوچك رسيدن يا نزديك شدن به خداى بزرگ امكان ندارد! 
به اين دليل این انسان جاهل موظف است آن خدايان كوچك را هم عبادت كند و دور آن‌ها بگردد و از خشم آن‌ها بترسد و براى رسيدن به خداى بزرگ آن‌ها را وسيله قرار دهد و دست استمداد به سوى آن‌ها دراز كند! و از آن‌ها نصرت بخواهد و براى حصول خرسندى و رضاى خاطر آنان نذر و قربانى كند!
ولى پس از آنكه علم انسان ترقى می‌کند و بر بصيرتش مى‌افزيد به تدريج از عدد خدايان كاسته مى‌شود، به اين معنى كه: راجع به خدايانى كه مردم نادان در نظر گرفته‌اند، فكر می‌کند و در باره‌ی هريك از آنان تأمل می‌کند و مى‌فهمد كه هيچ‌كدام خدا نيستند، بلكه آن‌ها نيز بندگانى هستند مانند ساير بندگان، و شايد هم ناتوان‌تر و بيكاره‌تر از ساير بندگان.
به اين‌جهت از آن‌ها صرف نظر می‌کند و از عبادت بعض‌شان دست برمي‌دارد تا اينكه در پايان كار جز يك خدا براى او باقى نمى‌ماند. ولى هنوز مقدار زيادى جهل و نادانى در بارة اين خداى واحد در افكار انسان به حال خود باقى مى‌ماند.
يكى خيال می‌کند كه خدا مانند ما داراى جسم است و در گوشه‌اى نشسته و مردم را مى‌بيند و مردم او را پرستش مي‌كنند و او را سجده مي‌كنند! 
ديگرى تصور می‌کند كه خداوند زن و فرزندانى دارد و مانند بشر داراى نيروى تناسلى است! 
ديگرى تصور می‌کند كه خدا به صورت بشر به زمين فرود مى‌آيد.
كسى مي‌گويد: خدا پس از آنكه جهان را آفريد، از توجه به كار جهان دست كشيد! و دستگاه آفرينش را به حال خودش واگذار كرد تا خود به كارش ادامه دهد و حالا در گوشه‌اى نشسته و به استراحت پرداخته است!
ديگرى مى‌گويد: رستگارى منحصر در اين است كه شفاعتى دركار باشد و اولياء و ارواح مقدسه از مردم شفاعت مى‌كنند و نزد خداوند وسيله و واسطه مى‌باشند!
يكى از خداى متعال تصوير خيالى مي‌كشد و ضرورى مي‌داند كه هنگام عبادت آن را جلوى نظرش نگه دارد، و با اينكه به توحيد معتقد است! بسيارى از چنين اوهام سست و بى‌اساس در ذهن او باقى مى‌ماند و به اينجهت است كه در خارزار شرك و كفر دست و پا مي‌زند. 
اين آلودگى‌ها هيچ علت و جهتى ندارد مگر اينكه آن را از نتايج نادانى بدانيم! 
آخرين و بالاترين اين درجات همانا جمله‌ی «لا اله الا الله» است، يعنى هيچ خدایی جز خداى يگانه وجود ندارد. و اين همان علمى است كه خداى متعال آن را به پيغمبرانش داده و آن‌ها را با اين سرمايه‌ی علمى در هر زمانى به كشورى فرستاده تا اين علم را به بندگانش بياموزند.
اين علم در آغاز امر به آدم عليه السلام و بعد به نوح عليه السلام و ابراهيم عليه السلام و موسى عليه السلام و ساير پيامبران عليهم السلام و در پايان كار به محمد صلى الله عليه وسلم داده شد.
اين علم همان دانش خالصى است كه به هيچ شائبه‌اى از شائبه‌هاى جاهليت آلوده نيست و قسمي كه قبلاً يادآورى كرديم علت اصلى آلودگى و ابتلاى مردم به اقسام گوناگون شرك و بت‌پرستى جز اين نبوده كه مردم از تعليمات پيامبران روى بر گردانيده و بر حواس و عقل خودشان تكيه كرده‌اند.
اينك به توضيح و تشريح همين نكته‌ی موجز و مختصر مى‌پردازيم تا معلوم شود كه اين معنى متضمن چه حقيقت ثابت و معانى بلندى است.
1- اولين و مهمترين مسئله، تصور الوهيت است به اين معنى كه:
اين جهان بزرگ كه عقل انسان از درك خصوصيات و آغاز و انجام آن عاجز است، و همين جهانى كه از زمان نامعلوم تا زمان نامعلوم جارى و سارى است، و در آن ماوراى حد و حساب مخلوق به وجود آمده و هنوز به وجود مى‌آيد.
و همين جهانى كه هر روز حوادث و پديده‌ها و اختراعاتى چنين در آن روى مي‌دهد كه عقل انسان را مبهوت مى‌سازد، امكان ندارد بدين صورت باشد، مگر اين كه خدایی داشته باشد زنده كه نه بميرد و نه محدود به حدى باشد، بلكه خدایی باشد  «صمد» يعنى بى‌نياز و مستغنى از غير، بر همه چيز قادر، حكيمى باشد مصئون از اشتباه، دانائى باشد كه هيچ چيز بر او پوشيده نباشد، غالب و قاهرى باشد داراى نيروهاى بى‌حد و حصر كه تخلف از امر او ممكن نباشد و هرچيزى از اشياى اين جهان موجبات و اسباب حيات و رزق شان را از او بخواهند و از معايب و نقايص منزه باشد و هيچكس قدرت مداخله در كار او نداشته باشد.
2- كليه‌ی اين صفات الوهيت بايد در ذات واحد و يگانه‌اى جمع شده باشد و امكان ندارد كه اين صفات در دو ذات فراهم آيد. به دليل اينكه امكان ندارد كه ذات غالب و قاهر و حاكم جز در يك ذات معين باشد، و همچنين محال است كه اين صفات در ميان خدايان مختلفى تقسيم شود؛ زيرا اگر يكى حاكم باشد و ديگرى عالم باشد و سومى روزى دهنده باشد، هريك از خدايان محتاج به ديگرى خواهند بود و اگر آنان با يكديگر همكارى نكردند به ناچار دنيا نيست و نابود خواهد شد.
و نيز امكان ندارد كه اين صفات از يكى به ديگرى انتقال داده شود، يعنى يك بار يكى خدا باشد و بار ديگر ديگرى؛ زيرا آن خدایی كه قادر به نگهدارى حيات خودش نيست چگونه خواهد توانست به ديگرى حيات ببخشد و آن خدایی كه نتواند نگهدار الوهيتش باشد نخواهد توانست بر اين جهان عظيم حكومت كند و در كارهاى آن مداخله نمايد. حقيقت امر اينست كه هر قدر نور علم بر انسان بيشتر بتابد بر يقينش خواهد افزود كه صفات الوهيت جز در ذات واحد و معينى جمع شدنى نيست. 
3- وقتي كه اين تصور صحيح و همه جانبه‌ی الوهيت را در ذهن خود جاى داديد، سپس به اين جهان نظر كرديد خواهيد دانست چیزهای را که مى‌بينيد و يا به يكى از حواس خود حس مي‌كنيد، و يا از هرجهت معلومات كافى در باره‌ی آن بدست مى‌آوريد، به هیچ‌وجه داراى چنين صفاتى نيستند.
آرى، همه موجودات اين جهان محتاج موجودات ديگر و مقهور عوامل خاصى هستند. زنده مي‌شوند و مي‌ميرند، درست مي‌شوند و نابود مي‌شوند، و به يك حالت مستقلى نمى‌مانند و نمى‌توانند به خودى خود و به دلخواه خود كارى انجام دهند، و توانائى آن را ندارند كه بر خلاف قانونيكه از بالا بر آن‌ها حكومت دارد، كارى بكنند. پس هر يك به زبان حال شهادت مي‌دهند كه خدا نيستند و كوچكترين اثرى از الوهيت در وجود آن‌ها موجود نيست و در كارهاى خدایی چه اندك و چه بيش، مداخله‌اى ندارند. اين است معنى «لا إله» يعنى هیچ‌گونه خداى (دروغین) وجود ندارد.
4- پس از سلب الوهيت از تمام مخلوقات این جهان، به ناچار بايد اقرار شود كه ذاتى بالا تر از همه‌ی اشياء وجود دارد كه صفات الوهيت را جز آن ذات هيچ ذات ديگرى دارا نيست! اين است معنى «لا اله الا الله» يعنى هيچ ذاتى كه داراى صفات خدایی باشد جز خداى يگانه‌ی معين و معلوم وجود ندارد! 
اين است آن علم بزرگ و معرفت يا شناخت تام و تمام. و هرچه در اين موضوع بيشتر تفكر و بحث كنيد خواهيد دانست كه: مبدأ و منتهاى علم يعنى آغاز و فرجام دانش، همين است و بس! 
و هرگاه علمى از علومى را كه در حقايق عالم هستى بحث می‌کند، حاصل كنيد مانند طبيعيات، كيميا و هيئت و زمين‌شناسى و زيست‌شناسى و حيوان‌شناسى و انسان‌شناسى و در خصوصيات آن عميق شويد، بر ايمان و تصديق شما خواهد افزود به اينكه " لا اله الا الله " يعنى جز خداى واحد و يگانه هيچ خدایی وجود ندارد و در هر گامى كه در مي‌دان تحقيق علمى به جلو بر داريد به شما آشكار خواهد شد كه اگر اين حقيقت درخشان علمى مورد انكار قرار گيرد، ديگر در اين جهان هيچ چيز معنائى نخواهد داشت.
تأثير عقيده‌ی توحيد در زندگى انسان:
حالا براى شما توضيح مي‌دهم كه اقرار به توحيد در زندگى انسان چه تأثيرى دارد، و چرا كسي كه به اين كلمه ايمان داشته باشد دچار ناكامى و زيان نخواهد شد؟.
1- امكان ندارد كسي كه اقرار كننده به اين كلمه باشد كوتاه‌نظر بار آيد؛ زيرا او به آن خدایی ايمان دارد كه آسمان‌ها و زمين را آفريده و شرق تا غرب زمين مال اوست، و او پروردگار عالميان است كه به همه روزى می‌رساند و همه را پرورش مي‌دهد.
 براى اين چنين كسى بعد از اين گونه ايمان هيچ چيزى عجيب و اجنبى به نظر نمى‌آيد؛ زيرا مي‌داند كه آنچه در اين جهان وجود دارد و هر كه هست مانند او، مال خداوند متعال و رعيت اوست. در اين جهان چيزى وجود ندارد كه بتواند در برابر این شخص مقاومت كند و يا اينكه عاطفه‌ی محبت، مواسات و خدمت‌گذارى او را محدود كند، بلكه شخصى خواهد بود وسيع النظر، با ظرفيت مانند ظرفيت و فراخناى ملك خداى متعال.
 بديهى است براى كسي كه قائل به وجود خدايان متعدد باشد، يا خداوند متعال را داراى صفات ناقص انسانى بداند، يا اصلاً قائل به وجود خداوند متعال نباشد چنين كاميابى و توفيقى به دست نخواهد آمد.
2- ايمان به اين كلمه در انسان چنان عزت نفس و علو همت ايجاد می‌کند كه هيچ چيز ياراى مقاومت آن را نخواهد داشت؛ زيرا صاحب اين عقيده مي‌داند كه مالك حقيقى جهان و آنچه در جهان است همان خداوند متعال و واحد است و هيچ زيان‌دهنده و سوددهنده‌ای جز او نيست و زنده‌كننده و مرگ‌دهنده اى جز او نيست. و او به تنهائى صاحب قدرت و حكومت و سيادت است. اين علم و يقين چنين شخصى را از غير خدا مستغنى و بى‌نياز مي‌دارد و ترس از غير خدا را نيز از دل او خارج مى‌كند و به اين جهت او در برابر هيچ كسى گردن خم نخواهد كرد و نزد هيچ كسى تضرع و زارى نخواهد نمود و ذليل نخواهد شد و از عظمت و ابهت و جلال و شوكت ظاهرى هيچ كس نخواهد ترسيد. بديهى است جز آن كسى كه مؤمن به اين كلمه باشد هيچ بشرى ممكن نيست داراى چنين صفاتى باشد.
برعكس، آنچه مستلزم شرك و كفر و الحاد است اين است كه انسان سرش را در برابر غير از خداوند متعال خم كند و او را قادر بر اعطاى نفع و دفع ضرر بداند و از او بترسد و به او اميدوار باشد.
3- ايمان به اين كلمه در عين حالى كه به انسان بلندنظرى و بلندهمتى مى‌دهد، درس تواضع و فروتنى نيز به او مى‌آموزد؛ زيرا كسى كه مي‌گويد «لا اله الا الله» ممكن نيست كه سركش و متكبر باشد، و امكان ندارد كه شيطان غرور در رگ‌هاى گردنش باد فرو دمد و او را به ثروت و نيرو و كفايتش مغرور سازد، به دليل اينكه مي‌داند و يقين دارد كه آنچه را دارد خداى متعال به او بخشيده است و هر وقت بخواهد مي‌تواند از او سلب كند.
ولى انسان ملحدي كه به وجود خداوند متعال ايمان ندارد به محض اينكه نعمتى به او روى آورد، سركشى مي‌كند و تكبر مي‌ورزد و آن را كمال خود مي‌داند!
زيرا اين نعمت را نتيجه‌ی كوشش و فعاليت و كفايت خودش مى‌انگارد، و همچنين انسان مشرك وقتى كه به نعمتى از نعمت‌هاى دنيا دست يابد تكبر مي‌كند؛ زيرا گمان مي‌كند كه او با خدايانش رابطه‌اى دارد كه ديگران از آن محرومند!
4- مؤمن به اين كلمه با علم يقين مي‌داند كه براى نجات و رستگارى غير از تزكيه‌ی نفس و عمل صالح راه ديگرى وجود ندارد؛ زيرا به خداوند غنى و بى‌نياز و عادلى ايمان دارد، كه آن ذات كبريا با هيچ كس رابطه‌اى خصوصى ندارد، و هيچكس نيز در الوهيت او دخالت يا نفوذى ندارد. ليكن كفار و مشركين سراسر دوران زندگى شان را به اميد آرزوهاى باطل مي‌گذرانند! 
يكى مي‌گويد: پسر خدا نزد پدرش كفاره‌ی گناهان ما شده است! 
و يكى مي‌گويد: ما محبوب خدا هستيم و خدا مارا از سزا مستثنا كرده است.
ديگرى مي‌گويد: ما بزرگان و پرهيزگاران خود را شفيع قرار خواهيم داد.
و آن ديگرى نذرها و قربانى‌هائى براى خدايانش تقديم مي‌كند و تصور مي‌كند با اين عمل اجازه دارد هرچه خواهد بكند! 
اين معتقدات فاسد و امثال آن مردم را در لجنزار گناه و معصيت فرو مى‌برد و با تكيه بر اين اوهام و خيالات بيهوده بازى مي‌كنند و از تزكية نفوس و اصلاح اعمال شان باز مى‌مانند.
اما ملحداني كه اصلاً عقيده‌اى ندارند به اينكه خدایی و آفريننده‌اى بالاى سرشان وجود دارد و از كارهائى كه مي‌كنند پرسشى خواهد شد، طوري كه اگر كار خوبى كرده باشند خداوند متعال به آن‌ها پاداش خواهد داد و اگر كارهاى بدى از آن‌ها صادر شده باشد، آن‌ها را مجازات خواهد كرد، خودشان را در دنيا آزاد مي‌دانند و به قانوني كه از جانب خداوند متعال صادر شده مقيد نيستند، شهوات نفسانى خداى اين اشخاص! و آن ها بنده‌ی آن هستند! 
5- کسی که گوينده‌ی اين كلمه است در هيچ حالتى دچار يأس و نوميدى نمي‌شود؛ زيرا به كسى ايمان دارد كه خزانه‌هاى زمين و آسمان در اختيار اوست و نعمتها و بخشش‌هاى او قابل شمردن نيست و توانائى او را نمي‌توان با هيچ مقياس و اندازه‌اى سنجيد! 
اين ايمان به قلب انسان اطمينان بى‌حدى مي‌دهد و قلب را لبريز از سكون و آرامش می‌کند اگرچه صاحب اين چنين ايمان به ظاهر خوار و از هر درى رانده شده باشد و راه‌هاى زندگى بر او تنگ و كليه وسايل و اسباب مادى از او سلب و منقطع شده باشد؛ زيرا يقين دارد كه نظر خداوند متعال از او غافل نيست و او را به خودش واگذار نخواهد كرد. 
اين چنين كسى با توكل بر خداوند متعال از سعى و كوشش متوالى خوددارى نكرده و در هر حالت معاونت و كمك از خداوند متعال خواهد طلبيد. حصول چنين سكون قلبى و اطمينان روحى جز به وسيله‌ی عقيده‌ی توحيد امكان پذير نيست، و از آنجائى كه دل كافران و مشركان و ملحدان ضعيف است و ناتوان، و اعتماد شان بر نيروهاى محدود و معين است، بزودى دچار يأس مي‌شوند و به محض اينكه با مشكلات مواجه مى‌شوند دچار نوميدى مي‌گردند و چه بسا كه اين نوميدى به خودكشى منجر مي‌گردد.
6- وقتى كه انسان به منظور رضاى خداوند متعال به كارهاى بزرگ دست مي‌زند، يقين و ايمان به اين كلمه به او نيروى تصميم و عزم و اقدام و پايدارى مي‌دهد؛ زيرا مؤمن به اين كلمه اطمينان و يقين تام دارد كه تمام نيرو و قدرتي كه آسمان و زمين را فراگرفته در عقب آن ذات مقتدرى كار فرما است، و این ذات در هر مرحله‌اى از مراحل دستگير اوست، آنگاه رسوخ و پايدارى و استقامت و پشت‌كارى را كه از چنين تصورى كسب مي‌كند كم‌تر از رسوخ و ثبات و پايدارى و صلابت كوه نيست. تا جائيكه هيچ مصيبتى از مصيبت‌هاى دنيا و هيچ نيروئى از نيروهاى مخالف او را از عزم و تصميمش باز نخواهد داشت.
7- اين كلمه به انسان شجاعت و دلاورى مي‌دهد و قلب را از جرئت لبريز مي‌كند، به اين دليل كه باعث جبن در انسان در اصل دو چيز مي‌شوند:
الف: حب ذات و مال و زن و فرزند.
ب: اعتقاد به اينكه كسى غير از خداوند متعال می‌تواند شخص را بميراند، و تصور به اينكه ديگرى غير از خداوند متعال می‌تواند با حيله و تدبيرى جلو مرگش را بگيرد. ولى ايمان انسان به كلمه «لا اله الا الله» اين دو علت را از دل شخص زايل مي‌سازد و دل را از آلودگي‌ها تطهير يعنى پاك و پاكيزه مي‌سازد.
عامل و علت اول به اين جهت از دل انسان خارج مي‌شود كه شخص يقين مي‌كند، به اينكه تنها مالك نفس و مال خداوند متعال است، در نتيجه‌ی اين توجه و يقين تا سرحد فداكارى هرچه دارد براى رضاى خداوند متعال مي‌دهد.
عامل و علت دوم بدان جهت از دل انسان بيرون مي‌رود كه به یقین می‌داند كه نه حيوان و نه انسان و نه بمب و نه توپ و نه شمشير و نه سنگ و نه چوب هيچكدام نمي‌توانند از انسان سلب حيات كنند، بلكه تنها ذاتي كه توانائى آن را دارد خداى يگانه است. و اوست كه براى مرگ انسان وقتى معين كرده كه اگر تمام قواى دنيا جمع شوند نمي‌توانند در آن تسريع كنند. 
و از اينجاست كه در سراسر جهان شجاع‌تر و با جرئت‌تر از آن كسي كه به خداى يگانه ايمان دارد يافت نمي‌شود! و چنين مردى نه از لشكرهاى آماده خواهد ترسيد و نه از شمشيرهاى برهنه و نه از رگبار مسلسل! و نه از ريزش بمب! و هنگامي كه براى جهاد در راه خداوند متعال گام بر مي‌دارد نيروئى را كه ده برابر نيروى او باشد از پا در مى‌آورد.
اينجا بايد پرسيد: مشركان و ملحدان و كافراني كه نفوس شان را عزيزترين دارائى خويش مي‌دانند و كساني كه معتقدند به اينكه مرگ با جلو آمدن دشمن فرا مي‌رسد و با عقب‌نشينى دشمن بر مي‌گردد، از كجا مي‌توانند داراى چنين قدرت و نيروئى باشند؟
8- ايمان به «لا اله الا الله» قدر انسان را بالا مى‌برد و بلند همتى و قناعت و استغنا مى‌آموزد و قلب مؤمن را از چرك طمع، حرص، حسد و لئيمى و ساير صفات زشت و عواطف پليد پاك مي‌سازد و هیچ‌گاه به دلش خطور نخواهد كرد كه براى بدست آوردن موفقيت و پيروزى به وسايل نامشروع دست بزند. 
مرد با ايمان معتقد است كه روزى فقط به دست خداوند يگانه است كه به هر كس بخواهد زياد مي‌دهد و به هركس نخواهد اندك مي‌دهد، و نيز مي‌داند كه عزت و قوت و شهرت و سلطه و نفوذ و غلبه جز به دست خداى يگانه نيست و به هر كس به اقتضاى حكمتش هرچه بخواهد مي‌دهد و انسان وظيفه‌اى ندارد جز اينكه به قدر توانائى بكوشد و كاميابى و ناكامى هردو در اختيار او تعالى است و هيچ كس نمي‌تواند مانع روزى كسى، و يا روزى دهنده كسى شود.
ليكن ملحدان و مشركان و كافران كاميابى و ناكامى خودشان را در مساعدت يا مخالفت قواى دنيوى مي‌دانند. اين چنين كسانى بنده‌ی طمع و حرصند و براى كاميابى خودشان از ارتشاء و تملق و توطئه و سازش و امثال اين وسائل پست خوددارى نمي‌كنند، و بر كاميابى و موفقيت ديگران حسد مى‌برند و براى از بين بردن مخالفين يا محسودين شان با كمال بى‌شرمى به هر حيله‌ی مشروع و نامشروع دست مي‌زنند.
9- آنچه در اين باره از همه مهمتر و بيشتر در خور يادآورى است، اينست كه ايمان به «لا اله الا الله» انسان را مقيّد به حفظ قانون الهى مى‌سازد؛ زيرا مؤمن به واسطه‌ی اعتقاد به اين كلمه يقين دارد كه خداوند متعال از هر چيزى خبر دارد، و از «حبل وريد» يعنى رشته‌ی شاهرگ او به او نزديك است! و نيز مي‌داند كه هر كارى كه او در تاريكى شب و يا در حالت تنهائى بكند خداوند متعال مى‌بيند و اگر مطلب ناروائى در دل او خطور كند، خداوند متعال كه به همه چيز احاطه دارد، آگاه مي‌شود.
و براى انسان امكان دارد كه به طور نهانى كارهائى بكند كه ديگران ندانند ولى هيچ وقت نخواهد توانست آن را از خداى عزّ وجل پنهان سازد. انسان مى‌تواند به حدودى كه نمى‌پسندد محدود نماند، مگر از حدود سلطنت خداى متعال نمى‌تواند بيرون رود، او از هركه بخواهد خود را به حفاظت نگهدارد، برايش ممكن است مگر حذر از گرفت خداى عزّ وجل ناممكن است. 
به هر حال، به هر اندازه اين ايمان در ذهن و قلب انسان راسخ‌تر باشد، بيشتر مطيع احكام خداوند متعال خواهد بود و حدود احكام را بيشتر رعايت خواهد كرد. در اين صورت جرئت نخواهد كرد آنچه را خداوند متعال حرام كرده مرتكب شود بلكه بر عكس در كارهاى خير خواهد كوشيد و در اجراى امر خداوند متعال مواظبت خواهد كرد، چه در تاريكى شب و در خلوت باشد و چه در روشنى روز و در بين مردم؛ زيرا پوليسى همراه اوست كه در هيچ حالتى از او جدا نمي‌شود، و هميشه آن محكمه‌ی عليائى كه هيچ بشرى از دائره‌ی حساب و گرفت آن نمي‌تواند بيرون رود، در جلوى نظر او خواهد بود. 
به اين جهت است كه ايمان به «لا اله الا الله» براى كسي كه بخواهد مسلمان باشد اولين و مهم‌ترين شرط است؛ زيرا به طوريكه در فصل اول اين رساله توضيح داديم معناى كلمه‌ی (مسلم) يا مسلمان اين است كه او بنده‌ی مطيع و منقاد خداى متعال باشد، يعنى اينكه از ته دل ايمان داشته باشد كه «لا اله الا الله» يعنى خدایی نيست مگر خداى واحد كه نام او الله است.
 بايد دانست كه ايمان به «لا اله الا الله» ركن مهم و اساسى تعليمات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم و مركز اسلام و ريشه و منبع نيروى آن است و كليه معتقدات و احكام و قوانين اسلام بر همين اساس استوار است و از هيچ جا جز همين مركز و منبع نيرو نمي‌گيرد و اگر اين اساس و پايه از جا بر داشته شود، از اسلام چيزى باقى نمى‌ماند.
ايمان به فرشتگان خداوند متعال:
دومين امرى را كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرر داشته كه بعد از ايمان به خداى عزّ وجل بدان ايمان داشته باشيم، وجود فرشتگان است و بزرگ‌ترین فائده‌ی اين ايمان اين است كه عقيده‌ی توحيد از همه آلودگي‌هاى شرك و آلايش‌ها و خطرات آن تطهير مي‌شود.
قبلاً دانستيد كه مشركين دو نوع مخلوق را شريك خداى متعال مي‌دانستند.
نوع اول- مخلوقى بودند كه وجود جسمى داشته و چشم مي‌تواند آن ها را ببيند، مانند آفتاب، ماه و ستارگان، آتش و آب و مردان بزرگ و غيره.
نوع دوم- مخلوقاتى كه وجود جسمانى ندارند و از انظار پوشيده اند و گویا در پشت پرده، امور جهان هستى را اداره مي‌كنند مثلاً بعضى هوا و باد را مى‌فرستند و بعضى ابرها را به جلو مي‌رانند و باران مى‌بارند و بعضى نور تهيه مي‌كنند الخ.
آفريدگان نوع اول همان‌هايى هستند كه در جلوى نظر انسان قرار دارند و الوهيت آن‌ها به مجرد كلمه‌ی «لا اله الا الله» منتفى مي‌شود و از بين مي‌رود. 
ليكن آفريدگان نوع دوم از نظرها پوشيده اند و تحت حواس قرار نمي‌گيرند. و همين نوع آفريدگان هستند كه همه مشركان به شدت به آن ها علاقه مى‌ورزند و خدايان و معبودانى از ميان آن‌ها براى خود انتخاب مي‌كنند.
يا اينكه آن‌ها را ذريه‌ی خداوند متعال مي‌دانند و براى آن‌ها صورت‌هاى خيالى تصوير مي‌كنند و براى آن‌ها سجده مي‌كنند و براى تقرّب به آن‌ها نذرهائى تقديم مي‌دارند؛ بدين جهت اسلام براى اينكه عقيده‌ی مردم را به نور توحيد خالص منور نمايد عقيده‌ی مستقل ديگرى را بيان كرده است.
رسول اكرم صلى الله عليه وسلم براى ما توضيح داده كه آن آفريدگان نورانى را كه بعضى براى خود خدا قرار داده اند يا اينكه آن‌ها را ذريه‌ی خداوند متعال مي‌دانند، در حقيقت فرشتگان خداى متعال اند كه در الوهيت، يعنى دستگاه خدایی اوتعالى مداخله‌اى ندارند بلكه همه مطيع امر خداى متعال اند و بر خلاف امر اوتعالى كارى نمي‌كنند و خداوند متعال به وسيله‌ی آن‌ها امور كشورش را اداره مى‌كند و فرشتگان اوامر او را به خوبى انجام مي‌دهند و از خود هيچ قدرت و نيروئى ندارند و در سايه‌ی قدرت و توانائى‌يى كه به آن‌ها از جانب اوتعالى داده شده است، نمي‌توانند در برابر خداوند متعال طرحى و پيشنهادى داشته باشند. و نيز توانائى آن را ندارند كه در پيشگاه اوتعالى براى كسى شفاعت كنند و براى انسان‌ها مايه‌ی سرشكستگى و ننگ است كه آن‌ها را عبادت كنند يا از آن‌ها يارى بخواهند.
زيرا خداى متعال روزى كه آدم عليه السلام را آفريد به فرشتگان امر كرد كه او را سجده كنند، و به آدم علمى داد كه به آن‌ها نداده است و آدم را خليفه و جانشين خودش در روى زمين قرار داد و براى آن‌ها چنين عنوانى قائل نشد. در اين صورت براى انسان چه ننگى بالاتر از اين است كه در برابر فرشتگان سجده كند، كه قبلاً آن‌ها در برابر آدم عليه السلام سجده كرده‌اند؟
و چه شرمندگى براى انسان بالاتر از اينكه از فرشتگان طلب و سوال كند؟
رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ما را از عبادت‌كردن فرشتگان و از شريك قراردادن آن‌ها به خداوند متعال منع فرموده و ضمناً براى ما تشريح نموده كه آن‌ها بندگان برگزيده‌ی خداوند متعال و از گناه و اشتباه منزه اند و فطرت شان طورى قرار داده شده است كه از اوامر خداوند متعال سرپيچى نتوانند و آنچه از بالا به آن‌ها امر مي‌شود، اجرا مي‌كنند و آن‌ها هميشه در حالت عبادت اند و خداوند متعال از بين آنان فرشته‌ی كريمى را برگزيده و او جبرائيل عليه السلام است كه براى فرستادگان و پيغمبران خداوند متعال وحى مى‌آورد. 
همين فرشته قرآن عظيم‌الشان را بر محمد صلى الله عليه وسلم نازل كرده. و يك دسته از اين فرشتگان در هر لحظه اى با انسان همراه اند و هر حركتى چه خوب و چه بد كه از انسان صادر شود، آن‌ها مى‌بينند و مى‌شنوند و حتى هر حرفى را كه از دهن انسان بیرون آيد، چه پسنديده و چه ناپسنديده، ثبت و ضبط مي‌كنند و سجل اعمال هر انسان نزد آن فرشتگان محفوظ مي‌ماند و آن روزيكه شخص نزد خداوند متعال در برابر عدالت الهى مى‌ايستد، پرونده‌ی او را به او عرضه مي‌كنند و در باره‌ی هركارى كه در دوره‌ی زندگى اين دنيا، نهانى ويا آشكار، چه خوب و چه بد انجام داده، شهادت خواهند داد.
راجع به حقيقت فرشتگان و چگونگى خلقت آن‌ها، هیچ‌گونه خبرى به ما داده نشده است و فقط از صفات آن‌ها خبر داده شده است و به ما امر شده كه به وجود آنان ايمان داشته باشيم و براى شناختن چگونگى آنان راهى نداريم، و اگر در خصوص چگونگى آنان چيزى از پيش خودمان بسازيم البته دليل نادانى ما محسوب خواهد شد. 
ولى انكار وجود آنان كفر است و هيچ كس نيز نمي‌تواند دليل بر انكار وجود فرشتگان اقامه كند، و انكار وجود فرشتگان در حقیقت تكذيب پیامبران است.
حقيقت امر اين است كه به وجود فرشتگان ايمان نمى‌آوريم مگر از آن جهت كه پيغمبر راستگوى تصديق شده امر كرده است كه به وجود فرشتگان ايمان داشته باشيم.
ايمان به كتاب‌هاى خداوند متعال:
سومين موضوعى كه به واسطه‌ی رسول اكرم صلى الله عليه وسلم به ما امر شده كه به آن ايمان داشته باشيم كتاب‌هاى خداوند متعال است كه بر فرستادگان و پيغمبران خداوند متعال نازل گرديده است.
همانطوريكه خداوند متعال قرآن كريم را بر پيغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم نازل كرده، كتاب‌هاى ديگرى را قبل از آن بر پيغمبرانش نازل فرموده و نام بعضى از آن كتاب‌ها را به ما خبر داده است.
صحف ابراهيم بر ابراهيم عليه السلام، و تورات بر موسى عليه السلام، و زبور بر داود عليه السلام، و انجيل بر عيسى عليه السلام نازل شده است.
ولى از نام‌هاى كتاب‌هاى ديگرى كه بر ساير پيامبران عليهم السلام نازل شده، خبرى به ما نرسيده است و به طور قطع و يقين از كتب دينى ديگرى كه از طرف خداوند متعال نازل شده و يا نازل نشده خبرى نداريم جز اينكه اينقدر ايمان داريم كه هر كتابى كه از جانب خداوند متعال نازل شده باشد حق است.
از اين كتاب‌هايى كه نام شان به ما خبر داده شده است، بايد بگوييم كه از صحف ابراهيم عليه السلام اثرى در دنيا نيست و ليكن در باره‌ی تورات و انجيل و زبور در قرآن كريم خبر داده شده است كه آن‌ها هرچند نزد يهود و نصارى موجود است ولى همه‌ی اين كتاب‌ها را تحريف كرده و مطالب آن را جابجا حذف نموده و نظرياتى را از خود بر آن افزوده‌اند.
حتى خود يهوديان و مسيحيان امروز اعتراف دارند كه كتاب‌هاى اصلى كه بر موسى عليه السلام و عيسى عليه السلام و داود عليه السلام نازل شده در دسترس شان نيست! بلكه ترجمه‌ی آن كتاب‌ها را در دسترس دارند.
و همين ترجمه‌ها نيز در طى اعصار و قرون دچار تغیير و تبديل و زياده و نقصان گرديده است، و همچنين به محض خواندن اين كتاب‌ها به خوبى آشكار مي‌شود كه بسيارى از مطالبى در آن‌ها به چشم مى‌خورد كه امكان ندارد از نزد خداوند متعال آمده باشد.
به هر حال اينقدر مسلم است كه اين كتاب‌هائى كه فعلاً در دنيا موجود است عين همان كتاب‌هاى خداى متعال كه بر موسى عليه السلام و عيسى عليه السلام و داود عليه السلام نازل كرده، نيست! و كلام خداوند متعال در اين كتاب‌ها با كلام مخلوق مخلوط شده است به طوري كه براى تميز كلام خداوند متعال از كلام انسان وسيله‌اى در دست نيست.
و اينكه، ايمان به كتاب‌هاى گذشته داريم فقط از اين جهت است كه قبل از نزول قرآن كريم خداى متعال پيغمبرانش را با احكام معين نزد هر يك از ملت‌هاى گذشته فرستاده است و اين احكام جز از نزد خداوند متعال كه قرآن كريم را بر محمد صلى الله عليه وسلم نازل كرده، نبوده است. و قرآن كريم فقط به اين منظور آمده كه آن هدايتى را كه مردم در زمان گذشته از آن برخوردار بوده‌اند و سپس آن را ضايع ساخته، يا عوض كرده يا با كلام بشر مخلوط كرده‌اند، زنده كند.
قرآن كريم آخرين كتابى است كه از طرف خداى متعال براى آخرين پيامبر محمد صلى الله عليه وسلم نازل شده و فرق بين آن و بين كتاب‌هاى گذشته به اين قرار است:
1-كتاب‌هائى كه قبل از قرآن كريم نازل شده، نسخه‌هاى اصلى آن از بين رفته و طوريكه قبلاً دانستيد جز ترجمه‌هايى از آن‌ها اثرى از آن‌ها باقى نمانده در صورتي كه قرآن كريم با همان كلمات و حروفى كه از نزد خداى متعال نازل شده تا اكنون محفوظ مانده است و هیچ‌گونه تغييرى، در حرفى از حروف، يا حركتى از حركات آن راه نيافته است.
2- در ساير كتاب‌ها مردم كلام خود را با كلام خداوند متعال مخلوط كرده‌اند، به اين معنى كه در هر يك از اين كتاب‌ها كلام خداوند متعال و تاريخ قومى و ملى و سيرة مردان بزرگ و پيغمبران و تفسير مسائل شرعى كه فقهاء استنباط كرده‌اند ديده مي‌شود، به طوريكه كلام خداوند متعال از كلام غير خدا شناخته نمى‌شود. 
ليكن قرآن كريم به همان صورتيكه بوده باقى است و ملاحظه مي‌كنيد كه سراسر آن كلام خالص خداوند متعال است و به كلام ديگرى آلوده و مخلوط نگرديده و آنچه را مسلمانان در تفسير يا حديث يا فقه يا سيرة رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يا سيرة صحابه يا تاريخ اسلام نوشته اند با قرآن مخلوط نكرده‌اند و سراسر اين مطالب در كتاب‌هاى غير از قرآن كريم مدون و محفوظ است.
3- همه كتاب‌هايى كه امروز نزد امت‌ها و ملت‌هاى مختلف جهان ديده می‌شود امكان ندارد كه كسى با استناد تاريخى ثابت كند كه بر پيغمبر منسوب اليه نازل شده است.
بلكه بسيارى از كتاب‌هاى دينى موجود است كه اصلاً معلوم نيست بر چه كسى و در چه زمانى نازل شده است، ليكن وضع قرآن كريم اين طور نيست؛ زيرا شواهد تاريخى بسيار قوى و دلايل قطعى در دست است كه اين كتاب بر محمد صلى الله عليه وسلم نازل گرديده و هيچ‌كس كوچكترين شكى در اين باره ندارد، بلكه بالاتر از اين مي‌توانيم بگوييم و معلوم و مسلم است كه هر آيه‌اى از آيات قرآن كريم در چه وقت و در كدام محلى بر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نازل شده است.
4- لغت‌هائى كه كتاب‌هاى قديم به آن لغات نازل شده است روزگار آن‌ها را از بين برده و نابود كرده است و فقط خبرى راجع به آن لغت‌ها از دوران بسيار قديم باقى مانده و بس، به طورى كه در هيچ گوشه‌اى از كشورهاى جهان كسى به آن لغات تكلم نمي‌كند و كساني كه بتوانند آن لغت‌ها را بفهمند افراد معين و محدودى هستند! و هرگاه آن چنان كتاب‌ها به همان شكل باقى مى‌ماند، امروز محال بود كه مردم آن را فهميده و احكام آن را پيروى مي‌كردند. 
ليكن لغتي كه قرآن كريم به آن نازل شده لغتى است زنده كه ده‌ها مليون افراد بشر به آن تكلم مي‌كنند و صدها مليون مردم جهان آن را مى‌فهمند و در هر كشورى تدوين مي‌شود و مردم آن را ياد مي‌گيرند و هر كس بخواهد مي‌تواند با كمال سهولت آن را بياموزد و هر كه فرصت آموختن آن را نداشته باشد هر جا باشد مي‌تواند به كسى مراجعه كند كه معانى و احكام آن را به او بفهماند.
5- وقتي كه به كليه‌ی كتاب‌هاى دينى كه نزد ملت‌هاى مختلف جهان يافت مي‌شود مراجعه كنيد خواهيد ديد كه روى سخن در هر يكى از اين كتاب‌ها با ملت معين مخصوص است نه با همه‌ی ملت‌ها. و همچنين وقتى كه به احكام مندرج در اين كتاب‌ها مرجعه كنيد، ملاحظه مي‌كنيد كه بدون شك اكثر آن احكام براى زمان خاصى بوده كه به اقتضاى شرايط و مقاصد و احتياجات آن زمان آمده ولى در زمان حاضر نه مردم به آن احكام نيازى دارند و نه عمل كردن به آن امكان دارد، در اين صورت معلوم مي‌شود كه اين كتاب‌ها مخصوص زمان معين و ملت معينى بوده نه اينكه براى هميشه و براى همه‌ی ملت‌ها آمده باشد، و هيچ يك از اين كتاب‌ها براى همه‌ی مردم نبوده است.
نكته‌ی ديگر اينكه احكام اين كتاب‌ها براى همان ملت‌هايي كه آمده براى مدت محدودى بوده نه اينكه احكام جاويد و هميشگى باشد، ليكن وقتيكه با اين نظر به قرآن نگاه كنيد ملاحظه خواهيد نمود كه در هر جاى قرآن كريم روى سخن به طور كلى با انسان است و هیچ‌گاه در خواندن هيچ آيه‌اى به خاطر خوانندگان خطور نمي‌كند كه آن آيه مخصوص به امت معين باشد و شامل همه ملت‌ها نباشد.
و همچنين عمل كردن به احكامى كه در قرآن كريم ذكر شده در هر عصر و زمان و در هر محل و مكانى كه باشد ممكن است و اين معانى همه شاهد ناطق و دليل گويائى است بر اينكه قرآن كريم براى همه‌ی جهانيان آمده تا ابدالدهر.
6- هرچند كتاب‌هاى قديم هر يك مشتمل بر كارهاى خير و درستى و راستى است و مبادى اخلاق و صلاح را به انسان تلقين كرده و براى ارشاد وى به طريق مستقيم و برآوردن حاجت‌ها و نيازمندي‌هايش مطابق رضاى خداوند متعال تعليماتى مي‌دهد ولى كتابى نيست كه حاوى كليه فضايل و محسنات باشد و طورى نيست كه نكته‌اى از آن نكات فروگذار نشده باشد.
ولى چيزيكه قرآن كريم را در اين باره از ساير كتاب‌هاى قديم ممتاز قرار مي‌دهد اين است كه آنچه از فضايل در كتاب‌هاى قديم نگاشته نشده و در آن كتاب‌ها ديده نمي‌شود، در قرآن كريم جمعاً بيان شده، به علاوه محسنات و خيراتى كه در آن كتاب‌ها ديده نمي‌شود.
7- از آنجائي كه انسان در كتاب‌هاى دينى قديم تصرفاتى كرده، بسيارى از امورى كه موافق عقل و حقيقت نيست و بر ظلم و تعدى استوار است و عقيده و عمل انسان را فاسد و تباه مي‌سازد، در آن كتاب‌ها راه يافته است، بلكه بعضى از اين كتاب‌ها حاوى مطالبى است از قبيل فحشاء و منكرات و انحطاط اخلاقى. 
ليكن قرآن كريم از هر جهت از چنين مطالبى منزه است و چيزى كه مخالف عقل باشد و يا بتوان با برهان و با تجربه آن را تخطئه كرد در آن وجود ندارد، و در هيچ يك از اوامر و احكام قرآن كريم ظلمى يا تجاوزى احساس نمي‌شود.
و همچنين چيزيكه موجب گمراهى انسان باشد ديده نمي‌شود و نيز اثرى از فحشاء و منكرات و بى‌بند و باری اخلاقى وجود ندارد بلكه از اول تا آخر مملو از حكمت‌هاى عالى و موعظه‌هاى حسنه و سودمند است و به مردم عدل و داد مى‌آموزد و آن‌ها را به صراط مستقيم و به پيروى بهترين احكام و قوانين ارشاد مي‌كند.
اين است مزايايى كه به خاطر آن مردم سراسر دنيا مامورند كه به قرآن ايمان بياورند و فقط تابع همين كتاب باشند نه كتاب‌هاى ديگر.
 زيرا حد اكثر آنچه را ممكن است انسان براى زندگانى مطابق رضاى خداوند متعال از لحاظ ارشاد و هدايت احتياج داشته باشد، قرآن كريم آن را بدون كم و زياد بيان كرده است و ديگر با بودن قرآن كريم انسان حاجتى به كتاب‌هاى ديگر نخواهد داشت.
حال كه فرق بين قرآن كريم و ساير كتاب‌ها را دانستيد به سهولت مي‌توانيد فرق ايمان به قرآن كريم را با ايمان به ساير كتاب‌ها بدانيد.
مقصود اين است كه ايمان به كتاب‌هاى قديم تا حدى است كه به آن تصديق داشته باشيم، يعنى اقرار كنيم كه اين كتاب‌ها از طرف خداوند متعال است و در اصل درست بوده و فقط براى همان منظورى آمده كه قرآن كريم براى تكميل آن نازل شده است.
 و ايمان به قرآن كريم از اين لحاظ است كه اين كلام خالص خداوند متعال است و حق، و هر يك از الفاظ آن به همان صورت اول محفوظ مانده و هر كلمه‌ی آن صحيح است و درست، و اجراى هر امرى از اوامر آن فرض است و آنچه مخالف احكام قرآن كريم باشد بايد آن را رد كرد.   
ايمان به پيغمبران خداوند متعال:
به ما امر شده كه بعد از ايمان به كتاب‌هاى خدا به پيغمبرانش هم ايمان داشته باشيم.
در فصل سابق براى شما توضيح داديم كه براى همه مردم زمين پيغمبرانى از طرف خداوند متعال آمده اند و مردم را به اسلامى دعوت كرده‌اند كه براى تعليم آن در پايان كار محمد صلى الله عليه وسلم آمده است، بطورى كه گوئى همه فرستادگان و پيغمبران خدا از يك سلسله معينى بوده‌اند، در اين صورت اگر كسى يكى از آنان را تكذيب كند مثل اين است كه همه راتكذيب كرده باشد و هر آن كس كه يكى از آنانرا تصديق كند بر او لازم آيد همه را تصديق كند.
توضيح گفتار اينكه: فرض كنيد با ده نفر سر و كار داريد كه گفتار همه يكسان است، در اين صورت اگر حرف يكى از آن ده نفر را تصديق كرديد مثل اين است كه حرف همه آن ده نفر را تصديق كرده باشيد و اگر حرف يكى را تكذيب كرديد مثل اين است كه همان حرف را تكذيب كرديد كه آن ده نفر بيان مى‌كنند و بدين طور تكذيب هرده نفر لازم خواهد آمد؛ زيرا همه همان حرفى را مى‌گويند كه يكى مى‌گويد. بنا بر همين ايمان به همه پيغمبران در اسلام لازمى و لا بدى شمرده شده است كسي كه بين پیغمبران خدا فرق بگذارد و به يكى ايمان بياورد و به ديگران ايمان نياورد چنين آدمى به راستى كافر است. 
در روايات از پيغمبر ما صلى الله عليه وسلم روایت شده است: عدد پيغمبرانى را كه خداوند متعال براى امت‌ها و ملت‌هاى مختلف جهان فرستاده يكصد و بيست و چهار هزار نفر بوده است. و اگر در عمر اين جهان فكر كنيد، و اقوام و ملت‌هايى كه در اين جهان بوده و از بين رفته اند از نظر بگذرانيد، ملاحظه خواهيد كرد كه اين عدد براى پيغمبران زياد نيست، و به پيغمبراني كه داستان آن‌ها را قرآن براى ما بيان كرده، بايد به طور صريح ايمان داشته باشيم و نسبت به سائر پغمبران كه داستان آن‌ها به ما نرسيده، به ما امر شده است كه عقيده بداريم كه آن همه كسانى را كه خداى متعال براى تعليم بندگانش فرستاده و مردم را به راه راست هدايت كرده‌اند، همه راستگو بوده‌اند. بدينجهت به تمام كساني كه اميد ميرود جزء پيغمبران خدا باشند و به كشورهاى هند و چين و مصر و آفريقا و اروپا و ساير كشورهاى جهان فرستاده شده‌اند، ما بايد ايمان داشته باشيم. 
ولى هيچ‌وقت حق نداريم به يكى از آن كساني كه مردم پيرو دين او هستند اهانت  كنيم، يا نام او را به زشتى ببريم؛ زيرا چه مي‌دانيم شايد به راستى از پيغمبران خدا بوده‌اند و مردم پس از درگذشت آنان دين شان را عوض كرده‌اند، همانطوريكه پيروان موسى و عيسى (عليهما السلام) كرده‌اند، و هر گاه عقيده و نظرى ابراز كنيم بايد در موضوع عادات و رسوم و تشريفات دينى شان به وضعي كه هست باشد، ولى در باره‌ی كساني كه اين دينها را تأسيس كرده‌اند، بايد كاملاً ساكت باشيم، براى اينكه در باره‌ی فرستاده اى از فرستادگان خدا عملى كه مخالف ادب باشد از ما صادر نشود.
بين محمد صلى الله عليه وسلم و ساير پيغمبران خدا در زمان گذشته بدين لحاظ فرقى نيست كه همه راستگويانى بوده‌اند كه از طرف خدا فرستاده شده‌اند و راهنماى راه راست خدایی بوده‌اند، و ما امر شده‌ایم كه به هر يك از آنان ايمان داشته باشيم.
ولى بر اينكه در اين حيثيات كه بيان كرده‌ايم همه پيغمبران يكسان بوده‌اند. فرقى هم از سه جهت در ميان ایشان صلى الله عليه وسلم و ساير پيغمبران وجود دارد؛ آن سه جهت اين است كه:
 پيغمبران ديگر براى امت‌هاى خاص و براى زمان‌هاى معين آمده اند، ليكن محمد صلى الله عليه وسلم براى همه جهانيان فرستاده شده‌اند تا روز قيامت، به طوريكه در فصل گذشته دانستيد.
 تعليمات آن پيغمبران يا به كلى از بين رفته و يا اگر از بعضى آثارى باقى مانده باشد، به صورت‌هاى اصلى نيست و همچنين از سيرة و رفتار و احوالشان چيزى در دست نيست و حقيقت آن در ميان روايتها و افسانه‌ها و داستان‌هايي كه مردم از پيش خود ساخته‌اند گم شده‌است و حتى اگر كسى بخواهد و بكوشد نيز امكان ندارد كه حقيقت آن‌را بدست آورده و از آن پيروى آن كند، و در صورتي كه تعليمات و سيره و رفتار و گفتار و كردار و اخلاق و عادات و خصلت‌هاى محمد صلى الله عليه وسلم از هر جهت در كتاب‌ها ثبت و ضبط و در دسترس مردم است.
 حقيقت امر اين است كه در ميان تمام فرستادگان و پيغمبران خدا تنها فرد زنده محمد صلى الله عليه وسلم است، و ایشان تنها كسى است كه همه مردم مي‌توانند پيروش باشند، و از هدايت و راهنمائى ایشان بر خوردار گردند. 
3- تعليمات اسلامى را كه پيغمبران قديم آورده‌اند تعليمات كاملى نبوده، به همين جهت هر پيغمبرى كه آمد جز اين نبود كه تعليمات پيغمبران قديم و احكام و قوانين و روش‌هاى هدايت و رهبرى آنانرا اصلاح كند و قسمت‌هايى را حذف كند و چيزهائى بر آن بيفزايد بدين طريق عامل ترقى و تكامل و اصلاح قبل از محمد صلى الله عليه وسلم كارش را انجام داده، لهذا خداى متعال پس از گذشتن دوران آن تعليماتشان را حفظ نكرد؛ زيرا پس از آمدن تعليم كامل جديد، ديگر مردم نيازمند تعليم ناقص سابق نبودند.
 د ر پايان كار محمد صلى الله عليه وسلم تعليم كامل اسلامى از هر جهت جامعى را آورد و بدين طر يق شرايع ساير پييغمبران با رسالت محمد صلى الله عليه وسلم منسوخ گرديد، و دليل آن اين است كه پيروى از نا قص در برابر كامل مخالف عقل است، و كسي كه از محمد صلى الله عليه وسلم پيروى كند از همه پيغمبران پيروى كرده است به جهت آنكه آنچه خير و صلاح در تعليمات پيغمبران قديم بوده، در تعليمات محمد صلى الله عليه وسلم وجود دارد و هر آنكس كه از اجراى اين تعليمات روى بر گرداند و پيرو پيغمبر ديگرى بشود از بسيارى خير و بركت و امتيازات محروم خواهد ماند؛ زيرا آن خيرها و بركات كه در بعد آمدند در آن تعليم قديم نبوده و به خاطر همين امتيازات است كه همه‌ی افراد بشر ناگزيرند به محمد صلى الله عليه وسلم ايمان بياورند و تعليمات ایشان را پيروى كنند به هر حال وظيفه‌ی مسلمان، اين است كه به سه جهت به محمد صلى الله عليه وسلم ايمان داشته باشد كه:
1- اول اينكه ایشان صلى الله عليه وسلم صادق است كه از طرف خداوند متعال آمده است.
2- دوم اينكه هدايت و رهنمائى ایشان صلى الله عليه وسلم كامل است و نقصى و خطائى و اشتباهى ندارد.
3- اينكه آخرين پيامبر است كه از طرف خداوند متعال براى تمام امت‌ها و ملت‌هاى جهان فرستاده شده است و تا روز قيامت كسى ديگرى كه ايمان به او شرط اسلام باشد و كسي كه به او ايمان نياورد كافر شناخته شود، نخواهد آمد. 
 ايمان به روز آخرت:     
پنجمين مطلبى كه ما را محمد صلى الله عليه وسلم امر فرموده كه بايد به آن ايمان داشته باشيم موضوع روز آخرت است، و به آنچه در باره‌ی آن روز بايد ايمان داشته باشيم اين است كه: 
1- خداى متعال اين جهان و همه آفريده‌هايى را كه در اين جهان وجود دارد در آن روزي كه معروف به (روز قيامت) است محو و نابود خواهد كرد.
2- سپس خداى سبحانه و تعالى يكبار ديگر مردم را زنده مي‌كند و آن‌ها را نزد خودش جمع مي‌كند و آن روز بنام (حشر) يعنى جمع شدن يا به نام (بعث) كه به معناى برانگيختن است ناميده می‌شود.
3- سپس آنچه را مردم كسب كرده‌اند چه خوبى و چه بدى، بدون كم و زياد به محكمه خداى متعال تقديم مي‌شود. 
4- خداى متعال كارهاى خوب و بد هر فردى از افراد بشر را وزن می‌کند آنگاه هر كسى كه كفه‌ی كارهاى خوب او برترى داشته باشد، او را مى‌آمرزد و هر كسى كه كفه كارهاى بد او برترى داشته باشد او را مجازات مي‌كند.
5- آن كسانيكه آمرزيده مى‌شوند به بهشت مي‌روند و كسانى را كه خدا مجازات مي‌كند به دوزخ مي‌روند. 
احتياج به ايمان به روز آخرت:
عقيده به آخرت را همان طوري كه محمد صلى الله عليه وسلم عرضه داشته ساير فرستادگان و پيغمبران خدا هم عرضه داشته‌اند. اين عقيده براى هر عصر و زمانى شرطى از شرايط اسلام دانسته شده و كليه پيغمبران كسى را كه به اين موضوع عقيده نداشته يا در آن شك كند، كافر شمرده‌اند؛ زيرا ايمان به خدا وكتاب‌ها و فرستادگان او بدون اين عقيده معنى ندارد و در اين صورت سائر زندگانى انسان تباه و خراب مى‌ماند، و بايد دانست كه اين موضوع امرى است واضح، و فهميدن آن اشكالى ندارد، به دليل اينكه، اگر از شما بخواهند كه كارى انجام دهيد اولين سئوالى كه به ذهن شما خطور مي‌كند اين است كه بگویید:
اگر اين كار را بكنم چه فايده اى براى من خواهد داشت؟
 و اگر اين كار را نكنم چه ضررى بمن خواهد رسيد؟ 
چرا اين پرسش در ذهن شما خطور مي‌كند؟ 
علت آن اين است كه انسان بنا بر فطرت و انگيزه‌ی درونى خودش مى‌فهمد كه هیچ‌گاه به كارى كه براى او سود نداشته باشد، نبايد اقدام كند و بدين جهت شما نيز به كارى كه اميد سودى از آن نداشته باشيد دست نخواهيد زد. و هم از كارى كه اطمينان داشته باشيد به شما ضررى و زيانى نخواهد داشت، باز نخواهيد ماند.
حالت شك و ترديد نيز چنين است: به اين معنى كه اگر در مفيد بودن كارى شك داشتيد با ميل و رغبت در انجام آن اقدام نخواهيد كرد و همچنين در هر كارى كه در ضرر آن شك داشته باشيد امكان دارد كه از انجام آن احتراز كنيد و دورى جوييد. 
به بچه‌ها نگاه كنيد، چرا خودشان دست در آتش مى‌اندازند به جهت اينكه بطور علم اليقين نمي‌دانند كه آتش چيز سوزنده است. و همچنان چرا بچه‌ها از درس و دانش‌آموزى فرار مي‌كنند؟
 علتش اين است كه فوايد علمى‌يى را كه بزرگان مي‌خواهند در ذهن آنان تلقين كنند، نفوس كودكان قبول نمي‌كند و در دلشان جاى نمي‌گيرد، اينك تأمل بكنيد كسي كه به روز آخرت ايمان نمى‌آورد نيز چنين است؛ زيرا ايمان به خدا و پيروى از احكام خدا را كارى عبث و بيهوده مى‌انگارد، در نتيجه طاعت خدا را بى‌فايده و معصيت خدا را بى‌ضرر مي‌داند، از چنين كسى چه اميدى مي‌توان داشت كه او امرى كه خدا بر پيغمبرانش نازل كرده و در كتاب‌هايش توضيح داده اجرا كند، و هر گاه چنين كسى به خدا نيز ايمان بياورد ايمان او بى‌معنى خواهد بود؛ زيرا او خدا را اطاعت نخواهد كرد و هیچ‌گاه در زندگى مطابق رضاى خداى متعال گامى بر نخواهد داشت. 
مطلب به همين جا ختم نمي‌شود، بلكه انكار و اقرار انسان به زندگى آخرت تأثير عميق و قاطعى در حيات او دارد، بلكه طوري كه قبلاً توضيح داديم فطرت انسان به او حكم می‌کند كه به هیچ عملی اقدام نکند، مگر اينكه فايده يا ضرر آن‌را حساب كند، در اينصورت از كسي كه جز به همين نفع و ضرر دنيوى نظرى ندارد، چگونه مي‌توان اميدوار بود كه به عمل صالحى اقدام كند كه در اين دنيا اميد فايده‌ايى از آن نداشته باشد؟
 يا از عمل زشت و ناروائي كه در اين دنيا به او ضررى نداشته باشد اجتناب نمايد؟  
ليكن آن كسي كه به ظاهر كارها اعتنائى ندارد و نظرش متوجه نتايج كارهاست، نفع يا ضرر اين جهان را امرى عارضى مى‌انگارد و حق را بر باطل و خير را بر شر ترجيح مي‌دهد؛ زيرا نظر او به فايده يا ضرر ابدى آنست.
 اگر چه انجام عمل خير، مستلزم بزرگ‌ترین زيانها، و ارتكاب عمل زشت، بزرگ‌ترین فايده‌های مادی را در برداشته باشد. 
حالا شما فرق عظيم و تفاوت فاحش بين اين دو شخص را در نظر بگيريد و بسنجيد ...
خير يا نيكى در نظر اولى همان است كه نفعش در همين زندگانى فانى بدست آيد، مثل اينكه ثروتى را تحصيل كند يا زمينى را مالك شود يا به منصبى سرافراز شود، يا در ميان مردم به يك نامى مورد پسندش مشهور گردد و يا به لذت و مسرتى برسد كه مقدارى از خواسته‌هاى نفسانى او را تأمين كند و به همين طور شر يا بدى در نظر او چيزى است كه در همين دنيا براى او ايجاد ناراحتى كند و يا اينكه از نتيجه‌ی آن بترسد، مانند نقص در اموال و نفوس و ميوه‌ها يا انحراف در صحت يا بدنام شدن در ميان مردم يا مجازات دولت يا حزن و اندوه و دلتنگى و ناگوارى.
 خير يا نيكى در نظر شخص دوم آن چيزى است كه باعث رضاى خدا باشد و شر يا بدى آن چيزى است كه خدا را به خشم آورد، پس چنين شخصى در هرحال، خير و نيكى را خير مي‌داند اگرچه كه در اين دنيا براى او سودى ندهد و او را به ضرر و زيان مبتلا سازد، ولى يقين دارد كه خدا در آخرت نفع ابدى و سود جاويد به او خواهد داد.
و نيز عقيده دارد به اينكه: بدى در هر حال بد است، اگرچه كه در اين دنيا از زشتى و شومى آن صدمه‌اى به او نرسد و نوع سودى نيز نصيب او گردد و بطور (علم اليقين) مى‌داند كه اگر در اين دنيا از عقاب و مجازات كارهاى زشتش نجات يابد در آخرت راه فرارى نخواهد داشت.
به موجب همين فكر و انگيزه از اين دو طريق مختلف، انسان يكى را در زندگانى خودش انتخاب مي‌كند، به اين توضيح كه:
آن كسي كه به آخرت ايمان نياورده ممكن نيست كه او يك قدم در طريق اسلام بردارد؛ زيرا وقتيكه اسلام به او بگويد:
(بخاطر رضاى خدا زكات مالت را به بينوايان و در ماندگان بده)
خواهد گفت: زكات از دارائى من مى‌كاهد بهتر اين است كه بجاى دادن زكات، 
(ربا) بگيرم و خلاف كسانى كه از من وام مى‌گيرند به محكمه عرض حال خواهم داد، و همينكه حكم محكمه به نفع من صادر شد، خانه و دارائى و اثاث البيت آنان را مصادره خواهم كرد... و هنگاميكه اسلام به او بگويد (راستگو باش، و از زور‌گوئى و دروغ بپرهيز! (اگرچه كه در راستگويى بزرگ‌ترین ضررها و در دروغ گفتن بزرگ‌ترین منفعت‌ها باشد).
 خواهد گفت: اگر راستگويى براى من ضرر داشته باشد، چرا راست بگويم؟
و اگر زور گوئى يا دروغگوئى براى من فايده‌اى داشته باشد و مرا در آن خوف بدنامى هم نباشد چرا از آن احتراز كنم؟ 
شخصى از مکانی عبور می‌کند و چیز گرانبهايي را مى‌بيند! اسلام به او مي‌گويد: 
(اين چيزى را كه يافته‌اى مال تو نيست) هرگز مگير ولى او مى‌گويد:
چرا اين چيزى را كه بى‌مقدمه و بدون رنج و زحمت بدست آورده‌ام و پولى براى آن نداده‌ام، از دست بدهم؟
 كسى هم نيست كه مرا ببيند و پاسبانى كند، يا در محكمه شهادت بدهد، يا مرا در ميان مردم بدنام كند، در اينصورت چرا از آن استفاده نكنم؟ و آن‌را در راه مصلحت خود مصرف نكنم؟ 
كسى امانتى را به او مى‌سپارد و سپس مى‌ميرد، اسلام به اومى‌گويد: (در مال دوستت خيانت مكن! امانتش را به خانواده‌اش تسليم كن) ليكن او مى‌گويد: 
چرا اين كار را بكنم؟ آيا شاهدى وجود دارد بر اينكه فلان مردى كه مرده، امانتى به من سپرده است؟ و آيا ورثه‌ی او از چنين امانتى خبر دارند؟ 
در صورتيكه با كمال سهولت براى من امكان دارد كه اين مال را بخورم و كسى نيست كه مرا به محكمه جلب كند، و بدنامى هم براى من ببار نخواهد آورد، پس اگر اين امانت را به صاحبانش برسانم سفاهت خواهد بود.
خلاصه‌ی گفتار اينكه اسلام او را در هر گامى از گامها و در هر مرحله‌اى از مراحل زندگى به سير در خط مستقيم ارشاد مي‌كند ولى او معارضه مى‌كند و جز راهى كه مطابق هوى و هوسش باشد، هيچ راه ديگرى را انتخاب نمي‌كند؛ زيرا ارزش هر چيزى در اسلام تابع نتايج ابدى در آخرتست، ولى نظر چنان كسى از توجه به نتايج حاصله در اين دنيا تجاوز نمي‌كند.
از اينجا است كه مى‌فهميم به چه دليل براى انسان ممكن نيست بدون عقيده به آخرت مسلمان باشد، بلكه حق اين است كه بگوييم:
 انكار كردن حيات آخرت، مطلق انسان را از درجه‌ی انسانيت، به پست‌ترين درجات حيوانيت، سقوط مي‌دهد، چه رسد به اينكه انسان مسلمان باشد! 
راستى و درستى عقيده به آخرت:
عقيده به آخرت و احتياج انسان به آن و فايده‌ی آن را دانستيد، اينك بطور اختصار براى شما توضيح مي‌دهيم كه عقيده‌ی مربوط به آخرت را طوريكه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بيان فرموده، به حكم عقل نيز حق است و درست، و اين عقيده هر چند ناشى از ايمانى است كه به پيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم داريم و آنچه را آورده است درست مي‌دانيم و در اين باره مدار بر عقل نيست، ليكن اگر قدرى فكرمان را بكار اندازيم، تشخيص مي‌دهيم كه در باب آخرت اين عقيده از هر جهت نزديك به عقل است، به دليل اينكه: 
در دنيا راجع به آخرت و زندگانى در آن جهان سه عقيده وجود دارد:
1- گروهى مي‌گويند: زندگانى جز همين حيات دنيا نيست، زنده مى‌شويم و مي‌ميريم و ديگر بعد از مرگ حياتى در كار نيست، البته اين عقيده‌ی ملحدان است يعنى كساني كه به نام علماى علوم طبيعى (SCIENTIST ) شناخته مي‌شوند.
2- جمعى ديگر مي‌گويند: براى اينكه انسان به سزاى اعمالش برسد، در همين دنيا چند بار مى‌ميرد، به اين معنى كه اگر كارهايش در دوره‌ی زندگانى اول زشت باشد، در دوره‌ی دوم به شكل يكى از حيوانات در خواهد آمد، مانند سگ يا گربه. يا اينكه به صورت درختى در خواهد آمد يا به شكل يكى از نازلترين و پست‌ترين افراد بشر، ولى اگر كارهائى خوب انجام داده باشد، ترقى خواهد كرد و درجه‌ی بالاترى را عروج خواهد كرد. بديهى است كسانى طرفدار چنين عقيده اى هستند كه فكر دينى شان نارساست و خام. 
3- جمعيت سوم كسانى هستند كه به روز آخرت و حشر و به حاضر شدن در پيشگاه خداوند متعال و مجازات و مكافات انسان براى كارهائى كه كرده، ايمان دارند. اين عقيده‌اى است كه پيغمبران (عليهم السلام) همه آن‌را تبليغ كرده‌اند.
اينك نگاهى كوتاه به اين عقايد سه‌گانه مى‌اندازيم و می‌گوییم:
حرفى را كه گروه اول بر زبان مي‌رانند و در اثبات عقيده شان بر آن اعتماد مي‌كنند اين است كه مي‌گويند:
تا كنون انسانى را نديده‌ايم كه پس از مردن دوباره زنده شده باشد، بلكه خاك همه را مى‌خورد و بعد از وفات همه را نابود مى‌كند. و از همين جا مي‌دانيم كه زندگانى بعد از مرگ نيست. 
بايد پرسيد: آيا چنين دليلى حجت انگاشته مي‌شود؟
اگر هيچكس را نديده‌ايد كه پس از مرگ زنده شود، آخرين حرفى كه در اين زمينه مي‌توان گفت جز اين نيست كه بعد از مرگ نمي‌دانيم چه پيش خواهد آمد ولى ادعاى شما داير بر اينكه مي‌دانيد پس از مرگ حياتى نيست، حرفى است كه دليلى براى آن نداريد.
فلان مرد دهاتى كه هواپيما را نديده ممكن است بگويد: من نمي‌دانم هواپيما چيست؟
 ولى اگر بگويد: من مى‌دانم كه در اين جهان چيزى كه بنام هواپيما معروف شده باشد وجود ندارد، همه مردم او را احمق خواهند دانست؛ زيرا معناى نديدن شيء معينى آن نيست كه اصلاً چنان چيزى وجود ندارد، بلكه اگر مردم سراسر جهان بگويند كه چنان چيزى را با آن نام و نشان نديده‌اند، با اينحال جايز نيست ادعا كنند كه چنان چيزى اصلاً وجود ندارد.
 يا بگويند: امكان ندارد كه چنان چيزى وجود داشته باشد!
اما عقيده‌ی دوم كه مى‌گويد:
 بشرى كه در زندگى فعلى انسان ديده مى‌شود به جهت آنست كه در دوره‌ی زندگى سابق كه حيوان بوده كارهاى خوبى را انجام داده است و حيوان از آن جهت در زندگى فعلى حيوان است كه در دوره‌ی زندگى سابق كه انسان بوده كارهاى بدى را انجام داده و به عبارت ديگر اينكه اگر انسان، انسان است و حيوان، حيوان است و درخت، درخت است، نتيجه كارهاى خوب يا كارهاى بد دوران زندگى گذشته‌ی اوست، و بدينطريق مرگ و زندگى در اين دنيا پشت سرهم در جريان است.
 پرسشى كه در اين باره پيش مى‌آيد اينست كه: 
(در آغاز امر چه چيزى وجود داشته است؟) 
اگر بگويند: (انسان).
 باید بپذیریم که قبل از این باید حیوان و یا درخت بوده باشد، ورنه سوال می‌شود که قالب انسان در پاداش کدام عمل خوب به او داده شده است؟
و اگر بگويند: پيش از آنكه به صورت انسان در آيد (حيوان يا درخت بوده).
 باز ناگزير بايدگفت: قبل از این باید انسان بوده باشد، ورنه سوال می‌شود به پاس چه عمل زشتى قالب حیوان و یا درخت به او داده شده است.
 حقيقت امر اين است كه طرف‌داران اين عقيده نمى‌توانند آغاز آفرينش را از يك طبقه معينى شروع كنند؛ زيرا هر طبقه‌اى بايد مسبوق به طبقه ديگرى باشد تا اينكه طبقة ديگر نتيجة اعمال طبقه‌ی سابق شناخته شود.
و اين وضع مخالف عقل است و به هيچ وجه با عقل سازگار نيست.
حالا عقيده‌ی سوم را در نظر بگيريد:
اولين مطلبى كه در اين عقيده بيان شده اين است كه: 
خداى متعال روز معينى را مقرر داشته كه اين جهان در آن روز به پايان برسد و خداوند متعال اين كارخانه‌ی خود را در هم و بر هم كرده يك كارخانة ديگر كه اعلى‌تر از اول باشد تخليق كند، و زمين و آسمان هر يك بصورت ديگرى در آيد. هيچ عاقلى در اين موضوع شكى ندارد و هر چه انسان درباره‌ی دستگاه اين جهان بيشتر فكر كند، بيشتر بر معرفتش خواهد افزود و ادواتى كه در اين دستگاه وجود دارد محدود است و به ناچار هر محدودى روزى بايد نابود شود، به همين جهت است كه همه علماى علوم طبيعى اجماع دارند كه اين خورشيد روزى سرد خواهد شد و نورش با يكديگر برخورد خواهند داشت و آن وقت اين دنيا منقرض خواهد شد.
سپس در ضمن همين عقيده چنين آمده است كه: به انسان حيات ديگرى داده خواهد شد. 
آيا چنين امرى محال است؟ 
اگر گفته شود: بلى! محال است.
 می‌گوییم:
اين زندگى دنيا كه اكنون انسان ازآن بهره مي‌گيرد چگونه براى انسان آماده شده است؟.
بدون ترديد آن خدایی كه انسان را در اين جهان آفريده است البته می‌تواند پس از مرگ دوباره او را خلق كند. 
مطلب ديگرى كه در خلال اين عقيده به چشم مى‌خورد، اين است كه كارهاى خوب يا بدى كه از انسان صادر شده بصورت سند محفوظ است و به روز حشر عرضه خواهد شد.
اين است مطلبى كه امروز در دنيا هم به مشاهده مى‌آيد.
قبلاً تصور مى‌شد، آوازي كه از دهان بيرون آيد بعد از چندى تموّج در فضا فنا مى‌شود. ولى حالا معلوم شده كه هر آواز و حركتى اثرى بر گرد و پيش خود وارد مى‌كند و آن اثر وارد شده در فضا محفوظ است و امکان دارد دوباره جمع شود. و روى همين اصول نوار ثبت ايجاد شده، و ازين جا معلوم می‌شود كه سند هر آواز و حركتى كه از ما صادر شود در فضا منقوش مى‌شود. و اگر صورت حال چنين است اين امر متحقق مى‌شود كه نامه‌ی اعمال ما به تمام و كمال محفوظ است و مى‌تواند كه دوباره عرضه داشته شود.
درضمن اين عقيده مطلب چهارم چنين است كه (خداوند متعال به روز حشر محكمه‌ی انصاف قائم خواهد كرد و هر عمل نيك را مكافات و بد را مجازات خواهد داد) چه كسى مي‌تواند كه از امكان اين مطلب انكار كند؟.
 بايد پرسيد: چه چيزى درآن خلاف عقل است؟ 
عقل خود تقاضا مي‌كندكه روزى محكمه‌اى براى انصاف قائم شود و به درستى و راستى كامل، همه امور فيصله شوند. چه ما مى‌بينم كه گاهى در اين دنيا شخصى كار نيك مى‌كند ولى هيچ فائده‌اى ازآن به او نمي‌رسد و شخصى ديگرى كار بد مى‌كند ولى به هيچ ضررى دچار نمي‌شود و حتى گاهى هم مى‌بينيم كه شخصى كار نيك كرد و دچار ضرر و خسارت شد و شخصى ديگر كار بد را ارتكاب كرد مگر هيچ ضررى به او نرسيد.
پس هر عقلى در چنين شرائطى حكم مى‌كند كه لازما، جهانى باشد كه آنجا برای نيكوكاران جزاى كار نيك داده مى‌شود و بدكاران سزاى كار بد خود را مى‌چشند. آخرين موضوع مربوط به اين عقيده وجود بهشت و جهنم است. در اين باره نيز بايد گفت: وجود اين دو محال نيست؛ زيرا خداى متعال كه مي‌تواند خورشيد و ماه و مريخ و زمين را خلق كند، چگونه از آفريدن بهشت و جهنم عاجز است؟ 
و خداى متعال وقتي كه مردم را در محكمه‌ی عدلش جمع مى‌كند و آن‌ها را مكافات به اعمال نيك و مجازات به اعمال بد مى‌دهد، شايسته و سزاوار اين است كه به كساني كه پاداش نيك مي‌دهد، مقام عزت و كرامت و نعمت و مسرت عطا كند، و براى كساني كه سزاوار عذاب و شكنجه اند مقام خوارى ذلت و شكنجه و اندوه و درد مقرر دارد. 
اگر در اين زمينه‌ها فكر كنيد بدون ترديد خواهيد دانست كه از ميان همه عقائدي كه امروز در دنيا وجود دارند، اين عقيده كه انسان بعد از مرگ زنده مي‌شود، از هر جهت به عقل نزديك‌تر است و در اين عقيده نكته‌اى كه مخالف عقل باشد و يا وجود جنت و دوزخ در آن محال به نظر برسد، وجود ندارد.
به علاوه وقتي كه چنين امرى به زبان محمد صلى الله عليه وسلم كه راستگويى و امانت و عفافش را تصديق داريم، بما رسيده و اين امر از هر جهت به خير و اصلاح ماست عقل ما حكم مي‌كند كه بايد بدان ايمان داشته باشيم.
 از چه جهت در صحت آن ترديد كنيم، در حاليكه دليل و حجتى بر خلاف آن نداريم؟.
كلمه‌ی طيبه:
اينها عقايد پنجگانه اى است كه بناى اسلام بر اساس آن استوار شده است، و همه اين معانى در يك كلمه خلاصه شده است. بنا بر اين وقتي كه گفتيد: (لا إله إلا الله) به بندگى خداى يگانه اقرار كرده ايد و سائر خدايان باطل را كنار زده ايد. 
همچنين وقتي كه گفتيد:
(محمد رسول الله)، تصديق كرده ايد به اينكه محمد صلى الله عليه وسلم پيغمبرى است كه خداوند متعال او را بسوى بندگانش فرستاده است، و چيزيكه با تصديق شما به رسالت محمدصلى الله عليه وسلم لازم ميگردد اين است كه:
شما به آنچه محمد صلى الله عليه وسلم در باره‌ی وجود خداى متعال و صفات او آموزش داده، و به آنچه از فرشتگان و كتاب‌ها و پيغمبرانش و روز آخر بيان كرده، ايمان داريد و در همان راهى سير مي‌كنيد كه محمد صلى الله عليه وسلم آن راه را به شما نشان داده و امر كرده است كه خداى را به همان طريق عبادت كنيد، و احكام و اوامر او را پيروى نمائيد.  
توجه: بنده ایمانیات را كه بايد به آن ايمان داشته باشيم پنج گفته‌ام، و اين پنج رکن مأخوذ است از آيه‌ی: 285 سوره‌ی البقره كه خداى متعال فرموده است:
﴿((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((...﴾
يعنى: «پيغمبر و مومنان به آنچه خداوند متعال بر او نازل كرده ايمان آورده‌اند...». 
و آيه‌ی: 136 از سوره‌ی النساء كه فرموده است:
﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((...﴾ 
يعنى: «هر كس به خداوند متعال و به فرشتگان او و به كتاب‌هايش و به فرستادگانش و به روز آخرت كافر شود...». 
بدون ترديد در حديث پيغمبر (والقدر خيره وشرّه) هم در ايمانيات شامل شده است و بدين ترتيب تعداد عقائد بنيادى به عدد شش مى‌رسد ولى حقيقت امر اين است كه ايمان به (تقدير) چيزى نيست كه مستقل باشد؛ بلكه جزيى است از اجزاى ايمان به خداوند متعال، و بدين مناسبت قرآن كريم آن‌را در ضمن بيان توحيد  ذكر فرموده و به همين جهت آن‌را ضمن شرحي كه براى كلمه‌ی (لا إله إلا الله) آورده‌ام ذكر كرده‌ام. و همچنين ذكر بهشت و جهنم و آتش دوزخ و صراط و ميزان در بعضى احاديث، مستقل از امور ديگرى كه ايمان به آن واجب است، آمده. و در واقع اين معانى نيز اجزايى هستند از ايمان به آخرت).
فصل پنجم:
عبادات 
معنى عبادت، نماز، روزه، زكات، حج، حمايت از اسلام. 
در فصل گذشته توضيح داديم كه پيامبر صلى الله عليه وسلم به ما امر فرموده است كه به پنج مطالب زير ايمان داشته باشيم: 
1- به خداى متعال كه شريكى ندارد. 
2- به فرشتگان خدا.
3- به كتاب‌هاى خدا مخصوصاً به قرآن كريم. 
4- به پيامبران خدا، به ويژه به خاتم پيامبران حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. 
5- به حيات آخرت يعنى زندگى در جهان ديگر. 
اين پنج امور بنياد اسلام متصور مى‌شوند.
 شما وقتي كه به اين امور پنجگانه ايمان داشته باشيد، در زمره‌ی مسلمانان وارد شده و فردى از افراد آنان شناخته مي‌شويد، ولى با اينحال اسلام شما كامل نخواهد بود؛ زيرا اسلام شخص كامل نمي‌شود مگر اينكه احكام و اوامرى را كه محمد صلى الله عليه وسلم از نزد خدا آورده اطاعت كند. 
ناگفته نماند كه ايمان شما به هر چيزيكه باشد مستلزم اطاعت بعد از ايمان، اسلام است. 
شما اقرار كرده ايد كه (الله) به تنهائى خداى شما است. معنى آن اين است كه خداوند متعال آقاى شما، و شما بنده‌ی او هستيد، و خداوند متعال مالك و صاحب و امر كننده و نهى كننده‌ی شما است و شما مطيع امر و نهى او هستيد و شما حدودى را كه او مقرر داشته رعايت می‌کنید، ولى اگر بعد از اين اقرار باز عصيان كرديد، به موجب اقراريكه قبلاً كرده ايد، بر آقاى خودتان خروج كرده ايد.
 سپس اقرار كرده ايد به اينكه قرآن كتاب خداوند متعال است و معناى آن اين است كه اعتراف كرده ايد به اينكه آنچه اين كتاب آورده، از طرف خدا است و حق، پس همين اعتراف شما موجب آن مي‌شود كه در هر امرى از اوامر قرآن و در هر نهى از نواهى آن، مطيع و فرمان بردار باشيد. 
بعد از آن، اعتراف كرده ايد كه محمد صلى الله عليه وسلم فرستاده‌ی خدا است. معناى اين اعتراف اين است كه آنچه پيغمبر صلى الله عليه وسلم امر كرده و از آنچه نهى كرده از طرف خداوند متعال آمده، و اين تصديق و اعتراف موجب اطاعت شما از پيامبر صلى الله عليه وسلم می‌شود. بدين جهت ما دامي كه عمل شما موافق ايمان شما نباشد، هيچ وقت اسلام شما كامل نخواهد بود و گرنه هر قدر ايمان شما با عمل شما فرق داشته باشد، به همان اندازه، ايمان شما به خدا ناقص و غير كامل خواهد بود. 
حالا به تشريح و تفصيل طريقه و روشى كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم امر فرموده و دستور داده كه حيات خود را موافق رضاى خدا برگزاركنيم مى‌پردازيم و می‌گوییم: 
اولين مطلب در اين باب، عبادات مكتوبه، يعنى عبادتهائي كه مقرر شده و روى كاغذ آمده، مي‌باشد. 
معناى عبادت:
معنى و حقيقت عبادت بندگى است. تو بنده‌اى و خدا معبود تو است. پس آنچه را بنده در راه اطاعت معبودش انجام دهد، عبادت است.
 مثلاً وقتي كه با مردم حرف ميزنيد اگر از دروغگوئى و غيبت و فحش و تحقير ديگران، بدليل اينكه خدا نهى كرده، احتراز كنيد، وراستگويى و عدل و خير و نيك‌خواهى را، بدليل اينكه خدا اين روش را دوست مي‌دارد، رعايت كنيد، اين كلام شما به حساب عبادت خداى متعال محسوب مي‌شود.
 گويا اينكه همه‌ی اين رعايتها مربوط به شئون دنيائى شما مى‌باشد. همچنين در معامله و داد و ستد با مردم، چه مشترى باشيد و چه فروشنده، و در معاشرت با پدر و مادر و برادران و خواهران و مجالست با دوستان و خويشاوندان، وقتيكه احكام و قوانين پروردگارتان را مراعات كنيد و حق هر ذي‌حقى را ادا كنيد، بدليل اينكه خدا به شما امر كرده است، و از حق هيچكس چيزى فروگذار نكنيد، بدليل اينكه خدا چنين امر كرده است، چنان است كه سراسر حيات تان را در عبادت خداى متعال سپرى كرده ايد. 
همچنين اگر به درمانده و بينوائى احسان كنيد يا به مظلومى كمك كنيد، يا به 
گرسنه‌اى طعامى بدهيد يا از مريضى عيادت كنيد و در بهبوديش بكوشيد، و در تمام اين موارد بدون توجه به جلب نفع يا كسب احترام يا شهرت، فقط رضاى خدا را در نظر گرفته باشيد، همه‌ی اين مطالب به حساب عبادت شما گذاشته خواهد شد. 
و نيز اگر به تجارت يا صناعت پرداختيد يا دست به كار خدمتى شديد و با كمال امانت و راستى، به منظور جلب رضاى خدا، انجام وظيفه كرديد و سپس سعى كرديد روزى حلالى را بدست آوريد و از تحصيل مال حرامى اجتناب كرديد، اين كسب و كوشش شما در اين راه عبادت خداى متعال شناخته خواهد شد، با اينكه اين كارها را به منظور كسب رزق و روزى خودتان انجام داده ايد. 
خلاصه‌ی گفتار اينكه، ترس شما از خداى متعال در هر وقتى از اوقات و در هر شأنى از شئون حيات با در نظر گرفتن رضاى خداى متعال، پيروى شما از قانون خداى متعال و خود دارى شما از تحصيل نفعى كه خلاف رضاى خداوند متعال خواهد بود و صبر و استقامت شما در برابر ضرري كه با توجه به طاعت خدا تحمل كرده ايد، همه‌ی اين معانى عبادت خداى متعال شناخته مى‌شود و زندگانى شما بر اين منوال از اول تا آخر، عبادت محسوب مى‌شود.
 و همچنين خوردن و نوشيدن و خواب و بيدارى و نشستن و ايستادن و راه رفتن و كلام و سكوت شما. در چنين حياتى جز عبادت چيز ديگرى نيست. 
اين است عبادت و اين است معناى حقيقى آن، و مقصود اسلام جز اين نيست كه انسان را بنده‌اى قرار دهد تا در هر آن خدا را بدين سان عبادت كند، و بدين منظور است كه مجموعه‌اى از عبادت‌ها را براى انسان فرض قرار داده تا اينكه او را براى چنين عبادت بزرگى آماده سازد. به طوريكه گوئى اين همه عبادت‌هائى را كه واجب شمرده جز اين نبوده كه بمثابه‌ی تربيتى باشد براى عبادت بزرگى كه كمال مطلوب، يا آرمان انسانى است. 
پس هر آنكس كه چنين تربيتى را به بهترين وجهى فراگيرد عبادت حقيقى را بطور مطلوب انجام خواهد داد، و بدين جهت اين عبادتها در اسلام فريضه و عين وظيفه شناخته شده، و گفته شده است كه اين عبادت‌ها اركان دين است يعنى پايه‌هائى است كه بناى دين روى آن قرار گرفته است، و همان‌طور كه هيچ بنائى جز بر مجموعه‌اى از پايه‌ها نمي‌تواند استوار باشد، بناى حيات اسلامى نيز جز بر اساس اين پايه‌ها نمي‌تواند پايدار و استوار بماند پس هر آنكس كه اين پايه‌ها را منهدم كند مثل آنست كه بناى اسلام را منهدم كرده است.       
نماز: 
ركن يا پايه‌ی اول از اركان اسلام نماز است. در حقيقت نماز جز اين نيست كه در شبانه روزى پنج بار ذكر آنچه را كه قبلاً به آن ايمان آورده ايد به وسیله‌ی زبان و اعمالى كه بجائى مى‌آوريد، تكرار كنيد و بخاطر بياوريد كه چه و ظايفى را بر عهده گرفته ايد. 
هر روز صبح كه بيدار مي‌شويد، قبل از آنكه به كارى بپردازيد با بدنى پاك و پاكيزه نزد پروردگارتان حاضر مي‌شويد، و سپس چه ايستاده و چه نشسته، چه در حال ركوع و چه در حال سجود نزد خداى متعال به بندگى خودتان اقرار مي‌كنيد و از او يارى مى‌طلبيد و هدايت و راهنمائى مي‌خواهيد و عهد و پيمان طاعت و بندگى خودتان را به رضاى او تجديد مي‌كنيد و هر بار آرزوى خودتان را در رسيدن به او و دور شدن از خشم و غضب او تكرار مي‌كنيد و درس كتاب او را اعاده مي‌نماييد، و به راستى رسالت پيغمبر او شهادت مى‌دهيد و آن روزى را بياد مى‌آوريد كه در محكمه‌ی او حاضر خواهيد شد تا از كارهائي كه كرده ايد از شما بپرسند و پاداشى را كه در خور آن باشيد به شما بدهند.
 با اين عمل روزتان را شروع مي كنيد، و بعد از این که مشغول كار شديد و طى چند ساعت كار تان را انجام داديد، سپس مؤذن به شما اعلام می‌کند كه بيائيد و باز خداوند متعال را به ياد آوريد و يك بار ديگر درس تان را تكرار كنيد كه مبادا آن‌را فراموش كرده و غافل بمانيد، آنگاه از جائيكه هستيد بر مي‌خيزيد و پس از آنكه ايمان تان را تجديد كرديد دوباره به كارهاى دنيا مشغول مي‌شويد. سپس براى مرتبه‌ی سوم پس از چند ساعت مؤذن شما را براى نماز عصر دعوت می‌کند، و شما ايمان تان را تازه مى‌كنيد. همينكه روز به پايان آمد و شب فرا رسيد، با عبادتي كه شما صبح خود را آغاز كرده بوديد، شب خود را هم با همان عبادت آغاز مى‌كنيد و نماز مغرب مى‌خوانيد براى اينكه در شب هم درس تان را فراموش نكنيد و آن‌را فراموش كرده بيراه نشويد. بعد از چندين ساعت وقت نماز عشا آمد و وقت خوابيدن شما فرار رسيد، براى آخرين بار تمام تعلیمات ایمان در یادتان تازه شد؛ زيرا اين وقت سكون و اطمينان است اگر در طول روز با غوغاى كار و غوغاى معاش توجه تام را مبذول نداشته اید، اكنون با اطمينان درس تان را توجه كنيد.
 تأمل بكنيد نماز تنها عاملى است كه پيوسته اساس اسلام شما را روزى پنج بار تقويت می‌کند و شما را براى عبادت حقيقى بر دامنه‌اى كه اخيراً بيان كرديم آماده مى‌سازد، و باز همان عامل است كه شمارا هميشه به عقايدي كه طهارت نفس و ارتقاى روح و اصلاح اخلاق و اعمال تان منحصر در آنست متذكر مى‌ساز د.
آيا هيچوقت فكر كرده ايد چرا در وضو همان طريق خاصى را كه محمد صلى عليه و سلم به شما دستور داده است پيروى مي‌كنيد؟
 و چرا در نماز همان كلمات معين و مخصوص را كه محمد صلى عليه و سلم به شما آموزش داده مي‌خوانيد؟
 و چرا طاعت پيغمبر صلى عليه و سلم را بر خود تان واجب مي‌دانيد؟ 
و چرا قرآن را كه چون مي‌خوانيد عمداً اشتباه نمي‌كنيد؟ 
آيا علت آن غير از اين است كه شما يقين داريد به اينكه قرآن كتاب خدا است؟
 اگر در نماز تان كلماتى غير كلماتى را كه پيغمبر صلى عليه وسلم تعليم داده بخوانيد، يا اصلاً آن كلمات را نخوانيد و هيچ بشرى هم نزد شما نباشد كه گوش بدهد چه مي‌خوانيد يا چه نمي‌خوانيد، از كه مى‌ترسيد؟ 
آيا نه اين است كه مي‌دانيد خداوند متعال مى‌شنود و مي‌دانيد هنگامى كه آن كلمات را بطور نهانى نيز مي‌خوانيد خدا مي‌داند و هر حركت نهانى و پوشيده‌ى ما در علم خدا است؟ 
چه عاملى در تنهايى شما را از خواب بيدار مي‌كند و به نماز وادار مى‌سازد؟.
 در حاليكه هيچكس شما را نمى‌بيند. آيا غير از اعتقاد شما به اينكه خدا شما را مى‌بيند عامل ديگرى در كار است؟ 
و باز چه عاملى شما را وادار مي‌كند، وقتيكه موقع نماز فرا مي‌رسد دست از كارتان بكشيد و براى نماز بشتابيد؟
 آيا جز اين است كه احساس مي‌كنيد كه خدا اين نماز را بر شما واجب كرده است؟ 
چه چيز در صبح زمستان و وقت ظهر تابستان و وقت بازى و تفريح و طرب و تفريحات شب، شما را وادار مى‌سازد كه به موقع نمازتان را بخوانيد؟ 
آيا اين عمل ناشى از احساس و ظيفه‌شناسى شما نيست؟ 
و آنگهى اگر نماز نخوانيد يا اينكه در نماز تان اشتباه كنيد، از كى مى‌ترسيد؟
 آيا علت آن غير از اين است كه از خدا مى‌ترسيد و مي‌دانيد كه روز قيامت به او رجوع خواهيد كرد و در محضر او بپا خواهيد خاست. 
با توجه به اين معانى مي‌گوييم: 
شما را بخدا آيا ممكن است در دنيا وسيله‌ی تربيتى بهتر از نماز وجود داشته باشد كه به حقيقت انسان را مسلمان بار آورد؟ 
و آيا براى مسلمان، چه تربيتى از آن بهتر باشد كه شبانه روز چندين بار ذكر خداى متعال و ترس از او را و يقين به خبير و بصير بودنش را و نيز اعتقاد حاضريش در محكمه‌ی خدا را تازه كند و در شبانه روز چندين بار پيروى از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم را بطور لازم بكار برد و از صبح تا شب بعد از هر چند ساعت انجام اين وظيفه را با علاقمندى و چستى به عمل بيارد. 
البته از چنين انسانى بعد از خارج شدن از مسجد و مشغول شدن به امور معاش، اين اميد هست كه از خدا بترسد و قانون خدا را اجرا كند، و هر وقتى كه شيطان او را به عمل خطايى تحريك كند و دلش را با فكر خطائى زينت دهد، متذكر خواهد بود كه خداوند متعال ناظر اوست و هيچ امرى از امور بر او پوشيده نيست.
 اما اگر كسى پيدا شود كه بعد از اين تربيت عالى از خدا نترسد و از معصيت و مخالفت احكام او خود دارى نكند، نبايد پنداشته شود كه در اصل تربيت علتى باشد بلكه علت آن جز اين نيست كه در نهاد و طينت چنين كسى فساد و پليدى و شرارت ريشه دوانيده است. 
علاوه بر آنچه گفته شد، خداى متعال تأكيد شديد فرموده كه مسلمانان فريضه‌ی نماز را با جماعت انجام دهند و بالخصوص مقرر فرموده كه نماز جمعه را هر هفته بصورت معين و شكل خاصى بخوانند. 
نماز جماعت در ميان مسلمانان يگانگى و محبت و برادرى ايجاد مي‌كند واز همه‌ی افراد (توده‌اى متراكم و فشرده) بوجود مى‌آورد؛ زيرا وقتيكه همه دستجمعى در برابر خدا قنوت مي‌خوانند و سجود مي‌كنند و به ركوع مي‌روند، دل‌هايشان از خود شان به يكديگر نزديك‌تر مى‌شوند و اين احساس در آن‌ها بيدار مي‌شود كه همه برادرند، سپس همين نماز جماعت اين خاصيت را دارد كه مسلمانان را بر اطاعت فرمانروائي كه ميان خود انتخاب كنند مجهز و آماده مى‌سازد و آن‌ها را براى رعايت نظم و انضباط و محافظت در اوقات، تربيت مي‌كند. و همچنان حس همدردى و ائتلا ف و انس و همكارى و برابرى و يگانگى به وجود مى‌آورد، ملا حظه مي‌كنيد كه همه افراد چه غنى و چه فقير و چه صغير و چه كبير، چه بالاترين فرد جامعه و چه نازلترين فرد، پهلو به پهلوى يك‌ديگر مى‌ايستند، آنجا ديگر نه اشرافى‌يى وجود دارد و نه غير اشرافى‌يى و نه رفيعى و نه وضيعى.
اين‌ها قسمت مختصرى است از منافعي كه نماز براى شما در بر دارد نه براى خداى شما، و خداى متعال نيز نماز را فقط براى مصالح خود تان واجب كرده است، و اينكه براى ترك نماز خشم می‌کند نه از اينجهت است كه به او ضررى وارد مي‌شود، بلكه از آن جهت است كه شما بر خود ظلم مى‌كنيد.
 ببينيد: خداى متعال بو سيله‌ی نماز چه نيروى عظيمى به شما مرحمت مي‌كند! اما با اين حال شما از آن گريزانيد! چقدر شرم‌آور است! شما به زبان خودتان الوهيت خدا و طاعت پيغمبر صلى الله عليه وسلم و مسئوليت آخرت را اقرار مي‌كنيد ولى حركت عملى شما چنين باشد كه بزرگ‌ترین فريضه و و ظفيه اى را كه بر عهده‌ی شما قرار داده انجام نمى‌دهيد! 
اين عمل شما دو صورت دارد، يا اين است كه قبول نداريد كه نماز از طرف خداوند متعال واجب شناخته شده است و يا اينكه باوجود درك فرض بودن آن از طرف خداوند متعال، از اداى آن اعراض مى‌كنيد. 
اگر منكر واجب بودن نماز باشيد! پس قرآن و پيغمبر صلى الله عليه وسلم را تكذيب مى‌كنيد! در اينصورت ادعاى ايمان شما دروغ است. ولى اگر با اقرار به اينكه نماز فريضه است و واجب واز اداى آن شانه خالى مى‌كنيد.
 پس بگوييد: شما كه در اداى فريضه و وظيفه‌ی خدایی خيانت مى‌كنيد، از شما چه اميدى است كه در حقوق و امانتهاى مردم خيا نت نكنيد؟
 روزه:
فرض دوم از فرائض اسلام روزه است. شما از روزه و نتائج آن چه مي‌دانيد؟ 
درسى را كه پنج مرتبه نماز در شبانه روز به شما يادآورى مى‌كند، روزه هر دقيقه‌اى و هر آنى براى مدت يكماه در هر سال كامل به شما يادآورى مي‌كند. 
همينكه ماه رمضان فر امي‌رسد شما از طلوع فجر تا شب نه چيزى مي‌خوريد و نه مى‌نوشيد. شبانه همينكه مشغول خوردن و نوشيدن بوديد، به ناگاه صبح صادق طلو ع كرد و صداى موذن به گوش شما رسيد! با شنيدن صداى موذن يك‌مرتبه دست از خوردن و نوشيدن مى‌كشيد سپس هر نوع غذاى لذيذ و شربت گوارايي را كه بشما بدهند، هر چه گرسنه و تشنه باشيد، تا هنگامي‌كه شب فرا رسد، نخواهيد خورد و نخواهيد نوشيد. 
شما از خوردن و نوشيدن نه فقط در انظار مردم خوددارى مى‌كنيد، بلكه در تنهائى نيز كه هيچكس شما را نمى‌بيند از خوردن و نوشيدن خود دارى مى‌كنيد. 
آرى، در طول اين ساعات، از طلوع فجر تا مغرب. نه يك جرعه آب مي‌نوشيد و نه يك لقمه طعام مي‌خوريد. 
ليكن اين خوددارى از خوردن و نوشيدن محدود به وقت معينى است؛ زيرا به طوري كه مي‌دانيد پس از رسيدن موقع مغرب با شنيدن صداى اذان مؤذن، فورى افطار مي‌كنيد و ديگر در طول شب هر چه بخواهيد مى‌خوريد و مى‌نوشيد. 
فكر كنيد، چرا اين كار را مي‌كنيد؟ 
بدون شك و ترديد، ترس از خداى متعال و يقين به اينكه خدا دانا و بينا است و ايمان به روز آخرت و حضور در محكمه‌ی خداوندى و اطاعت دقیق از قرآن و پيغمبر صلى الله عليه وسلم و احساس قوى وظيفه‌شناسى و ورزيدگى در صبر و استقامت و قدرت غلبه بر شهوت‌هاى نفسانى موجب اين عمل است و بس. 
سال يكبار ماه رمضان به سراغ شما مى‌آيد، براى اينكه سى روزتمام شما را با اين صفات و اخلاق عالى تربيت كند تا اينكه حقاً مسلمان كاملى باشيد. و احراز چنين صفات و اخلاق مى‌تواند شما را لايق قيام به عبادت حقيقى نمايد. مقصود از عبادت حقيقى انجام همان واجبات و وظايفى است كه مسلمان بايد در هر لحظه از لحظه‌هاى حياتش آن‌را انجام دهد، نه فقط در ماه معين و ساعت معين. 
امتياز ديگرى كه ماه رمضان دارد اين است كه خداى متعال روزه‌ی اين ماه را براى همه واجب فرمود كه همه دسته‌جمعى، نه متفرق و جدا از يكديگر روزه بگيرند و اين عمل نيز منافع بسيارى در بر دارد؛ زيرا همينكه ماه رمضان مى‌آيد، سراسر محيط اجتماع اسلامى را طهارت و نظافت و ايمان و ترس از خدا و اطاعت از احكام خدا وخوش‌اخلاقى و نيك‌رفتارى فرا مي‌گيرد و بازار منكرات كساد و بى‌رونق مى‌شود و انتشار خيرات و حسنات عموميت پيدا مى‌كند و بندگان نيكوكار به كارهاى خير و احسان و نيكوكارى مى‌پردازند و به يكديگر كمك مى‌كنند.
 بدكاران از ارتكاب منكرات خجل مى‌شوند و در اغنيا و ثروتمندان عاطفه‌ی مساعدت و كمك نسبت به برادران بى‌نوا و درماندگان شان بيدار مى‌شود و دارائى‌شان را در راه خدا انفاق مى‌كنند و بالآخره همه‌ی مسلمانان در يك وضع قرار مى‌گيرند و خلاصه‌ی كلام اينكه: 
اين وضع يك‌نواخت در ميان مسلمانان احساس مشتركى ايجاد مى‌كند و اين احساس مشترك بصورت افكار عمومى در مى‌آيد و همه اعتراف مى‌كنند كه مسلمانان جمعيت واحدى هستند و همين معانى وسيله‌ی موثر و قاطعى مى شود تا در ميان مسلمانان عاطفه‌ی دوستى و محبت و برادرى و همدردى و هم‌كارى و يگانگى بوجود آيد. 
ناگفته نماند كه باز گشت همه ی اين منافع به خود ماست و گرسنه نگاه داشتن ما براى خدا ابداً فايده‌اى ندارد، و خداى متعال از واجب قرار دادن روزه‌ی ماه مبارك رمضان، جز مصلحت خود ما منظور ديگرى نداشته است. در اين صورت كسانى كه بدون سبب و بدون عذر مشروع اين فريضه را بجاى نمى‌آورند، فقط بر خود ظلم مى‌كنند. و باز بى‌شرمتر و پليد‌تر از چنين كسانى، اشخاصى هستند كه باكمال بى‌حيايى بدون اينكه براى خودشان قدر و قيمت و عزتى قائل شوند، در گوشه و كنار آشكارا روزه مى‌خورند! گويى اين اشخاص بى‌حيا كسانى هستند كه باكمال بى‌پروايى اعلان مى‌كنند كه جزء جمعيت مسلمانان نيستند، و به احكام دين اسلام اعتنايى ندارند و به زبان حال مى‌گويند: 
ما افراد بيباكى هستيم كه ايمان به او تعالى آورده‌ايم و از طاعتش علانيه روگردانى مي‌كنيم. 
تأمل بكنيد، كسانى كه خروج از ملت خود را آسان مى‌پندارند و از بغاوت بر آفريننده و رزق دهنده‌ی خود هيچ شرمى محسوس نمى‌كنند و كسانى كه از مخالفت با قانون پيشواى بزرگ و رهبر معظم شان باكى ندارند، از چنين كسانى چه اميد و چه توقعى مي‌توان داشت كه رعايت وفا و امانت و اخلاق و احساس وظيفه‌شناسى كنند و حافظ و نگهبان قانون باشند؟ 
زكات: 
ركن سوم از اركان اسلام (زكات) است كه خداى متعال آن را بر هر فردى از افراد مسلمان كه دارائى‌اش به حد نصاب معين برسد و يك سال كامل برآن بگذرد واجب قرار داده است و امر فرموده كه زكاتش را يعنى يك ريال از چهل ريال به يكى از فقراء يا مساكين يا ابن سبيل يا كساني كه اميد ميرود به كيش اسلام هدايت شوند يا به مقروضین بدهد. 
بدينطريق خداى متعال در دارائى اغنياى مؤمنين براى فقراء مقدارى را كه عبارت از 
 دو و نيم درصد می‌باشد به طور زكات گذاشته؛ نه صرف در پول نقد بلكه در زر و سيم و مال تجارت و در مواشى نيز واجب قرار داده است. ولى كسى اگر به طيب خاطر به ميزان بالاترى انفاق كند، براى خودش بهتر خواهد بود و اجر و پاداش زيادترى خواهد داشت. مقدار زكات در كتب فقه نگاشته شده است. ما محض بيان مصلحت و فوائد زكات را مقصود داريم و از همين جهت ريال را بطور مثال ذكر كرده‌ايم. 
اين حق با سهم معين و معلوم به خداى متعال نمي‌رسد و خدا نيز احتياجى به آن ندارد، ليكن خداى متعال به بندگانش مي‌گويد: 
(اگر شما به طيب خاطر يعنى با رضاى قلبى و داوطلبانه بنام من و براى رضاى من چيزى از دارائى‌تان را به برادر محتاج و بی‌نواى خودتان صدقه كنيد، مثل اين است كه به من داده‌ايد). 
و من از طرف او به شما عوض مضاعف خواهم داد البته شرط اينست كه بر آن كسي كه چيزى به او مى‌دهيد منت نگذاريد و او را اذيت نكنيد يا تحقيرش ننمائيد و يا پاداش و تشكرى از او نخواهيد. و نيز بايد صدقه دادن شما به صورتى نباشد كه مردم بدانند و آن‌ها با يكديگر گفتگو كنند و از شما تمجيد نمايند و شما را به يكديگر نشان دهند، و هر گاه اين سهمى را كه فقراء و مساكين يعنى بينوايان و درماندگان و نيازمندان در دارائى شما دارند به آن‌ها برسانيد و دل‌هاى خودتان را از اين فكرهاى باطل و پندارهاى پست پاك كنيد، خداوند متعال از دارائي‌هاى عظيم خودش به شما سهم و بهره‌اى خواهد داد كه تمام شدنى و كهنه شدنى نباشد! 
(قابل تذكر اينكه بايد دانست كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم براى افراد خاندان خودش يعنى براى سادات و هاشميان زكات خوردن را حرام قرار داده است. براى سادات و بنى‌هاشم ادا كردن زكات معينه واجب است ولى قبول كردن مال زكات براى خودشان جائز قرار داده نشده، اگركسى بخواهد كه شخصى نادارى از سادات و بنى‌هاشم را كمك كند بايد كه براى وى هديه بدهد نه كه صدقه و خيرات و مال زكات).
خداى متعال اين زكات را بر ما فرض قرار داده همان طور كه نماز و روزه را واجب كرده است. 
زكات ركنى است عظيم از اركان اسلام؛ زيرا مسلمانان را محض به خاطر خداوند متعال به صفات فداكارى و ايثار، يعنى از خودگذشتگى و برترى دادن ديگران بر خود، مزين مى‌سازد و خودپسندى و خودخواهى و كوتاه‌نظرى و مال‌پرستى و از اين قبيل صفت‌هاى پست را از دل مسلمانان زايل مي‌نمايد. 
اسلام به پيروان بخيل و حريص و افراد آزمندي كه مال را مي‌پرستند و براى تحصيل آن سر و دست مى شكنند احتياجى ندارد؛ زيرا از وجود چنين كسانى براى اسلام هیچ‌گونه سودى نخواهد بود. بلكه تنها كسانى مي‌توانند به هدايت اسلام رهبرى شوند و راه مستقيم اسلام را در پيش گيرند و مستمراً در اين راه سير كنند كه اگر امرى از اوامر خدا به آن‌ها ابلاغ شود مالى را كه به عرق جبين بدست آورده‌اند بدون كوچكترين غرض شخصى آن‌را در راه خدا فدا كنند. 
زكات هر فرد مسلمان را براى اينگونه فداكارى ورزيده و آماده مى‌سازد و اين قابليت را به او مي‌دهد كه به مالش دلبستگى پيدا نكند تا هر وقت ضرورت ايجاب كرد نه فقط مالش را در راه اسلام بذل كند بلكه با طيب خاطر وسعه‌ی صدر و گشاده‌روئى تام و تمام آن‌را انفاق كند. 
يكى از فوايد زكات در دنيا اين است كه مسلمانان يكديگر را يارى كنند و به وسیله‌ی زكات، ضامن خرچ يك‌ديگر باشند تا اينكه نه گرسنه‌اى در ميان ايشان پيدا شود و نه برهنه‌اى و نه سرافگنده و ذليلى. و ضمناً ثروتمندشان كفيل فقيرشان باشد و فقيرشان از دراز كردن دست حاجت و استمداد بطرف ثروتمندان، مستغنى باشد و هيچ فردى از افراد شان دارائى اش رادر راه عياشى و خوش‌گذراني‌هاى نامشروع صرف نكند و بداند كه افراد يتيم و بيوه و بينوا و درمانده‌ی امت و ملت هم‌كيش او در دارائى وى حق معين و معلومى دارند.
 و همچنين كساني كه توانائى كار دارند ولى بواسطه‌ی نداشتن پول قادر بر تحصيل معاش نيستند، در دارائى او سهم دارند و نيز كودكان باهوش و استعدادى كه بنا بر فقر قادر به تحصيل علم نيستند و اشخاص عاجزى كه قادر به كار و عملى نمی‌باشند، در دارائى او حق معينى دارند. بنا بر اين هر ثروتمندى كه به اين حقوق قائل نباشد و طبقات نامبرده را در مال خودش سهيم نداند، ظالم است. 
بايد پرسيد: چه ظلمى زشت‌تر و شنيع‌تر از اينكه شما داراى ثروت انبوهى باشيد و اسباب عيش و عشرت و رفاه و آسايش بى‌شمارى در اختيار شما باشد و در كاخ‌هاى رفيع به خوشگذرانى سرگرم باشيد و در موترهاى لوكس و مجلل سوار شويد و در اطراف شما هزاران نفر برادران بينواى شما با تنگدستى و فقر دست به گريبان باشند و براى تحصيل قرص نانى محتاج باشند و هزاران نفر قادر به كار باشند و بيكار و سرگردان بگردند؟ 
اسلام چنين كسانى را دشمن می‌دارد و با عاطفه‌ی خودخواهى و خودكامى اشخاص مبارزه مي‌كند. 
اين خودخواهى و خودكامى فقط درخور شيوه و روش كافرانى است كه مدنيت شان به آن‌ها آموخته است تا هر چه مى‌توانند مال و ثروت بيندوزند و با رباخورى بر ثروت شان بيفزايند و هر چه در دست سايرين مى‌بينند آن‌را بربايند. ليكن مسلمانان نمى‌توانند چنين باشند؛ زيرا دين شان امر كرده كه اگر خداوند متعال مالى بيشتر از احتياج شان به آن‌ها داده آن‌را ذخيره نكنند بلكه آن‌را به برادران بى‌سرمايه‌ی خود بدهند تا آن‌ها به وسيله‌ی آن رفع حاجت كنند و قادر بر كسب معيشت گردند، همان‌طور كه خود سرمايه‌داران قادر بر كسب معيشت هستند.
 حج:
چهارمين ركن اسلام حج است و اسلام آن‌را بر كسانى واجب قرار داده كه ثروتى داشته باشند و بتوانند به مكه‌ی مکرمه بروند و اين سفر را نيز فقط براى يكبار در عمر واجب دانسته است. 
كعبه را چند هزار سال قبل ابراهيم خليل الله عليه السلام بصورت خانه‌ی كوچكى در محلى كه فعلاً مكه ناميده مى‌شود براى عبادت خدا ساخت. خداى متعال سعى و كوشش او را قبول كرد و اخلاصش را پذيرفت و بدينوسيله پاداش عملش را داد، به اين معنى كه آن خانه را بخودش نسبت داد و (بيت الله) يعنى خانه‌ی خدا ناميده شد و فرمود: هر كس بخواهد مرا عبادت كند روى به كعبه باشد و هر كس توانائى عبادت داشته باشد بايد اقلاً يك بار در عمر براى زيارت (اين خانه) بيايد و دور اين خانه بگردد، همان‌طور كه بنده و دوست من ابراهيم بر اثر محبت و عشقى كه به من داشت دور اين خانه گشت و طواف كرد. 
بدينطريق خداى متعال امر كرده است كه هرگاه قصد حج كرديد و از خانه‌ی خودتان به نيت زيارت اين خانه‌ی محترم بيرون آمديد، دل‌هاى خود را پاك كنيد و شهوات نفسانى را از خود بزدائيد، و از فسوق و جدال و خونريزى و بدگوئى بپرهيزيد و با چنين حالى به اين خانه بيائيد، طوريكه گوئى با ادب و احترام و عجز و خشوع بحضور پروردگارتان حاضر مى‌شويد و بدانيد كه شما بسوى آن پادشاه مقتدرى كه فرمانروائى آسمان‌ها و زمين بدست اوست روى مى‌آوريد و او ذاتى است كه همه محتاج اويند. و بدانيد وقتى كه شما با چنين حالت عجز و تضرع و خشوع واخلاصى نزد او حاضر شويد و عبادتى را كه بر عهده داريد با حضور قلب و صفاى نيت انجام دهيد، او نيز اجر عظيم و پاداش بزرگى به شما خواهد داد. 
اگر به نظر عميق به موضوع حج نگاه كنيد خواهيد ديد كه اين مسأله مهمترين عبادت بوده و شان عظيمى دارد؛ زيرا اگر قلب انسان خالى از محبت خداى متعال باشد، چه دليل دارد كه انسان كسب و كار و تجارت و دوستانش را ترك كند و رنج و مشقت سفر طولانى را بر عهده بگيرد؟ 
واضح است كه همان قصد و نيت انسان براى حج دليل اخلاص و عشق اوست به خداى متعال. از اين گذشته همينكه شخصى از خانه اش بيرون مي‌رود و به طرف خانه‌ی محترم خداوند متعال حركت مى‌كند احساس مى‌كند كه اين سفر غير از سفرهاى ديگر است، زيرا در جریان سفر متوجه خداى متعال است و هر چه پيشتر مى‌رود و احساس مى‌كند كه به (كعبه) نزديك‌تر مى‌شود عاطفه‌ی عشق و مجتش بيشتر مى‌شود و جاذبه‌ی شوقش فزونى مى‌گيرد و دلش از گناه و معصيت بيشتر بيزار مى‌شود و از گناهان گذشته‌اش پشيمان گرديده و به خدا نزديك مي‌شود و براى زمان آئنده به دعا و راز و نياز مى‌پردازد و از خدا درخواست مى‌كند كه او را براى اطاعت و عبادت در روزگار آينده اش توفيق دهد.
 در چنين حالى از ذكر خداى متعال و عبادتش لذت فوق‌العاده‌اى احساس مي‌كند و سجده‌هاى طولانى‌ترى مى‌كند، تا جائى كه دلش نمى‌خواهد سر از سجده بر دارد. همچنين وقتى كه قرآن تلاوت مى‌كند احساس مى‌نمايد كه اين لذت با لذت‌هاى قبلى تفاوت زيادى دارد و حتى كه در مكه روزه مى‌گيرد حلاوتى را در اين روزه احساس مي‌كند كه در مواقع ديگر احساس نمى‌كند.
 ضمن اين معانى كه ذكر شد وقتى كه شخص وارد سر زمين حجاز مى‌شود و قدم در آنجا مى‌گذارد، تاريخ صدر اسلام جلوى نظرش مجسم مى‌شود و آثار وجود صحابه‌ی کرام كه (خدا از آن‌ها راضى شد و آن‌ها از خدا راضى شدند) را در هر يك از نقاط آن سرزمين مقدس مشاهده مى‌كند. آرى آن‌ها كسانى بودند كه خدا دوست شان مى‌داشت و آن‌ها نيز الله را دوست مى‌داشتند و مال و جان شان را در راه او تعالى نثار كردند. آرى هر ذره ريگى از آن سرزمين مقدس به عظمت اسلام گواهى مى‌دهد و هر سنگى از سنگ‌هاى آن به زبان حال گوياى اين معنى است كه: 
(اين سر زمين مقدس همان جايگاهى است كه اسلام از آنجا سر در آورد و نور اين آفتاب درخشان از آنجا ساطع شد و كلمه‌ی آن از آنجا علو و رفعت گرفت). 
بدينطريق قلب انسان از عشق خدا و علاقه به دينش لبريز مي شود و پس از آنكه به وطنش بر مي‌گردد، آن چنان اثرى از آثار اسلام در دلش احساس مي‌كند كه تا زنده است محو نمي‌شود(
). 
فريضه‌ی حج علاوه از اين منافع دينى داراى منافع دنيوى زيادى است. از جمله‌ اين است كه: بر بناى حج مكه معظمه براى همه‌ی مسلمانان مركزى بوجود آمده است كه دل‌هاى تمام مسلمانان جهان _ باهمه‌ی اختلافات نژادى و ملى و وطنى يكسره عاشق آنجاست. از هر گوشه‌ی جهان جميع مسلمانان به يك وقت در آنجا جمع مى‌شوند و همه احساس مي‌كنند كه با يكديگر برادرند و جمعاً جزء يك امت اند و با هم اختلافی ندارند. 
حج از طرفى عبادت خداى متعال و از طرف ديگر مجمع جهانى يا كنفرانس بين المللی اسلامى است كه همه ساله از جميع اطراف زمين مسلمانان در اين مركز واحد دورهم جمع مي‌شوند، و از طرف ديگر بر اساس اتحاد و محبت و همكارى، براى تربيت اخوت جهانى بزرگ‌ترين وسيله و موثرترين طريق است.  
حمايت از اسلام:
آخرين مرحله‌ی فريضه‌هاى خدایی كه بر ذمه‌ی بندگان خدا است حمايت اسلام است، هر چند اين فريضه كه آن‌را حمايت مى‌ناميم از اركان اسلام نيست ولى از فريضه‌هاى مهم اسلام است و در موارد متعددى ذكر آن به ميان آمده است. 
بايد پرسيد: حمايت اسلام چيست؟
 و چرا خداى متعال آن‌را بر مسلمانان واجب قرار داده است؟
 ممكن است اين معنى با مثالى روشن شود، و آن اين است كه: 
تصور كنيد فلان شخص معين ادعا مي‌كند دوست و رفيق شما است، ولى وقتي كه گرفتارى و محنتى براى شما روى مي‌دهد عمل او شهادت مي‌دهد كه دوستدار شما نيست و به گرفتارى شما اعتنائى ندارد و به نفع و ضرر شما علاقه‌اى نشان نمي‌دهد و حتى اگر نفع شخصى او اقتضا كند باكى ندارد از اينكه خسارت و گرفتارى شما را زيادتر كند، و چه بسا كه از انجام هر عملى كه به نفع شما باشد بواسطه‌ی اينكه براى خودش سودى در آن كار متصور نيست خود دارى كند و در هنگام وقوع مصيبتى براى شما نيز كمك و مساعدتى ابراز نكند، بلكه در مذمت، و طعن زدن بر شما با ديگران شركت كند و آنان را تشجيع نمايد. يا دست كم از جلوگيرى ديگران در مذمت شما سكوت كند، و يا اينكه در موقعي كه دشمنان شما براى شما نقشه‌هاى مكر و فريب طرح مي‌كنند با آن‌ها همكارى كند يا لا اقل براى نجات شما از مكر و فريب آنان قدمى بر ندارد.
 آيا چنين كسى را دوست و رفيق تان خواهيد دانست؟
 و آيا او را در ادعاى دوستى راستگو خواهيد انگاشت؟ 
بديهى است چنين كسى را نمي‌توانيد دوست خود تان بدانيد؛ زيرا ثابت كرده است كه دوستى او زبانى است و در حقيقت قلباً دوستدار شما نيست. 
معنى دوستى اين است كه انسان دوستش را قلباً دوست بدارد و نسبت به او اخلاص بورزد و همدردى كند و در غم و شادى شريكش باشد و در برابر دشمنانش نيز يار و مدد گارش باشد و راضى نشود كه هيچكس از او بدگوئى كند، ولى اگر در كسى همه‌ی اين معانى جمع نباشد و با اينحال ادعاى دوستى كند، البته در ادعاى خودش منافق است و دروغگو.
وقتي كه شما ادعا مي كنيد كه مسلمانيد، براى اثبات مسلمانى خودتان همين مثال را در نظر بگيريد. اعاى مسلمانى شما معنايش اين است كه شما داراى حميت مسلمانى هستيد و غيرت ايمانى داريد و دوستدار دين هستيد و نسبت به برادران مسلمان ناصح صديق و مشفقيد و در هر كارى كه در اين جهان انجام مي‌دهيد نفع اسلام و خير مسلمانان هدف شما است و براى تحقق دادن مصلحتى از مصالح خودتان و دفع آفتى از آفتهاى ذا تى خود، از شما عملى كه به ضرر اسلام و مخالف احكام و مقاصد اسلام باشد صادر نمي‌شود و همچينين و ظيفه‌ی شما حكم می‌کند كه در هر عملى كه خير اسلام و مسلمانان در آن باشد با جان و مال شركت كنيد و از هر عملى كه براى اسلام و مسلمانان ضرر داشته باشد، دورى كنيد و عزت خودتان را جز در عزت اسلام و مسلمانان ندانيد و همان‌طور كه تحمل خوارى و ذلت خودتان را نداريد، خوارى اسلام و مسلمانان را تحمل نكنيد و همان طور كه با دشمنانان شخصی خود همكارى نمي‌كنيد، با دشمنان اسلام و دشمنان مسلمانان همكارى نكنيد، و باز همان‌طور كه در مورد مصالح خودتان از هیچ‌گونه دفاع تا سرحد فدا كارى خود دارى نمي‌كنيد، براى دفاع از اسلام و حمايت از موجوديت مسلمانان با جان و مال آماده‌ی فدا كارى باشيد. 
هر كسى كه مي‌گويد من مسلمانم، بايد داراى چنين صفاتى باشد و الا جزء منافقان شمرده خواهد شد و عمل چنين كسى شاهد خواهد بود كه در ادعائيكه به زبان دارد كاذب يعنى دروغگو است. 
بايد دانست كه يكى از شعبه‌هاى حمايت اسلام جهاد فى سبيل الله است كه در اسلام معروف می‌باشد. 
كلمه‌ی (جهاد) در لغت به معنى كوشش و به كار بردن تمام قدرتها و نيروها است در هر كارى از كارها. 
پس در اينصورت هر گاه كسى براى اعلاى كلمه‌ی اسلام چه با مال و چه با جان و چه با قلم كار كند، بدون شك و ترديد به معنى عام كلمه‌ی (جهاد فى سبيل الله) گام برداشته است. 
 ولى معنى خاص كلمه‌ی جهاد عبارتست از جنگى كه مسلمانان در برابر دشمنان اسلام صرفاً به منظور رضاى خداوند متعال بدون هيچ غرض دنيوى بر عهده مي‌گيرند. 
اين جهاد در شريعت اسلام براى مسلمانان فرض كفايى است، يعنى با اينكه نتيجه و آثار چنين جهادى متوجه همه‌ی مسلمانان مي‌شود ولى وقتيكه جمعيت معين اين وظيفه را عهده دار شدند از ذمه‌ی ديگران ساقط مي‌شود. ولى اگر دشمنان اسلام به يكى از كشورهاى اسلامى هجوم بياورند اين جهاد مانند روزه و نماز بر همه‌ی مردم آن كشور فرض مي‌شود. و اگر مردم آن كشور مورد هجوم، قادر بر دفاع از خود نباشند بر همه افراد مسلمانيكه در همسايگى آن كشور هستند، شركت در جهاد فرض مي‌گردد كه با مال و جان دفاع كنند. و اگر بعد از كمك دادن مسلمانان كشورهاى مجاور باز هم مسلمانان پيروز نشدند، آنوقت جهاد مانند نماز و روزه بر همه‌ی مسلمانان جهان فرض مي‌شود و اگر احياناً در چنان مرحله اى يكى از مسلمانان در جنگ دفاعى شركت نكند، گنهگار شناخته می‌شود. 
در چنين موقعى اهميت جهاد فى سبيل الله از اهميت نماز و روزه بيشتر به حساب مى‌آيد؛ زيرا آن وقت وقتى است براى امتحان ايمان مسلمانان كسى كه اسلام را در هنگام شدت ابتلاء و گرفتارى يارى نكند، ايمان او مشكوك است، و در چنان هنگامه اى نماز و روزه‌ی اوچه فايده‌اى خواهد داشت؟ 
در آن وقت اگر مسلمانى به اين قدر شقى باشد كه به دشمنان اسلام كمك كند البته منافق است و شكى در نفاق او باقى نمى‌ماند و ديگر نماز و روزه و زكات و حج او ارزشى نخواهد داشت.
فصل ششم:
دين و شريعت
فرق بين دين و شريعت. وسايل معرفت احكام شريعت: فقه، تصوف.
آنچه در فصول گذشته بيان كرديم راجع به دين بود، اينك مختصرى درباره‌ی شريعت محمد صلى الله عليه وسلم بحث مي‌كنيم ولى قبل از ورود در اين بحث بايد فرق بين دين و شريعت را شناخت.
فرق بين دين و شريعت:
قبلاً توضيح داديم كه كليه پيغمبرانى را كه خداى متعال فرستاده، جز اينكه اسلام را به مردم تعليم دهند مأموريتى نداشته‌اند و تعليم اسلام عبارت از اين است كه به ذات و صفات خداى متعال و به روز آخرت، طورى كه پيغمبران هدايت داده اند، ايمان داشته باشيم و همچنين به كتاب‌هاى خداوند متعال مؤمن باشيم و آن‌ها را تصديق كنيم و جز همان راه مستقيمى را كه اين كتاب‌ها نشان مى‌دهند، راه ديگرى را پيروى نكنيم.
 و پيرو پيغمبران راستگوى خدا باشيم و جز آنان كسى را پيروى نكنيم، و يگانگى الله را تصديق كنيم و در عبادت او شريكى قائل نشويم و جز او هيچكس را اطاعت نكنيم و همين ايمان و عبادت است كه (دين) ناميده مي‌شود و اصول تعلیمات دینی پيغمبران مشترك است.
بعد از موضوع دين به شرحي كه اشاره كرديم موضوع ديگرى پيش مى‌آيد و آن 
(شريعت) است، يعنى طرق عبادت و مبادى و اصول معيشت و اجتماع و قوانين معاملات درميان بندگان خدا و علايق و روابط اجتماعى و حدود بين حلال و حرام و حدود جايز و ناجايز. 
درآغاز اين شريعت‌ها به لحاظ زمان و ملل، مختلف بوده‌اند براى اينكه پيغمبران هر يك، ملتى را جدا جدا تعليم و اخلاق آموزش داده و تربيت شان كرده و تلاش ورزیدند آنان را براى پيروى قانون عظيمى آماده و تيار بكنند. چون اين امر مهم به تكميل رسيد خداى متعال حضرت محمد صلى الله عليه وسلم را با همان قانون عظيم به دنيا فرستاد و همه بخش‌های آن قانون را براى جميع افراد دنيا نافذ قرار داد. اكنون دين البته همان است كه پيغمبران گذشته آموزش داده بودند ولى ساير شريعت‌هاى پارينه منسوخ گرديده اند و در عوض آن‌ها چنين شريعتى قائم شده است كه در آن طرق عبادت واساس‌هاى معاشرت و قوانين معاملات و حدود حلال و حرام براى هر يكى از انسانان يك‌سان هستند. 
وسايل شناختن احكام شريعت: 
براى شناختن مبادى شريعت محمدى و احكام آن دو وسيله داريم:
يكى قرآن و ديگرى سنت.
به طوريكه مي‌دانيد قرآن كريم كلام خداوند متعال است، و تك تك الفاظ آن از نزد خداى متعال آمده است، ولى مقصود از سنت روايت‌هائى است كه از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم به ما رسيده است.
سراسر حيات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم از اول تا آخر آن شرح و تفسير عملى قرآن كريم بوده و پيغمبر بزرگوار صلى الله عليه وسلم از آغاز بعثت يعنى از اولين روزي كه به رسالت برانگيخته شد، مشغول تعليم و ارشاد مردم بود تا آنكه مردم زندگانى شان را مطابق رضاى خدا و موافق طريق و برنامه‌اى كه ایشان تعيين فرموده بگذرانند و رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مدت 23 سال به اين كار مشغول بود و در طول اين مدت اصحاب آن حضرت _ چه زن و چه مرد _ و خويشان نزديك و همسران حضرتش با كمال دقت و علاقه مندى به كلام ایشان گوش مي‌دادند و از رفتار او را پيروى مي‌كردند، و در باره‌ی كل و جزء شئون و معاملاتشان در تمام دوران زندگى از او كسب دستور مي‌كردند، گاهى آن‌ها را به اجراى امرى مأمور مي‌فرمود وگاهى از كار ديگرى آن‌ها را نهى مي‌كرد. كساني كه حاضر و شاهد بودند، آن امر يا نهى را فرا مي‌گرفتند و اين احكام را بديگران كه غايب بودند مي‌رساندند.
 و همچنين وقتي كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم عمل خاصى را انجام مي‌داد، كساني كه شاهد بودند آن‌را ياد مي‌گرفتند و بديگران كه غايب بودند آن‌را ابلاغ مي‌كردند، و نيز وقتيكه كسى همراه ایشان صلى الله عليه وسلم بود و عملى را انجام مي‌داد اگر حضرت پيامبر صلى الله عليه وسلم در مورد آن سكوت مي‌فرمود يا بر او اظهار پسنديدگى مى‌كرد، يا او را از آن عمل نهى مي‌فرمود، مردم آن موضوع را در خاطر حفظ مي‌كردند.
 كساني كه بعد از اين اشخاص مى‌آمدند، با كمال علاقه‌مندى و نيك رفتارى تابع آن‌ها بودند، آنچه را از سابقين و گويندگان اولى شنيده بودند كه آن‌ها آن مطالب را از رسول اكرم صلى الله عليه وسلم روايت مي‌كردند، همه آن مطالب را بعضى حفظ مي‌كردند و بعضى ديگر همه اين گفته‌ها يا حديث‌ها را ضبط مي‌كردند و روى كاغذ مي‌آوردند، و اين را هم ضبط كردند كه چه خبری از پيغمبر صلى الله عليه وسلم برای ما از چه كسى رسيده است. سپس اين همه گفته‌ها و روايت‌ها در كتاب‌هاى مختلف به تدريج جمع شد، بدينطريق مجموعه بزرگى از حديث‌هاى پيغمبر صلى الله عليه وسلم به دست مردم رسيد.
مشهورترين اين كتاب‌ها و كتاب‌هائى كه بيشتر قابل اعتماد شناخته شده همان‌هايى است كه: امام بخارى، امام مسلم، امام مالك، امام ترمذى، امام ابو داود، امام ابن ماجه و امام نسائى تدوين كرده‌اند. 
فقه:
جمعى از بزرگ‌ترین پيشوايان اسلام، احكام قرآن و سنت را مورد رسيدگى قرار داده و بر اساس آن: قوانين مفصل اسلامى را مرتب كرده و در كتاب‌ها نشر دادند، و نظرشان از اين عمل اين بود كه اين قوانين را با سهولت در دسترس مسلمانان گذاشته باشند.
اين قوانين كه از احكام قرآن و سنت استنباط شده همان قوانينى است كه بنام (فقه) شناخته مي‌شود. 
براى اينكه هر فردى از افراد امت اسلام صلاحيت ندارد كه همه نكات قرآن را به درستى و راستى بفهمد و همچنين نه هر يكى از افراد بشر علم حديث را به اين قدر مي‌داند كه احكام شريعت را معلوم كند. بدينجهت است كه همه مسلمانان جهان نمى‌توانند از عهده‌ی سپاس‌گزارى پيشوايان بزرگى كه آن همه زحمت و مشقت را براى نظم و ترتيب قوانين و تهيه كتاب‌هاى فقه - بعد از تحقيق مستمر و كوشش‌هاى متوالى- بر عهده گرفته اند، برآيند. چه بدون شك و ترديد، اينكه تمام مسلمين جهان عصر حاضر با اين آسانی، مى‌توانند با احكام شريعت اسلام آشنا شده و پيرو اين شريعت شوند، كوشش‌هاى آن پيشوايان بزرگوار است.
در آغاز امر، بسيارى از رجال اسلام، كتاب‌هاى فقه را به سبك و اسلوب اين دانشمندان ترتيب داده اند، ولى در آخر كار، چهار مذهب فقهى باقى مانده است، و قسمت اعظم مسلمانان جهان در حال حاضر پيرو اين مذهب‌هاى چهارگانه هستند
، بدين قرار: 
1- فقه حنفى كه به وسیله‌ی امام ابو حنيفه رحمة الله عليه و با مساعدت و مشاورت اصحابش: از قبيل امام ابو يوسف و امام محمد و امام زفر و ساير علماى بزرگ مرتب شده است.
2- فقه مالكى كه آن‌را امام مالك بن انس ترتيب داده است.
3- فقه شافعى كه امام محمد بن ادريس شافعى آن‌را مرتب ساخته است.
4- فقه حنبلى كه به وسيله امام احمد بن حنبل ترتيب داده شده است.
تنظيم و ترتيب مذهب‌هاى چهارگانه‌ی فقهی بعد از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم در قرن اول و دوم هجرى صورت گرفته است، و بايد دانست كه اختلافاتي كه در اين چهار مذهب ديده مي‌شود خیلی جزيی و فروعی بوده و ناشى از اختلافات فطرى است؛ زيرا هر موضوعى كه در برابر نظر رجال، متعدد قرار گرفت و هر يك خواست حقيقت آن‌را بداند، به ناچار آراء و افكار و نظريات هر يك و لو ناچيز باشد، با ديگران فرق خواهد داشت، و ليكن از آنجائي كه همه آنان پيشوايانى بوده‌اند نيكوكار و صادق و زاهد كه مي‌خواسته اند پيرو حق باشند و هيچ چيز را جايگزين آن قرار ندهند، بدين جهت همه مسلمانان براستى و درستى مذهب‌هاى آن‌ها معتقدند و آن‌ها را بر حق مي‌دانند.
ظاهر امر اين است كه هر كس در هر امرى از امور جز اينكه پيرو يكى از اين مذهب‌هاى چهارگانه باشد راهى ندارد، و نظر بيشتر علماى مسلمان اين است كه، مسلمانان بايد پيرو يكى از اين چهار مذهب باشند ... ولى در عين حال جمعى از علماء هستند كه مي‌گويند:
 احتياج ندارد كه كسى حتماً تابع يكى از مذاهب چهارگانه باشد، بلكه هر كس به مقدار كافى علم استنباط از قرآن و سنت را عملاً بدست آورده بايد برآن خود عمل كند. ليكن كساني كه علمى ندارند و نمي‌توانند شخصاً احكام را از قرآن و سنت استنباط كنند، مؤظفند كه هر يك از علماى مسلمين را كه بر حق مي‌دانند و به راستى و تقواى او اطمينان دارند، پيروى كنند. اين دسته به اهل حديث معروفند، و آن‌ها را نيز، مانند چهار طايفه‌ی مذكور بايد بر حق دانست.
تصوف:
رابطه‌ی قفه فقط به ظاهر عمل انسان است و نظرى ندارد جز اين كه شما بر وجه مطلوب به آنچه مامور بوده ايد عمل كرده‌ايد يا نه؟ و اگر قيام به اين امر كرده باشيد، ديگر بحال قلب شما و كيفيت آن كارى ندارد. اما چيزي كه متعلق به قلب است و در باره‌ كيفيت آن بحث می‌کند، تصوف
 ناميده می‌شود.
آنچه در فقه مورد نظر است اين است كه آيا مثلاً در مقدمات نماز مطابق دستور و به شكل مطلوب وضوى خود را انجام داده‌ايد يا خير؟
 و يا در موقع نماز روى به مسجد الحرام(كعبه) ايستاده‌ايد يا نه؟
 وآيا در نماز ركعت‌هايى كه به لحاظ وقت نماز معين اند، آن‌ها را مطابق آن ادا كرده‌ايد يا نه؟ 
اگر همه‌ی اين كارها را كرده باشيد، به حكم فقه نماز شما درست است. ولى آنچه در تصوف مهم است آن حالتى است كه قلب شما بايد در موقع نماز داشته باشد، به اين معنى كه آيا در حال نماز نزد خداى متعال توبه وانابه كرده ايد يا نه؟
 و آيا قلب شما از توجه به مطالب دنيوى وشئون مربوط به آن مجرد گرديده يا نه؟
 و آيا اين نماز ترس از خداى متعال را در شما ايجاد كرده و يقين كرده ايد كه خداوند متعال از همه چيز خبر دارد و دانا و بينا است، و عاطفه‌ی جلب رضایت او به تنهائى در شما بيدار شده يا نه؟ 
 و اين نماز تا چه حد اخلاق شما را اصلاح كرده است؟ 
و تا چه حد شما را مؤمن صادق قرار داده تا به اقتضاى ايمان عمل كنيد؟
 از نظر تصوف به هر اندازه‌اي كه اين امور كه هدف و مقصد حقيقى نماز است، در نماز شما – حاصل شده باشد – به همان نسبت نماز شما كامل خواهد بود، و هر چه از اين جهات نقص داشته باشد به همان نسبت نماز شما از لحاظ تصوف ناقص خواهد بود.
 و هم چنين فقه در ساير احكام شرعى بيشتر از اين اهميت نمي‌دهد كه آيا شخص اعمال مذهبى را به نحوي كه امر شده انجام داده است يا نه؟
ليكن تصوف خلوص قلبى و صفاى نيت و صدق طاعت را در قيام به اين اعمال مورد بحث قرار مي‌دهد.
فرق بين فقه و تصوف را ممكن است با مثلى روشن كرد به اين شرح:
اگر كسى نزد شما آيد از دو وجهه به او نگاه مى‌كنيد، وجهه‌ی اول اين است كه آيا داراى بدن سالم و اعضاى كاملى است يا اينكه نقصى از قبيل كورى يا لنگى در او وجود دارد؟
 و آيا خوش شكل و زيبا است يا بد شكل و قبيح صورت؟
 و آيا لباس فاخرى پوشيده يا جامه‌ی كهنه؟
وجهه‌ی دوم اين است كه مي‌خواهيد اخلاق و عادات و خصال و مقدار علم و عقل و صلاحيت او را تشخيص دهيد.
 وجهه‌ی اول گويا فقه است و وجه دوم گويا تصوف. چون بخواهيد كسى را بدوستى بگيريد بديهى است از هر دو وجهه خصوصيات او را مورد رسيدگى قرار خواهيد داد و البته دوست خواهيد داشت كه ظاهر و باطن و صورت و سيرت او هر دو خوب باشد.
نظر اسلام نيز جز همين نیست و آن چنان حياتى را مى‌پسندد كه احكام شريعت از لحاظ ظاهر و باطن بطور كامل اجراء شود. مثال كسي كه به حسب ظاهر طاعتش درست باشد ولى روح طاعت حقيقى در باطن او نباشد مانند بدنى است كه ظاهرش آراسته و زيبا است ولى روح ندارد.
و باز مثال كسي كه كماليات باطنى همه در او جمع شده ولى طاعت صحيح او درخور ظاهر او نيست، مانند مرد صالحى است كه بد قيافه و كور و لنگ باشد.
با توجه به اين مثال به سهولت مى‌توانيد علاقه و رابطه بين فقه و تصوف را درك كنيد. 
ليكن چيزى كه دل را مي‌گدازد و چشم را اشكبار مي‌سازد اين است كه در دوره‌هاى اخير، پس از آنكه علوم و اخلاق رو بزوال و انحطاط گذاشت و در نتيجه اين همه مفاسد و زشتى و پليدى روى داد، سرچشمه صاف تصوف نيز مغشوش و كثيف شد، و مسلمانان بسيارى از فلسفه‌هاى غير اسلامى را از امت‌هاى گمراه آموختند و بنام تصوف آن‌را داخل اسلام كردند، و نام تصوف را بر بسيارى از عقايد و روش‌هاى بيگانه كه در كتاب و سنت اصلى ندارد، اطلاق كردند و سپس به تدريج همين اشخاص، خودشان را از قيود اسلام آزاد ساختند و گفتند:
 تصوف با شريعت رابطه و علاقه‌اى ندارد، به اين معنى كه تصوف در وادى خاصى سير مي‌كند و شريعت در وادى خاص ديگرى، و صوفى الزامى ندارد كه خودش را به قانون و احكام شريعت مقيد سازد!
شما غالباً اينگونه اوهام و خرافات را از بسيارى صوفيان جاهل مى‌شنويد، ولى در حقيقت امر، اين حرفها جز خرافات و اكاذيب چيزى ديگرى نيست. تصوفى كه با احكام شريعت رابطه و علاقه اى نداشته باشد، در اسلام هيچ معناى ندارد.
 هيچ صوفى نمي‌تواند قيد نماز و حج و زكات را بشكند، و هيچ صوفى حق ندارد با حكمى از احكامي كه خداى متعال و رسول اكرم صلى الله عليه وسلم در اقتصاد و اجتماع و معاشرت و اخلاق و معاملات و حقوق و واجبات و حدود و حلال و حرام بيان كرده‌اند، مخالفت كند. و كسي كه بطور صحيح پيرو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نباشد و براه راستي كه ایشان صلى الله عليه وسلم هدايت فرموده مقيد نباشد، شايسته آن نيست كه خودش را صوفى اسلامى بنامد؛ زيرا چنين تصوفي به هیچ‌وجه در اسلام نيست.
حقيقت تصوف عبارتست از دوستى خداوند متعال و پيغمبر صادق و مصدوق او صلى الله عليه وسلم تا سرحد حب و فداكارى در راه خداوند متعال و آنچه مقتضى اين محبت و فدا كارى است. اين است كه مسلمان نباید به قدر موئى از پيروى احكام خداوند متعال و پيغمبر صلى الله عليه وسلم منحرف شود.
خلاصه‌ی گفتار اينكه:
 تصوف اسلامى خالص چيزى نيست كه مستقل از شريعت باشد بلكه تصوف خالص اسلامى عبارتست از پيروى احكام شريعت با اخلاص و صفاى نيت و طهارت قلب، و نيز مفهومى است از محبت و خوف خداى متعال در اطاعتش.
فصل هفتم:
احكام شريعت  
مبادى شريعت، حقوق و اقسام چهارگانه‌ی آن، حقوق خداوند متعال، حقوق شخصى، حقوق مردم، حقوق ساير مخلوقات، شريعت دائمى جهانى.
در اين فصل مبادى شريعت و احكام مهم آن‌را تشريح مي‌كنيم تا بدانيد چگونه شريعت اسلام حيات انسان را به ضابطه‌اى محكم و استوار، مقيد مى‌سازد و چه حكمت‌ها و مصلحت‌هائى در اين ضابطه گنجانيده شده است. 
مبادى شريعت:

وقتى كه در وضع خود تان تأمل كنيد، خواهيد دانست كه شما در حالى به اين دنيا آمده ايد كه بسيارى از نيروها از جانب خداوند متعال در نهاد شما به وديعت گذاشته شده است و اقتضا دارد كه هر يك از اين نيروها را در راه خودش بكار بريد و هيچ یك از آن‌ها را مهمل نگذاريد.
شما به خوبى مى‌بينيد كه در نهاد شما عقل و تصميم و ميل و رغبت و نيروى ديد و شنيد و نيروى چشيدن وجود دارد، و دست و پاى شما هر يك نيروئى دارند، و همچنين عاطفه‌ی نفرت و غضب و شوق و محبت و ترس و طمع در خود احساس مي‌كنيد، و به خوبى تشخيص مي‌دهيد كه هيچ يك از اين نيروها بى‌فايده نيست، و اين نيروها بي‌جهت به شما داده نشده‌اند، بلكه محتاج به همه اين نيروها بوده‌ايد. 
نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه:
 رستگارى و موفقيت شما در اين دنيا منوط به اين است كه آنچه فطرت و طبيعت ذات شما مى‌طلبد آن‌را عملى سازيد، ليكن اجراى اين منظور انجام پذير نيست جز اينكه نيروهائي كه به شما داده شده است مصرف شود يعنى هر يك از اين نيروها را به موقع و در راه خودش بكار بريد.
اين معنى بر شما پوشيده نيست كه:
 وسايلى نيز در دست داريد و براى شما امكان دارد كه اين نيروهائى را كه در نهاد شما به وديعت گذاشته شده است، با اين وسايل به كار بريد. اولين وسيله از اين وسايل بدن شما است؛ كه كليه‌ی اسباب و ابزارى را كه لازم داريد در بدن شما هست، گذشته از اين اسباب و ابزارها، وسايل و اسباب بى‌شمارى در اين دنياى وسيع به صورتهاى گوناگون پخش شده و همه در اختيار شما است. ملاحظه مي‌كنيد، اين همه افراد بشر كه همه از جنس شمايند براى مساعدت شما آماده اند و اين همه چهارپايان مهياى خدمت شما و اين همه گياه‌ها و جمادات و زمين وآب و هوا و حرارت و نور و امثال اين وسايل كه شماره‌ی آن را غير از خدا كسى نمي‌داند همه در اختيار شما گذاشته شده‌اند: و خداى متعال اين همه اشياء را در اين جهان فقط براى اين منظور آفريده كه آن‌ها را استخدام كرده و براى برگذار كردن احتياجات خودتان از آن‌ها استفاده نمائيد:
سپس در واقع امر از وجهه‌ی ديگر نگاه كنيد.
شما مي‌توانيد به خوبى تشخيص دهيد كه اين همه نيروها فقط براى نفع و استفاده‌ی شما، برای تان داده شده است نه براى ضرر شما. پس شكل صحيح براى استخدام اين نيروها، همان صورت نفع و استفاده است نه شكل ضرر و اگر احياناً در مواردى صورت ضرر داشته باشد، باید تلاش ورزید و خویشتن را از آن نگهداشت.
عقل مي‌گويد: هر شكلى و هر صورتى غير از اينكه هست درست نيست، از هر چيز باید استفاده‌ی درست شود. مثلاً: وقتي كه عمل مضرى را درباره‌ی خودتان مرتكب مي‌شويد، خطائى مرتكب مي‌شويد. و همچنين وقتي كه هر يك از نيروهائى را كه داريد بصورتى به كار بريد كه به ديگران ضرر برسانيد، البته از خطاكاران محسوب خواهيد شد. و نيز اگر يكى از نيروهائى را كه در اختيار داريد بصورتى به كار بريد تا يكى از وسائلى را كه در نهاد شما به وديعت گذاشته شده، مهمل بگذاريد، باز خطاكار شناخته خواهيد شد.
عقل شما گواهى مي‌دهد كه ضرر، هر نوعي كه باشد بايد از آن دورى كنيد، و اگر دورى كردن از آن براى شما غير ممكن باشد، يا در ازاى آن فايده‌ی زيادى باشد، بر تحمل ضرر صبر كنيد سپس كه گامى به جلو برداشتيد، مي‌دانيد كه در دنيا مردم دو نوع اند:
نوع اول از مردم كسانى هستند كه پاره اى از نيروهاي شان را عمداً در راه‌هائى به كار مى‌برند كه قوايشان را فاسد و تباه مي‌كند، يا اينكه باعث ضرر و زيان به افراد ديگر مى‌شود، يا اينكه نيروها و اسباب و ابزار و ادواتى كه در نهادشان به وديعت گذاشته شده مهمل مي‌گذارند. 
نوع دوم كسانى هستند كه همه اين كارها را انجام مي دهند؛ مگر بدون قصد، ايشان محض از راه خطاكارى مرتكب اين همه كارها مى‌شوند.
مردم نوع اول اشرار و بدكارانند و براى جلوگيرى از شرارت و بدكارى آن‌ها قوانين سختى لازم است تا آن‌ها را از شرارت باز دارد.
افراد نوع دوم جاهلانى هستند كه هيچ‌چيز نمي‌دانند؛ زيرا صورت صحيح بكار بردن نيروهائى را كه دارند نمي‌دانند، اينها محتاج به علم و دانشى هستند كه راه بكار بردن صحيح نيروها را به آن‌ها بياموزد.
شريعت اسلام بدين منظور آمده است كه اين حاجت را سد كند و اين مقصود را تحقق دهد؛ زيرا از شما نمي‌خواهد كه هيچ نيرويى از اين نيروها را نديده بنگاريد و مهمل بگذاريد، يا رغبتى از رغبت‌هاى خودتان را محو كنيد يا اينكه عواطف تان را از بين ببريد.
شريعت اسلام بشما نمي‌گويد:
دنيا را ترك كنيد، و در كوه و جنگل و غار بسر بريد، و زندگى را بر خود سخت بگيريد و نيروى حيات را در هم شكنيد و نفوس خودتان را به وسيله‌ی مصائب و شدايد خوار كنيد.
 و نمي‌گويد: زينت حيات دنيا و لذت‌هاى آن‌را بر خود حرام كنيد، هيچ‌وقت چنين چيزى نيست؛ زيرا آن خدایی كه همه اين دنيا را براى انسان آفريده، اين شريعت را وضع كرده است، در اينصورت چگونه راضى مي‌شود كه دنيائى را كه او آفريده خراب كند و نابود سازد، و از بين ببرد؟ 
خداى متعال در نهاد انسان نيروئى به وديعت نگذاشته كه در آن نفعى نباشد و احتياجى به آن نباشد. و همچنين در آسمان‌ها و زمين چيزى را بي‌هوده نيافريده است بلكه مي‌خواهد كه اين دستگاه عالم وجود بر اساس نظامى آميخته باتدابير، سير مستمرى داشته باشد تا اينكه انسان از هر چيزى استفاده كند و اسباب و وسايل گوناگون اين جهان را استخدام كند. ليكن اين استخدام بايد بصورتى باشد كه نه كسى بخود ضررى برساند و نه بديگرى.
 به همين منظور است كه خداى متعال قواعد شريعت و ضوابط آن را وضع كرده است و از اينجاست كه هر چيزى را كه براى انسان مضر باشد، اين شريعت حرام كرده و آنچه را براى انسان نفعى در برداشته باشد و بديگرى ضررى نداشته باشد، حلال كرده است. كارهايى كه از ارتكاب آن‌ها انسان بخود ضرر رساند يا بديگرى زيان مى‌دهد، شريعت آن همه كارها را ممنوع قرار داده است و همچنين شريعت آن همه كارها را كه براى انسان مفيد اند و به هيچ وجه ضرر رسان نيستند، درست و راست قرار مى‌دهد. 
آن مبدئى كه قوام بناى شريعت اسلام بر آن استوار است اين است كه انسان حق دارد براى تحقق دادن به رغبت‌ها و خواسته‌ها و احتياجاتش بكوشد و در راه تحصيل منفعت ذاتى خودش هر طور بخواهد تلاش كند.
ولى در عين حال بر او واجب است كه از اين حق بهره‌مند نگردد مگر به شكلى كه حقوق ديگرى بر اثر نادانى او ضايع نشود بلكه بايد تا جائيكه می‌تواند يار و مددگارشان باشد. 
ليكن دركارهائي كه جنبه‌ی نفع و جنبه‌ی ضرر هر دو در آن متصور است، شرع اسلام مي‌گويد: انسان بايد ضرر كم را براى نفع زياد تحمل كند و براى احتراز از ضرر شديد، از نفع جزئى صرف نظر كند. 
مسلّم است كه، براى هيچ انسانى امكان ندارد كه در هر زمانى، راجع به هر چيزى يا هر عملى، تمام جنبه‌هاى نفع و ضرر آن‌را بداند. بدين جهت خداى متعال كه دانا و خبير است و هيچ سرّى از اسرار عالم وجود بر او پوشيده نيست، نظام كامل و صحيحى را براى زندگى وضع كرده است، و مردم در قرنهاى قديم براى پى بردن به بسيارى از مصالح اين نظام آگاهى نداشتند، ليكن پيشرفت علم در اين زمان پرده از روى آن برداشته، با اينحال هنوز مردم بسيارى از مصالح آن‌را نمي‌دانند و به هر اندازه علم پيشرفت و رشد كند، مصالح اين نظام در نظر مردم روشن‌تر خواهد شد. كساني كه بر علم ناقص و عقول ضعيف خود شان تكيه داشتند، پس از اينكه قرنها ذليل و درمانده در تاريكى جهالت و خبط و خطا و گمراهى فرو رفته بودند، در آخركار ناچار شدند، قاعده اى از قواعد همين شريعت را انتخاب كنند. 
ليكن كساني كه بر پيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم اعتماد كردند و به هدايت و ارشاد او رهنمائى شدند و از نور ارشادات او صلى الله عليه وسلم روشنائى گرفتند، از عواقب نادانى و مضرات آن مأمون ماندند.
 اين اشخاص هميشه در اجراى قانوني كه بر اساس قواعد علم صحيح و خالص، وضع شده، چه مصالح آن‌را دانسته و منافع پيروى آن‌را درك كرده باشند و چه درك نكرده باشند، مواظب وكوشان بوده‌اند.
حقوق و اقسام چهارگانه آن:
به حكم شريعت اسلام، بر هر فردى از افراد بشر رعايت چهار قسم حقوق فرض است:
1- حقوق الله
2- حقوق شخصى 
3- حقوق مردم 
4- حقوق مربوط به آنچه در اين دنيا تحت استخدام شخص قرار گرفته تا از آن استفاده كند.
بر هر مسلمان واقعى فرض است كه اين چهار قسم حقوق را بداند و با كمال اخلاص و امانت و صدق آن‌را رعايت كند و انجام دهد.
شريعت اسلام هر يك از اين اقسام را جداگانه تشريح كرده و براى اجراى آن طرق و برنامه‌هاى روشنى وضع كرده است تا اينكه بشر را در اجراى تمام مواد آن در آن واحد كمك كند، به طوريكه در حدود امكان هیچ‌گونه حقى از اين حقوق ضايع نشود.
حقوق خدا (حقوق الله):
اولين حق از حقوق خداى متعال بر ذمه‌ی مسلمان اين است كه به خداوند متعال ايمان داشته باشد و به او شرك نورزد و هيچ كس غير از او را (إله) و پروردگار خود قرار ندهد و اين حق ايمانى بوسيله‌ی‌ كلمه (لا إله إلا الله) ادا مى‌شود كه تفصيل آن را قبلاً بيان كرده ايم. 
حق دوم از حقوق خدا، اين است كه مسلمان كاملا اعتراف كند به اينكه آنچه از جانب خدا آمده حق است و هدايت. اداى اين حق، به طوري كه قبلاً توضيح داديم به تكميل مى‌رسد از ايمان به اينكه: محمد صلى الله عليه وسلم فرستاده‌ی خدا است. حق سوم از حقوق خدا اين است كه اطاعت او بجا آورده شود و اداى اين حق به عمل مى‌آيد از اجراى قانوني كه كتاب خداى متعال، يعنى قرآن كريم آن‌را بيان كرده و بطوريكه قبلاً اشاره كرديم، سنت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم آن‌را توضيح داده و تشريح كرده است. 
حق چهارم از حقوق خدا اين است كه او را پرستش كند، و براى اداى اين حق فرائض و واجباتى كه ذكر آن در فصل پنجم گذشت بر انسان واجب شده است، و چون رعايت اين حق نسبت به پاره اى از حقوق ديگر اولويت دارد براى اداى آن بايستى تا حدى ساير حقوق را فداى آن كرد.
مثلاً انسان وقتي كه براى اداى فريضة نماز يا روزه قيام مي‌كند، بسيارى از حقوق نفس يا حقوق شخصى را از قبيل بيدار شدن صبح به موقع و وضو گرفتن با آب سرد و صرف نظر كردن از بسيارى كارهاى مهم و گرفتاري‌هاى ضرورى روز يا شب، براى چندين بار فداى فريضه نماز مى‌كند و همچنين در مورد روزه كه از خوردن و نوشيدن خوددارى مي‌كند و يك‌ماه تمام در رمضان لجام بر نفس مي‌زند، چنان است كه از بسيارى حقوق شخصى صرف نظر كرده و آن‌را فداى روزه مي‌نمايد. 
در مسئلهی زكات نيز قسمتى از حقوق شخصى فداى آن مي‌شود به اين معنى كه دوستى خدا را، بر دوستى مال ترجيح مي‌دهد. و در مورد سفر حج نيز ملاحظه مي‌شود كه مشقت سفر را بر عهده مي‌گيرد و مال زيادى را در اين راه خرچ مي‌كند و همچنين وقتي كه پاى جهاد به ميان مى‌آيد، جان و مالش را فداى آن مي نمايد. 
صرف نظر كردن از حقوق شخصى براى اداى حقوق خداوند متعال، و كم و بيش به نفع مردم، نيز از همين قبيل فداكارى‌ها است.
در مسئله‌ی نماز، مثلاً فلان مستخدم كه خدمت شخص معينى را بر عهده دارد و از او حقوق مي‌گيرد، در موقع معين از خدمتگزارى آقائي كه دارد صرف نظر مي‌كند، براى اينكه آقاى بزرگش را (كه خداوند متعال است) عبادت كند تا بدينوسيله حق او را ادا كرده باشد، و در سفر حج نيز از شئون و مصروفيت‌هاى معاش و تجارتش دست مى‌كشد و زن و فرزندش را مى‌گذارد و به خانه‌ی خدا مسافرت مى‌كند.
بارى بدون ترديد اداى حق خدا با بسيارى از حقوق شخصى تماس دارد، و در موضوع جهاد نيز كه انسان دست بكار جنگ مى‌شود، كشتن يا كشته شدن او صرفاً براى رضاى خدا است و همچنين انسان براى اداى حق خدا، بسيارى از چيزهائى را كه دارد و در اختيار او است فدا مى‌كند، مانند حيوانى كه مال شخصى او است و آن‌را قربانى مي‌كند يا پولى كه مال او است و از آن صرف نظر می‌کند و آن‌را در راه خداوند متعال انفاق مي‌نمايد.
ولى بايد دانست كه خداى متعال براى حقوق خودش حدودى معين كرده است تا اينكه حقوق ديگران فداى حق او نشود مگر در حد معينى كه از آن گزيرى نيست.
مثلا ًموضوع نماز را در نظر بگيريد، ملاحظه مي‌كنيد كه خداوند متعال در اين كار نظر سخت‌گيرى ندارد بلكه (يسر) يعنى سهولت و آسايش بنده اش را مي‌خواهد، به اين معنى كه اگر براى وضو آب در دسترس شما نباشد يا مريض شويد عوض آب از خاك مي‌توانيد استفاده كنيد و تيمم بزنيد. و اگر مسافر بوديد بايد نماز تان را (قصر) يعنى كوتاه بخوانيد و موقعي كه مريض باشيد مي‌توانيد نشسته يا درازكشيده نماز بخوانيد و آنچه در نماز خوانده شود آن هم چنان مقدار كم است كه اداى نماز شما چند دقيقه بيشتر طول نمي‌كشد. 
شريعت اسلامی مى‌گويد:  
وقتي كه فرصت داريد و از اطمينان خاطر برخورداريد هر مقدار از آيات قرآن كه مي‌توانيد مانند سوره‌ی البقره يا آل عمران يا النساء يا يكى از اين قبيل سوره‌هاى طولانى را بخوانيد، ولى وقتى كه كار داريد طول دادن نماز جايز نيست. 
و همچنين اينكه هرگاه انسان داوطلبانه و به طيب خاطر به نيت (قربت) يعنى به قصد نزديك شدن به خداى متعال بعد از نماز هاى واجب، نمازهاى نافله را بخواند باعث خرسندى خداوند متعال است. ولى هيچ وقت راضى نيست كه شما خواب شب و راحتى روز را بر خود حرام كنيد، يا اينكه وقت كسب و كارتان را به خواندن نوافل بگذرانيد، يا اينكه آنقدر مشغول نماز خواندن بشويد كه از كليه شئون زندگى باز بمانيد و از مسئوليتى كه در برابر بندگان خداوند متعال بر عهده داريد بى‌اعتنا شويد. 
در مسئله‌ی روزه نيز خداى متعال براى شما تسهيلات زيادى قائل شده است به دليل اينكه در تمام دوره‌ی سال فقط يكماه روزه را واجب قرار داده و حتى در موقعي كه مريض يا مسافر باشيد می‌توانید روزه را به تأخير اندازيد. روزه‌دار اگر سخت بيمار شد و ترس به ضياع جان داشت براى او اجازت است كه روزه‌ی خود را افطار كند و بر وقت معين روزه، جائز نيست كه يك دقيقه اضافه شود.
به شخص روزه‌دار اجازت است كه خوردن و نوشيدنش را تا وقتى جارى دارد كه 
(خط ابيض از خط اسود) يعنى رشته‌ی‌ سفيدى صبح از تاريكى شب جدا و مشخص شود و به عبارت ويگر وقت سحر از سپيده دم تشخيص داده شود و سپس همين كه آفتاب غروب كرد و مغرب فرا رسيد بايد فورى افطار كند. 
و باز، هر چند خداى متعال از بنده‌هايى كه پس از سپرى شدن ماه رمضان كه مخصوص روزه است، داوطلبانه و به طيب خاطر روزه بگيرند، خرسند و شاد مي‌شود ولى هيچ‌وقت دوست ندارد كه بنده‌هايش هميشه روزه‌دار باشند و بنيه و طاقتشان را از دست بدهند و از كار هاى دنيوى عاجز بمانند.
و همچنين خداى متعال انفاق مال را در حد معينى كه به ميزان نصاب برسد واجب قرار داده و آن نيز مقدار ناچيزى است ولى اگر كسى پس از پرداخت زكات داوطلبانه و با رضاى خاطر بيشتر از آن مقدار بخواهد در راه خداوند متعال انفاق كند، يقيناً خداوند متعال از او راضى مي‌شود و عاطفه‌ی او را مى‌پسندد.
 ولى با اينحال اجازه نمي‌دهد كه تمامى حقوق شخصى و حقوق اهل و عيالش را فداى ديگران نمايد و همه دارائى‌هاى خودش را در راه او تعالى انفاق كند و خودش را در ميان مردم دست‌خالى و حسرت‌زده نگهدارد، بلكه در اين باب نيز بر او واجب است كه اعتدال و ميانه‌روى را از دست ندهد. 
مسئله‌ی حج نيز همينطور است؛ زيرا همه مي‌دانند كه خداى متعال حج را فقط بر عهده‌ی كسانى مقرر داشته كه زاد كافى داشته باشند و قادر بر تحمل زحمت و مشقت سفر باشند، و زايد بر اين نيز تسهيل ديگرى رعايت شده و آن اين است كه اين فريضه نيز در طول عمر فقط يكبار بر عهده‌ی شخص واجد شرايط فرض شده است، و مقرر گرديده كه اگر امنيت نباشد يا ترسى دركار باشد بايد از سفر حج صرف نظر كند تا اينكه امنيت حكم‌فرما شود. 
نكته‌ی ديگرى كه در اين باره رعايت شده اين است كه مطابق مقررات اسلامى هر فردى موظف است كه با داشتن پدر و مادر پير و از كار افتاده قبل از سفر حج رضايت آن‌ها را تحصيل كند و مطمئن شود كه غيبت او باعث زحمت و ناراحتى پدر و مادرش نخواهد بود. 
از اين بيانات روشن شد كه خداى متعال رعایت حقوق ديگران را در حین اجرای حقوق خودش تا چه حد لحاظ داشته است. 
بزرگ‌ترین فداكارى حقوق شخصى بر حق خداى متعال آن است كه شخص مسلمان در موقع جهاد بر عهده مي‌گيرد؛ زيرا انسان در موقع جهاد جان و مال شخصى و جان و مال ديگران را محض رضاى خدا از دست مي‌دهد ولى بطوري كه قبلاً اشاره شد قواعد و مبادى اسلام حكم مي‌كند كه شخص مسلمان براى احتراز از زيان زياد، زيان كم را تحمل كند. 
وقتيكه در باره‌ی اين مبدأ و اين اصل فكر كنيد تصديق خواهيد كرد كه كشتن چند صد يا چند هزار نفر در برابر امحاى حكومت باطل و غلبه دين حق خداوند متعال بر نيروهاى اهريمنى كفر و شرك و الحاد و از بين بردن گمراهى و هرج و مرج و اباحيه  يعنى نبودن حلال و حرام، در حكم تحمل زيان كوچكى است در برابر چنان زیان‌هاى سنگين.
 و با توجه به اين زيان‌هاى سنگين است كه خداى متعال براى احتراز از آن به بندگان مؤمنش امر فرموده كه بنام او و در راه او اين زيان‌هاى سبك را تحمل كرده و جان و مال شان را فدا سازند، با اين حال به آن‌ها امر كرده كه فقط آن كسى را بكشند كه از كشتن او گزيرى نباشد و بر اشخاص عاجز و زنان و كودكان و مجروحان و بيماران تعدى نكنند و جز آن كسانى را كه براى حمايت از باطل‌شان دست بكار جنگ مي‌شوند كسى را نكشند.
 و وقتيكه سرزمين دشمن را تسخير مي‌كنند بدون سبب و جهت و بدون احتياج فسادى به راه نيندازند و پس از آنكه دشمن مغلوب و كشورش تسخير شد، در ميان دشمنان مغلوب و شكست خورده به عدالت رفتار كنند و هر نوع تعهدى را كه بر عهده مي‌گيرند انجام دهند و مطابق پيماني كه با دشمن مغلوب مى‌بندند، رفتار كنند و همينكه دشمن از معارضه و دشمنى با حق دست برداشت، و از حمايت باطل منصرف شد، به او كارى نداشته باشند. 
اين معانى دليل بر آن است كه خداى متعال براى حق خودش اجازه فداكارى به كسى نداده مگر اينكه آن فداكارى در راه تأمين حقوق انسانيت و خير و صلاح عامه‌ی بشر باشد. 
 حقوق شخصى:
اينك مي‌توانيد دومين قسمت حقوق را كه انسان بر ذمه دارد و حقوق شخصى ناميده مي‌شود مورد مطالعه قرار دهيد.
اگر بگويم: انسان بيشتر از آنكه بر ديگران ظلم كند بر خودش ظلم مي‌كند، شايد تعجب كنيد؛ زيرا هر كس چنين احساس مي‌كند و تصور مي‌نمايد كه خودش را بيشتر از ديگران دوست مي دارد و تصور نمي‌كند هيچكس اقرار كند كه دشمن شخص خودش است، ولى كمى در اين موضوع فكر كنيد حقيقت امر بر شما روشن خواهد شد. 
يكى از بارزترين موارد ضعفى كه فطرى و جبلى انسان است اين است كه اگر يكى از شهوت‌ها و خواسته‌هایش بر او غلبه كند، از هر جهت مطيع و منقاد آن خواهد شد، و از اين رهگذر هر چه به او ضرر برسد باكى نخواهد داشت، چه آن‌را احساس كند و چه نكند.
شخصى را در نطر بگيريد كه دلباخته‌ی مستى شده است، اين دلباختگى چشم او را كور مي‌كند و در راه تحصيل مستى زيان‌هاى سنگينى به سلامتى جسم و جان و مال و عرضش مي‌رساند.
شخص ديگرى را در نظر بگيريد كه به غذاهاى لذيذ علاقه‌مند است، و اين علاقه موجب آن مي‌شود كه هر نوع غذاى مفيد يا غيرمفيدى را بخورد و خودش را در اين راه هلاك كند. 
شخص سومى را ملاحظه مي‌كنيد كه بنده شهوت‌هاى نفسانى خودش گرديده و كارهائى مي‌كند كه او را به هلاكت و نابودى مي‌رساند. 
شخص چهارمى را در نظر بگيريد كه براى نجات جان و نفس خودش مي‌كوشد و به عبارت ديگر مي‌خواهد تهذيب نفس كند، در اين مورد به نام تزكيه روح و براى ترقى دادن آن گوشه‌نشينى اختيار مي‌كند تا جائي كه با خودش دشمنى مي‌كند و مي‌خواهد همه لذت‌ها و شهوت‌ها و خواسته‌هايش را زير پا بگذارد و از تحقق دادن احتياجات نفس امتناع می‌کند، مثلاً از ازدواج خوددارى مي‌كند و خوردن و نوشيدنش را بى‌اندازه تقليل مي‌دهد، لباس خوب نمى‌پوشد بلكه از پوشيدن آن بدش مي‌آيد و حتى از نفس‌كشيدن در اين دنيائى كه پر از گناه است خوشش نمى‌آيد بدين جهت به مغاره‌هاى كوه و درون جنگل‌ها پناه مي‌برد و خيال مي‌كند اين دنيا اصلا براى او ساخته نشده است.
اينها نمونه‌ها و شواهد كوچكى است براى افراط و تفريط انسان در اين جهان و اگر بخواهيم در اين زمينه بحث كنيم نمونه‌هاى بسيار زيادى را در گوشه و كنار خود مى‌بينيم. 
ولى از آنجائي كه شريعت اسلام خواستار رستگارى و سعادت انسان است او را به يك حقيقت ثابتى توجه مى‌دهد و مي‌گويد: «ولنفسک علیک حق» (نفس تو بر تو حقى دارد) 
اين تذكره انسان را از هر كارى كه موجب ضرر و زيان وى باشد از قبيل:
 نوشيدن شراب و كشيدن حشيش و افيون و ساير چيزهاى مست‌كننده و از خوردن گوشت لاشه‌ی مرده، و خون و گوشت خوك و خوردن گوشت ساير درندگان مضر و موذى و مسموم و حيوانات نجس، باز مى‌دارد و هر كس مى‌داند كه اين چيزها در تندرستى و اخلاق و نيروهاى عقلى و روحى انسان آثار زشتى دارند.
 و بجاى اين چيزهاى ناروا، چيزهاى مفيد پاك و پاكيزه را حلال مى‌شمارد و به انسان مى‌گويد:
(خودت را از چيزهاى حلال محروم مكن؛ زيرا بدن تو بر تو حقى دارد).
و باز شريعت اسلام انسان را از لخت زيستن منع مى‌كند و به او امر مى‌كند كه او از زينت‌هائى كه خداى متعال در اين دنيا براى او آفريده برخوردار شود و آن قسمت از اعضاى بدن را كه لخت بودن آن باعث رسوائى و دليل بى‌شرمى است بپوشاند.
در مورد تحصيل رزق و كسب روزى به انسان امر مي‌كند كه آنچه مي‌تواند بكوشد و مي‌گويد:
(در خانه بيكار منشين و دست حاجت به طرف مردم دراز مكن و از آن‌ها چيزى مخواه و در عين حال خودت را گرسنه مگذار و از نيروهائى كه خدا به تو اعطا كرده است استفاده كن، و از راه‌هاى مشروع براى رسيدن به آنچه خداى متعال در زمين و آسمان براى آسايش و تربيت تو آفريده بكوش، و وسايل راحتى خودت را فراهم كن. 
در باره‌ی شهوات نفسانى نيز به شما اجازه نمى‌دهد كه آن‌را يك سره سركوب نمائيد بلكه براى جواب‌گوئى به شهوت جنسى به شما امر مي‌كند كه زنى را به نكاح بگيريد.
و باز براى حفظ عزت نفس به انسان اجازه نمى‌دهد كه (نفس) را خوار كند و خود را از لذت‌هاى زندگى و نعمت‌هاى حيات محروم سازد و به انسان مي‌گويد:
اگر تو طالب ترقيات روحانى هستى و مي‌خواهى به خداوند متعال نزديك شوى و در آخرت نجات يافته باشى، احتياج ندارى و مجبور نيستى كه دنيا را ترك كنى؛ زيرا در ياد خداوند متعال بودن و از لذت‌هاى زندگى برخوردار شدن و اجتناب از معصيت‌هاى خداوند متعال كردن و پيروى از قانون و شريعت خدا؛ اينها همه بزرگ‌ترين وسيله و نافذترين اسباب و موجبات رستگارى و نيك‌بختى در دنيا و آخرت است. 
و بالآخره شريعت اسلام خودكشى را بر انسان حرام كرده و به انسان مي‌گويد:
اين (نفسى) را كه بتو داده اند مال تو نيست بلكه مال خدا است، اين امانتى است كه به تو سپرده شده است تا آن‌را براى مدت معينى استخدام كنى و اين امانت بازيچه‌ی تو نيست و نمى‌توانى آن‌را نابود كنى. 
حقوق بندگان خدا: (حقوق العباد)
شريعت اسلام از طرفى به انسان امر كرده كه حقوق (نفس) و بدنش را رعايت كند و از طرف ديگر به او امر مي‌كند كه اين حقوق را طورى اداء كند كه حقوق ساير بندگان خداوند متعال در اين دنيا متضرر نشود؛ زيرا اگر اميال، شهوات و رغبت‌هاى خودش را صحيح و بجا استعمال و مصرف نكند مثل اين است كه روحش را نجس كرده و بديگرى زيان وارد ساخته است.
 بدين جهت غارت و سرقت و ارتشاء و خيانت و تزوير و مكر و عهدشكنى و خوردن ربا را حرام كرده است؛ زيرا نفعى را كه انسان با اين وسايل بدست مي‌آورد در حقيقت به وسیله‌ی ضرر رساندن بديگران حاصل مي‌كند.
 و همچنين شريعت اسلام دروغ و غيبت و تهمت زدن را حرام قرار داده است؛ زيرا اين كارها به بندگان خدا ضرر مي‌رساند. و نيز قمار و بخت‌آزمائى و شرط‌بندي‌هاى نامشروع را از آنجهت حرام قرار داده كه تحصيل منفعت از اين راه‌ها مستلزم ضرر و زيان هزاران نفر ديگر است، و نيز غل و غش در هر جنسى و غبن در حق ديگران را در كارهاى مالى از جهت اينكه بديگران زيان مي‌رساند تحريم كرده است.
و همچنين كشتن و فساد در روى زمين و فتنه‌انگيزى را حرام كرده؛ زيرا براى هيچ فردى از افراد بشر حلال نيست كه ديگرى را بكشد يا به اميد اينكه مالى را بدست آورد يا دلش را خنك كند، يا به نحوى از انحاء بديگرى صدمه برساند. و نيز زنا و عمل قوم لوط را حرام دانسته است؛ زيرا اينگونه كارها از طرفى تندرستى و اخلاق را فاسد مى‌كند و از طرفى ديگر اباحه يعنى بى‌بند و بارى، و بى‌شرمى و پرده‌درى را در اجتماع رواج مى‌دهد، و در پايان كار، بيمارى‌هاى پليد روى مى‌دهد، و نسل انسان را فاسد مى‌كند و باعث فتنه‌انگيزى‌ها مى‌شود و روابط انسانيت را مختل مى‌سازد و پايه‌هاى فرهنگ و تمدن را متزلزل مي‌نمايد.
اينها قيدهائى هستند كه شريعت اسلام بر حيات انسانيت زده است تا اينكه انسان در برابر تأمين حقوق شخصى، حقوق ديگران را سلب نكند و از حقوق ديگران چيزى نكاهد.
ولى بايد دانست كه براى پيشرفت تمدن بشرى و تأمين سعادت انسان: اين اندازه كافى نيست كه ضرر انسان به ديگرى نرسد بلكه در عين حال براى تأمين اين منظور بايد علاقه و ارتباط مردم با يك‌ديگر بر اساسى استوار باشد كه همه در راه خير با يكديگر همكارى كنند و در مصالح اجتماعى يار و مددگار يكديگر باشند. در سطور آينده خلاصه قوانينى را كه شريعت اسلام براى تأمين اين منظور وضع كرده يادآورى مي‌كنيم.
روابط بشرى از زندگانى خانواده شروع مي‌شود، بدينجهت لازم است در باره‌ی زندگى خانواده نيز نظرى بيفگنيم.
حقيقت امر اين است كه خانواده جز مجموعه‌اى از زن و شوهر و فرزندان شان چيزى ديگرى نيست. و شالوده‌اى را كه اسلام براى خانواده پايه‌گذارى كرده اين است كه شوهر موظف است براى تحصيل روزى افراد خانواده به كسب وكار بپردازد و آنچه را خانواده بدان نيازمند است آماده سازد و از افراد خانواده دفاع كند. ولى وظيفه‌ی زن اين است كه كارهاى داخلى خانواده را به وسيله‌ی در آمد شوهر اداره كند و حد اكثر امكان راحت و آرامش را براى شوهر و فرزندانش آماده سازد و به تربيت فرزندانش بپردازد.
وظيفه‌ی فرزندان اين است كه مطيع پدر و مادر شان باشند و آن‌ها را احترام كنند،و وقتى كه بزرگ شدند به خدمت پدر و مادر بپردازند ضمناً براى اينكه نظام خانواده بر اساس خير و پيشرفت مصالح سير كند، اسلام دو نوع تدبير را در نظر گرفته است. 
اولين تدبير اين است كه شوهر و پدر را حاكم خانواده قرار داده و مقرر داشته كه كارهاى خانواده را شوهر و پدر اداره كنند و همان‌طور كه نظم هيچ شهر و هيچ كشورى امكان ندارد بدون وجود حاكمى كه مسلط بر امور باشد، پيشرفت كند و نظم هيچ مدرسه‌اى بدون وجود مدير و رئيس امكان پذير نيست، به همان دليل محال است نظام خانواده بدون وجود حاكمى كه ناظر و مراقب امور خانواده باشد صورت گيرد. و اگر هر فردى از افراد خانواده داراى فكر و نظر مستقلى باشند و مسئول متوجه كارهايش نباشد، هرج و مرج و آشفتگى در خانواده‌ی حكومت رخنه خواهد كرد و آسايش و آرامش و سكون و اطمينان خاطر رخت بر خواهد بست، شوهر به جانبى خواهد رفت و زنش به جانبى ديگر و فرزندان شان با انواع مشكلات و مذلت‌ها مواجه خواهندگشت. پس براى از بين بردن و جلوگيرى از وقوع اين گونه مفاسد، هر خانواده ناگزير است حاكمى داشته باشد كه ناظر بر امور خانواده باشد، و بديهى است فقط مرد مي‌تواند مسئول تربيت و حمايت افراد خانواده باشد. 
دومين تدبير اين است كه چون كارهاى خارج از منزل و معاملات بر عهده‌ی مرد است وظيفه‌ی زن اين است كه بدون جهت و بدون داشتن احتياج شديد از خانه خارج نشود، و از اينجاست كه زن از مسئوليت كارهاى خارج از خانه معاف شده است تا اينكه بتواند با كمال آرامش خاطر در داخل منزل بطور بايسته و شايسته، به وظايف خودش قيام كند، و نظم خانواده و تربيت اولاد بواسطه‌ی خارج شدن زن از منزل مختل نگردد. 
معنى اين عمل اين نيست كه زن هيچ وقت حق خارج شدن از خانه را نداشته باشد بلكه بالعكس هر وقت احتياجى باشد مى‌تواند از خانه بيرون برود و آنچه در اين باره مورد نظر شريعت است، اين است كه منزل براى زن مركز و دائره‌ی حقيقى وظايف او است، و آنچه توانائى و هوش و استعداد دارد در اصلاح كارهاى داخلى خانه بكار برد. 
دايره‌ی خانواده به تناسب رابطه‌ی خون و روابطى كه ازدواج ايجاد مي‌كند توسعه مى‌يابد و شريعت اسلام براى اصلاح روابط بين افراد خانواده و بستگان هر خانواده‌اى قواعد گوناگونى بر اساس حكمت و مصلحت وضع كرده تا همه‌ی افراد با يكديگر همكارى كنند و همه يار و ياور يكديگر باشند: 
از جمله‌ی قواعد و مقررات مربوط به نظام خانواده مواد زير است:
شريعت اسلام ازدواج زنان و مردانى از قبيل مادر با فرزندانش، پدر با دخترانش، همسر مادر با ربيبه، زن پدر و پسر، خواهر و برادر رحمى و خواهر و برادر رضاعى، عمو و دختر برادرش، عمه و پسر برادرش، دایی و دختر خواهرش، خاله و پسر برادرش، مادر زن و شوهر دخترش، پدر زن و زن پسرش، پدر شوهر و زن پسرش، را تحريم كرده است. يكى از فوائد بسيارى كه در اين تحريم محسوس و مشهود است اين است كه روابط و علائق بين اين مردان و اين زنان هميشه پاك و پاكيزه باقى مي‌ماند و اينگونه زنان و مردان بدون تكلف و بدون شائبه با يكديگر مربوط مي‌شوند. 
اسلام بعد از حفظ اين روابط علاقه‌ی ازدواج بين بقيه افراد خانواده را حلال شمرده است تا اينكه قرابت بر قرابت افزوده شود و محبت در ميان افراد افزونى بگيرد.    
اين معنى روشن و واضح است كه علاقه‌ی ازدواج در ميان كساني كه به عادات و طبايع و اخلاق يكديگر آشنائى دارند به موفقيت نزديكتر است از علاقه بين افرادي كه با يكديگر سابقه‌ی آشنائى نداشته و به خصوصيات يكديگر معرفتى ندارند، و در بسيارى از موارد مى‌بينيم ازدواجى كه بين بيگانگان صورت مي‌گيرد به خصومت و عدم توافق مى‌انجامد، بدين مناسبت اسلام ازدواج با كفو كريم، معنى همسر متناسب و موزون را بر ديگران ترجيح مي‌دهد. 
خانواده‌‌ی انسان‌ها مشتمل مى‌شود بر همه قسم از افراد بشر چه غنى و چه فقير و چه خوشحال و چه بدحال، اسلام مطابق نص صريح دستور مي‌دهد كه بزرگ‌ترین حقوقى را كه انسان نسبت به بندگان خدا بر عهده دارد رعايت خويشاوندان نزديك اوست، و اين معنى در زبان شرع به (صله‌ی ارحام) تعبير شده است و از اينجاست كه در قرآن كريم و سنت نبوى مكرراً توصيه و تأكيد شده و قطع اين رابطه را (قطع ارحام) مى‌نامند و آن از گناهان كبيره شناخته شده است.
رعايت حال خويشاوندان و نزديكان مفهوم وسيعى دارد به اين معنى كه اگر كسى دچار تنگدستى شود، بر خويشاوندان نزديك او كه قدرت مالى كافى دارند واجب است كه به كمك او بشتابند و دست معاونت به سوى او دراز كنند، كما اينكه در مورد صدقه حق خويشاوندان بر ديگران مقدم است. 
 براى ارث هم اسلام همچنين قانون وضع كرده و دستور داده است كه اگر مردى بميرد و مالى از او بماند چه كم و چه زياد نبايد اين مال در يك محل جمع شود، بلكه هر يك از نزديك‌ترين افراد متوفى بايد از مال او سهمى ببرند، و چون پسر و دختر و زن و شوهر و پدر و مادر و برادر و خواهر نزديك‌ترين كسانى هستند كه ذي‌حق هر شخصى شناخته مي‌شوند، لهذا شريعت اسلام، قبل از اينكه سهم ديگران را تعيين كند، سهم اين نزديك‌ترين افراد را از مال متوفى معين كرده است، و ضمناً دستور داده است كه اگر نزديكان طبقه‌ اول وجود نداشته باشند به خويشاوندان طبقه دوم داده شود بدينطريق ثروت يك شخص معينى بين بسيارى از نزديكان او تقسيم مى‌شود وهمه بعد از فوت او از ارثى كه گذاشته بهره‌مند مي‌شوند. 
با توجه به اين معانى بايد گفت: در ميان قوانين عالم قديم و جديد، قانون اسلام نظير ندارد، گويا اينكه بعضى ملت‌ها تازه دارند گامهائى در اين راه بر مى‌دارند تا از قانون اسلام بهره‌مند شوند.
ليكن تأسف در اين است كه بعضى از مسلمانان بواسطه‌ی جهالت و سفاهتى كه دامنگير شان شده شروع به مخالفت اين قانون كرده‌اند، تا جائيكه مرض محروم كردن دختران از ميراث در بسيارى از نواحى كشورهاى پاكستان و هندوستان مخصوصاً در دهات شايع گرديده، حالانكه اين ظلم شنيع و مخالفت صريح و واضح، با احكام قرآن كريم است.
بعد از مسئله روابط خانواده، موضوع روابط با دوستان و همسايگان و اهل محله و همشهريان و هموطنان و همچنين اشخاص ديگرى كه در شئون مختلف با آن‌ها سروكار پيدا مى‌كنيم، پيش مى‌آيد. 
اسلام به ما امر مي‌كند كه با همه اين اشخاص با صداقت و راستى و درستى و عدل و حسن خلق رفتار كنيم و هيچ فردى را اذيت نكنيم و از بدزبانى و بدرفتارى با آن‌ها احتراز كنيم و يار و ياور يكديگر باشيم و از بيماران عيادت كنيم و در تشييع جنازه‌ی مردگان شركت كنيم، و اگر فردى از اين افراد دچار مصيبتى شود به همدردى و دلدارى او بشتابيم و به بينوايان و نيازمندان و درماندگان محرمانه و آشكارا كمك كنيم و از كودكان يتيم و پيره‌زنان دلجوئى كنيم و گرسنگان را اطعام كنيم و برهنگان را بپوشانيم و به بی‌كاران همراهى كنيم تا اينكه براى خودشان كسب و كارى پيدا كنند.
و اگر خدا به ما فضلى كرد، نعمت خدا را در راه اسراف و عياشى و خوشگذرانى مصرف نكنيم، و نيز شريعت اسلام خوردن و نوشيدن در ظرف طلا و نقره و پوشيدن جامه‌هاى ابريشمى را حرام كرده و اجازه نمي‌دهد كه پولى را در عياشى و طرب، بيهوده خرچ كنيم؛ زيرا ثروتى را كه ممكن است صدها و هزارها نفر از بندگان خداوند متعال مورد استفاده قرار دهند، سزاوار نيست كه يكفرد معينى هر طورى كه بخواهد، و هر طور شهوت او حكم كند آن‌را مصرف نمايد!
مالى را كه هزاران نفر از بندگان خدا مي‌توانند رمق حياتشان قرار دهند اگر مبدل به يك رشته جواهرات كنيد و به گردن تان بياويزيد يا به صورت زينت آلا تى در آوريد و روى ميزهاى خودتان بگذاريد يا به شكل ظروف طلا و نقره در آوريد يا بصورت فرشهاى گران‌قيمت در آوريد و زينت اطاق تان قرار دهيد يا در راه آتش بازى‌هاى مصنوعى كه در هوا دود مي‌شود خرج كنيد، البته ظلم است.
مقصود از اين دستور اين نيست كه اسلام بخواهد آنچه ثروت داريد از شما بگيرد بلكه كليه ثروتى را كه از طرف پدر و مادر بشما رسيده است مال شما و حق مشروع شماست و استحقاق آن‌را داريد كه از ثروت تان بهره مند شويد، و جايز است كه در لباس و خوراك و منزل و مركب تان آثار نعمتى را كه خدا به  شما داده نشان بدهيد، ليكن غرض اصلى از تعليمات اسلام اين است كه زندگانى پاكيزه‌اى آميخته با اعتدال و صرفه‌جويى داشته باشيد و در كماليات يعنى تشريفات زندگى افراط نكنيد بلكه در آنچه خدا به شما عطا كرده، حقوق خویشاوندان و دوستان و همسايگان و هموطنان و هم‌كيشان و همه فرزندان آدم را رعايت كنيد.
  حالا مي‌توانيد از اين دايره‌ی تنگ خارج شده و به دايره‌ی وسيعترى كه مشتمل بر همه مسلمين جهان باشد، نظر افگنيد. 
اسلام در اين دايره‌ی وسيع قوانين و ضوابطى را وضع كرده و بدينوسيله همه مسلمانان را طورى قرار داده كه همه در كارهاى خير و نيكوكارى و پرهيزگارى بايكديگر همكارى كنند و يار و مددگار يكديگد باشند و تا حدود امكان اجازه ندهند پليدى و زشتكارى در روى زمين سر بلند كند.
در سطور آينده به پاره اى از اين قوانين اشاره مى‌كنيم:
 اسلام براى حفظ اخلاق اجتماعى، امر كرده است كه زنان و مردانى كه در اجتماع داراى روابط مشروعى نيستند بصورت آزاد با يكديگر آميزش نداشته باشند و امر كرده است كه زنها محيط جداگانه‌اى داشته باشند غير از محيط مردها، و دستور داده است كه زن‌ها همت و سعى شان را صرف انجام وظائف مربوط به زندگانى خانواده نمايند، ضمناً اجازه داده است كه اگر زنان محتاج به خارج شدن از منزل شدند، زينت و زيورى نداشته باشند بلكه با لباس ساده بيرون روند و حجاب را با كمال خوف از خداوند متعال رعايت نمايند و مادامي كه به حقيقت احتياج شديدى در كار نباشد صورت و دو دستشان را نيز بپوشانند ولى فقط در موقع لزوم مى توانند صورت و دو دستشان را باز نگاه دارند. اين عمل در اصطلاح شرع (حجاب) ناميده مي‌شود. 
از جهت ديگر اسلام به مرد امر كرده كه از نگاه كردن به صورت زنان ديگر (غير از زن خودش) اجتناب كند و اگر چشم مرد بدون قصد و عمد بر روى زن ديگرى افتاد، چشمش را بر گرداند و ديگر بار بصورت آن زن نگاه نكند، نگاه كردن بار ديگر معيوب است و كوشش براى آميزش با زنان غير، معيوب‌تر است.
وظيفه‌ي هر زنى و هر مردى حكم مى‌كند كه اخلاقش را حفظ كند و نگذارد در قلبش ميل و رغبتى ولو بسيار خفيف، براى شهوات نفسانى خارج از دايره‌ي ازدواج مشروع، بيدار شودإ چه رسد به آنكه داراى چنين قصدى باشد يا در راه چنان قصدى كوشش كند!. 
اسلام به منظور حفظ اخلاق اجتماعى باز گذاشتن فاصله‌ي ناف و سر دو زانو را براى مرد منع كرده استلإ و هچنين كشف تمام اعضاى بدن زن (جز صورت و پنجه‌ي دست) را حتى براى نزديك‌ترين خويشاوندان حرام نموده است. 
اين عمل در اصطلاح شرع (ستر) يعنى پوشش ناميده مى‌شود، و براى هر زن و مردى واجب است كه بر اين امر مواظبت كند. 
نظر اسلام در اين باره اين است كه اصل و ماده‌ي حيا در نهاد مردم رشد كند و فواحش و منكرات كه مرتكبش را به اباحيت - يعنى بى‌بند و بارى- و انحطاط اخلاقى، مى‌كشاند، در ميان مردم شايع نشود. 
اسلام كارهاى طرب‌انگيز و لهوى را كه باعث فساد اخلاق انسانى و موجب تهييج شهوات پست و باعث تضييع اوقات و تباهى تندرستى و از بين رفتن اموال شخص مي‌شود نمى‌پسندد.
بدون ترديد تفريح به ذات خود چيزى است ضرورى براى تقويت روح، نشاط و نيروى عمل در انسان، و پرورش روح حيات براى عمل و اقدام امرى است لازم. 
ليكن تفريح بايد ايجاد نشاط كند و روح را تر و تازه نگاه دارد. و لهو يا تفريح نبايد صورتى داشته باشد كه روح را تاريك و كثيف نمايد. ليكن كارهائى طرب انگيز و تفريحات زشت و پست و پليدى كه هزاران نفر مجتمعاً دور هم نشسته و حوادث فرضى و وقايع موهومى از ارتكاب جرائم و منظره‌هاى ساختگى مملو از بى‌بند و بارى و انحطاط اخلاق را روى پرده‌ی سينما مشاهده مى‌كنند، نتيجه اى جز فساد اخلاق و تقليدهاى زشت و قبيح و عادت‌هاى نكوهيده‌ی دشمن از آن حاصل نمي‌شود. 
اسلام براى حفظ يگانگى و سعادت اجتماعى مسلمانان امر اكيد صادر كرده كه از مخالفت با يكديگر بپرهيزند و از عوامل تحزب و تفرقه اجتناب كنند، و دستور داده است كه اگر در كارى با يكديگر اختلاف پيدا كردند با اخلاص و حسن نيت به كتاب خدا و سنت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مراجعه كنند و هر گاه بارى در آن امر اتفاق نظرى حاصل نكردند، امر شان را به خدا وا گذارند و دست از نزاع و دشمنى بر دارند و در كارهائى كه متضمن صلاح و رستگارى همگانى و سعادت عمومى است با يكديگر همكارى كنند و مطيع اولوالأمر باشند. و از مردان شرور و فتنه انگيز دورى كنند و نيروى خودشان را ضايع نسازند و ملت شان را به وسیله‌ی جنگ‌هاى داخلى بى‌آبرو و رسوا ننمايد. 
 اسلام به مسلمانان اجازه داده است كه علوم و فنون را از غير مسلمانان فرا گيرند و طرق نافع آن‌را بياموزند: ليكن اجازه ندارند كه در زندگى خودشان را تشبيه ديگران بسازند؛ زيرا هيچ ملتى به ملت ديگرى تشبيه پيدا نمى‌كند مگر وقتي كه به ذلت و خوارى و زيردستى خود و به برترى و ترقى ديگران اعتراف كرده باشد.
 و اينچنين اعترافى از پليدترين و كثيف‌ترين انواع عبوديت و بندگى است. و نيز بديهى است چنين اعترافى حاكى از مغلوبيت و انحطاط است و نتيجه‌ی قطعى آن انقراض مدنيت ملت تقليدكننده است. و به همين مناسبت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم همه مسلمانان را از پيروى ملت‌هاى بيگانه و اختيار تمدن آنان بر حذر داشته‌اند.
 و هركسى كه اندك عقلى داشته باشد مى‌فهمد كه قدرت هر ملتى وابسته به لباس يا طرز زندگى آن ملت نيست بلكه منوط به علوم و حسن تنظيم و انضباط و نيروى عمل آنست. در اينصورت كسي كه خواستار قدرت و كمال ترقى باشد باىد آنچه را كه موجب نيرو و ترقى و كمال شده فراگيرد و به آنچه باعث ذلت و خوارى و سر افگندگى ملت‌ها است رغبت نشان ندهد، و بالآخره اینکه ضميمه‌ی ملت‌هاى ديگر نشود و حيات ملى و ارزش‌هاى آن‌را از دست ندهد. 
مسلمانان اجازه ندارند كه با غير مسلمانان با تعصب و كوتاه‌نظرى معامله كنند و به خدايان شان فحش بدهند يا به بزرگان شان طعن بزنند و يا به اديان آن‌ها اهانت كنند و همچنين اجازه ندارند كه با ديگران آغاز خصومت كنند و ماداميكه غير مسلمانان نسبت به مسلمانان خواستار مصالحت و مسالمت باشند و به حقوق مسلمانان تعدى نكنند. وظيفه‌ی مسلمانان اين است كه نسبت به آنان با مصالحت و مسالمت يعنى با روح صلح‌جوئى و سازش رفتار كنند. 
وظيفه‌ی مهمى كه شرف و افتخار اسلاميت ما بر عهده‌ی ما گذاشته اين است كه بكوشيم تاحد اكثر عواطف محبت و مواسات و اخلاق عاليه‌ی انسانى را نسبت به كساني كه مسلمان نيستند از خود نشان دهيم و همچنان توجه داشته باشيم كه رفتار ما با غير مسلمانان اگر آميخته با تعصب و بداخلاقى و ستمگارى و كوتاه‌نظرى باشد، اين عمل مخالف احكام اسلام و فطرت مسلمانى است؛ زيرا عامل اصلى و انگيزه‌ی اساسى قيام مسلمانان جز اين نبوده و نيست كه مسلمانان از لحاظ حسن اخلاق و شرف و سعه‌ی صدر و بلندى نظر و صلاح‌انديشى سرمشق باشند تا همه مردم جهان به آنان تأسى كنند و پيرو ايشان بشوند و در عين حال به وسیله‌ی رفتار نيك، قلوب ديگران را به مبادى پاك و پاكيزه‌ی اسلام كه مبنى بر حق و عدالت است جلب كنند. 
حقوق ساير مخلوقات:
اينك چهارمين نوع حقوق را براى شما به اختصار تشريح مي‌كنيم و می‌گوییم:
خداى متعال انسان را بر بسيارى از مخلوقاتش برترى داده و به او اجازه داده است كه متصرف و حاكم بر بسيارى از مخلوقاتش باشد و آن‌ها را به وسیله‌ی قدرت و نيروئى كه دارد مطيع اراده‌ی خودش قرار دهد و آنان را به نفع خودش استخدام كند.
 از آنجائي كه انسان در روى زمين بهترين و برگزيده‌ترين مخلوقات خدا است حقى دارد كه چنين طرز و روش در برابر ساير مخلوقات بكار برد ولى ديگر مخلوقات هم دارای حقوقى چند در برابر انسان می‌باشند. 
از جمله اين حقوق يكى اين است كه انسان بدون داشتن احتياج شديد نبايد هيچ يك از اين مخلوقات را از بين ببرد يا به آن‌ها ضررى يا اذيتى برساند و فقط در موقعي كه ناگزير و لاعلاج باشد می‌تواند به آن‌ها ضرر و صدمه‌اى ضرورى وارد سازد، و براى استخدام و بهره‌بردارى از اين مخلوقات بهترين و عادلانه‌ترين طريق را انتخاب كند. 
شريعت اسلام در راه اجراى اين منظور احكام متواترى را اضافه كرده، مثلاً به انسان اجازه نداده است كه حيوانى را جز براى تغذيه يا براى احتراز از ضرر و زيان به قتل برساند، و با تأكيد تمام امر كرده كه هيچ حيوانى را جز در مورداحتياج شديد و بر سبيل تفريح از بين نبرد، و باز در مورد كشتن حيوانات حلال گوشت، طريق خاصى را به عنوان (ذبح) مقرر داشته كه براى بدست آوردن گوشت نافع بهترين طريق شناخته مي‌شود. 
بايد دانست كه هر طريق غير از طريق (ذبح اسلامى) اگر براى حيوان حلال گوشت كم‌زحمت تر است در عوض بسيارى از فوايد گوشت را از بين مى‌برد و باز هر طريقى غير از همين طريق كه شريعت اسلام تعيين كرده اگر براى حفظ فوايد گوشت نافع‌تر است زحمت و اذيتى بيشتر براى حيوان دارد. 
كشتن حيوان حلال گوشت با قساوت و اذيت در اسلام شديداً نهى شده است. 
كشتن حيوانات درنده و حشرات سمى را بدان جهت مجاز دانسته كه قدر و ارزش حيات بشر از حيات درندگان بيشتر است معذلك اجازه نداده است كه حتى درندگان را با عذاب و اذيت و شكنجه بكشند. 
و نيز اسلام گرسنه نگاهداشتن حيواناتى را كه براى سوارى يا باركشى مورد استفاده قرار مي‌دهيم شديداً نهى كرده است، و به هیچ‌وجه اجازه نمي‌دهد كه زايد بر طاقت و استعدادى كه دارند بارى بر آن‌ها تحميل شود يا به سختى ضربتى بر آن‌ها وارد آوريم. 
و باز اسلام حبس كردن پرندگان را بدون ضرورت مكروه دانسته نه صرف پرندگان بلكه اسلام رضايت نمي‌دهد كه به اشجار هم صدمه و زيانى وارد آوريم، و در اين مورد نيز برای ما اجازه داده است كه گلها و ميوه‌هاى درختها را بچينيم ليكن حق نداريم بدون احتياج شاخى را قطع كنيم يا درختى را از ريشه در آوريم، از اين بالاتر صرف نظر از نباتات كه داراى حياتند، اسلام اجازه نمي‌دهد كه حتى چيزى را كه فاقد حياتست ضايع سازيم، بدليل اينكه حتى از ريختن آب و ضايع ساختن آن بدون احتياج منع كرده است. 
شريعت جهانى دائم:
آن چه بزبان قلم تشريح شد خلاصه‌ی مختصر و كوتاهى است از احكام و قوانين آن (شريعت بيضاء) يعنى انظمه و مقررات درخشاني كه به وسيله‌ی پيغمبر اسلام محمد صلى الله عليه وسلم از طرف خداى متعال براى كليه‌ی انسانان و براى هر زمان مرحمت شده است، و بايد دانست كه در اين شريعت هيچ چيز، بشرى را از بشر ديگر جدا نمي‌كند مگر عقيده و عمل.
و باز بايد به اين نكته توجه داشت كه در حقيقت همه شريعت‌ها و ديانت‌هائي كه بين افراد بشر بر اساس مسئله‌ی نژاد يا وطن يا رنگ تفاوت قائل شده‌اند نمي‌توانند شرايع جهانى باشد؛ زيرا به حكم طبيعت محال است فردى از يك نژاد معيّن بصورت فردى از نژاد ديگر شناخته شود كما اينكه براى همه مردم زمين امكان ندارد كه همه در هم فشرده شوند و خودشان را محدود به يك سرزمين معينى بدانند و آن سرزمين را وطن خاص شان بشناسند، همانطوري كه امكان ندارد سياهى حبشى يا زردى چينى يا سفيدى فرنگى را از فطرت و طبيعت او زايل كنيم، پس ظاهر امر حكم مي‌كند كه چنين ديانت‌هائى جز در ميان ملت معينى نمي‌تواند دوام بیاورد و باقى بماند ولى در برابر همه اين ديانت‌ها اسلام شريعت جهانى آورده است، و هر فردى كه به عقيده‌ی‌ اسلامى بگرايد و بگويد: 
(لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله)
مي‌تواند داخل در امت مسلمان شود و از همان حقوقي كه ساير مسلمانان بر خور دارند، بهره مندگردد؛ زيرا در اين شريعت نژاد يا لسان و يا وطن هيچ كدام اعتبارى ندارند. از همه مهمتر اينكه: اين شريعت شريعتى است دايم و قوانين آن مبنى بر اعتراف و تصديق امت يا ملت خاص يا بر اساس عادات و رسوم زمان محدود و معينى نيست بلكه مبنى بر مبدأ و اصل فطرى است كه ذاتى و جبلى انسان است. و از آنجائي كه اين فطرت در هر زمان يا حالى ثابت و پايدار است و هيچ‌گونه تغيرى در آن روى نمي‌دهد پس اين سنن و نظام‌هايی كه بر اساس فطرت پايه‌گذارى شده، در هر زمانى و هر حالى به همين صورت ثابت و پايدار و جاويد خواهد ماند. 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

يعنى آخرين دعاى ما اين است كه بگوييم:
حمد و سپاس مخصوص آن خدایی است كه پروردگار جهانيان است
این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است.
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�- قدرت، توانایی.


�- بخشی از آیه‌ی شریفه‌ی ﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((﴾ سوره انبیاء/آیه 107.


�- گنه گنه (گَ نِ گَ نِ) نام دارویی است، گیاهی برای درمان بیماری مالاریا و تب. (مصحح)


�- علاوه از آنچه مؤلف محترم توضيح فرموده، همينكه شخص محرم می‌شود تمام خطاياى وى مانند فيلم در نظرش مجسم مي‌شود و احساس مي‌كند كه جز اشك ندامت چيزى انحرافات گذشته‌اش را شستشو نمي‌دهد، و راه توبه و استغفار به رويش باز مي‌شود و ضمن انجام اعمال حج بخوبى درك می‌کند كه شخصيت واقعى او چيز ديگرى است، و وحدت عمومى نيز در نظرش مجسم مي‌گردد، و احساس می‌کند كه وظيفه‌ی اساسى او صلح و سلم و برادرى است نه برترى جوئى، و چون در آن اجتماع عظيم راه تفاهم بر روى همه گشوده شده با همه بزبان دل كه زبان فطرت بشر است، گفتگو می‌کند، و چون در محيط صلح و صفا زيست مي‌كند و از جنگ نژادى و امتيازات طبقاتى و تعينات جعلى و ساختگى خبرى نيست. خود را همانطوري كه خلق شده و بايد باشد مى شناسد. و بطوريكه اشاره شد از آنجائيكه راه تفاهم به وسیله‌ی دل باز شده - مردم باهم حرف نزده- زبان يكديگر را مى‌فهمند و عوارض اجتماعى نامعقول را از ياد مى‌برند ولى هزار افسوس كه در باز گشت به وطن اين ادراكات كم مي‌شود!. مترجم


�- البته عده‌ای از مسلمانان دنیا بنام اهل‌حدیث یا سلفی مشهور اند که مؤلف محترم به آنها نیز در اخیر همین مبحث اشاره می‌کند، و عده‌ای دیگر هم پیرو مذهب ظاهری هستند. [مصحح]


�- مولانا مودودی رحمه الله چون در شبه قاره‌ی هند زندگی کرده، لهذا اصطلاح تصوف را بدل تزکیه به کار گرفته است؛ همان طور که شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله نیز از این اصطلاح استفاده می‌کند، و مراد این هر دو بزرگوار صرف تزکیه و تصفیه‌ی قلب است و هرگز خرافات مروج صوفیه که در شبه قاره مشاهده می‌شود مطمح نظر شان نیست. [مصحح]





